
ک روشن فکری حوزوی پژوا

کـه پرچـم   مجلـه حـوزه مولـود حـوزه پـس از انقـاب اسـت. 
روشـن فکری حـوزوی  را در سـال های نخسـت انقـاب اسـامی 
کـه انقـاب  برافراشـت ایـن مجلـه همـراه بـا رسـالتی متولـد شـد 
اسـامی بـر دوش حوزویـان نهـاد. مجلـه حـوزه هم پـا و در سـایه 
انقـاب اسـامی نزدیـک بـه چهـار دهه در عرصـه مطبوعات دینی 
و حوزوی حضوری گونه  گون و پر رنگ داشـت و نخسـتین مجله 
صنفی و حوزوی اسـت که از دهه شـصت پیرامون سـازمان دهی 
و مـأ موریـت  هـای نویـن حـوزه در راسـتای اهـداف انقاب قلم زده 

اسـت.

  دهـه نخسـت، در مسـائل صنفـی روحانیـت مأموریت هـای 
جدیـد آن دربـاره انقـاب اسـامی رقـم خـورد و حوزویـان را بـه 
گیـری علومـی فراخوانـد کـه پاسـخ  گـوی  نوسـازی تشـکیات و فرا

پرسـش  هـا ونیازهـای نوپیـدا باشـد.

اسـوه گانی  شناسـاندن  بـه  دوره،  آن  درخـور  دوم،  دهـه    
پرداخـت کـه در میـدان مرزبانـی عصـری از دین و شـکوفایی حوزه 
و اصاحـات اجتماعـی ـــ دینـی  کامیـاب بـوده  انـد، ماننـد میـرزای 
جمال الدیـن  سـید  نائینـی،  میـرزای  مفیـد،  شـیخ   ، شـیرازی 

اسـدآبادی، آیـة اللّه بروجـردی، امـام خمینـی و ... .

  دهـه سـوم،در پی نـوع نـگاه حـوزه بـه موضوعـات اجتماعـی و 
انقابـی و نوپدیـد بـود و در هـر سـه زمینـه فـراز و فرود هایـی داشـته 

اسـت.

پیدایـی  و  اسـامی  انقـاب  چهل سـالگی  آسـتانه  در  امـروز 
پرسـش هایی نوآمـد و عصـر دیجیتـال و جهانـی شـدن بـه یـاری 
فرهیختـگان و روشن اندیشـان حـوزوی، هـم دغدغـه سـامت و 
طـراوت و توفیـق انقـاب اسـامی را در سـر  دارد و هـم چونـان دهـه 
اول دل نگـران ناخوشـی »حـال حـوزه« و دغدغـه دار انجـام بهینـه 

وظایـف و رسـالت حوزویـان اسـت.

مجلـه حـوزه از موضـع فـن آوران حوزه پـژوه، سـخن می گویـد و 
توجیه کننـده حـال کنونـی حـوزه و روحانیـت نیسـت، بلکه در پی 

افق گشـایی  و  فـردای  تمدن سـازی حـوزه و روحانیـت اسـت.

  دوره جدید، شماره پنجم
دوره پیاپی شماره 180، سال سی و پنجم

زمستان  1397
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حوزه خواهران؛ ارتقای علمی و 
تخصص گرایی

بررسی و تحلیل مرجعیت زنان 
در فتاوای عالمان دینی

زیست زنانه در بوم مردانه
نیم نگاهی به حوزه های علمیه خواهران

هشدارها را جدی بگیریم

نقش جنسیت در افتا و مرجعیت

مرجعیت زنان
)بررسی جواز و عدم جواز مرجع تقلید شدن زنان(

4

15

50

انگاره های اعتدالی و اجتهادی 
در موقعیت زنان

70
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29

60
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استاد علامه آیة الله سیدجعفر مرتضی، 
آن گونه که من شناختم

82

وه سرافرازانه های یک سیره پژ

105

وهی،  دقت نگاری با منابع نگری در سیره پژ
از نگاه علامه سید جعفر مرتضی عاملی

94

حضور زنان در جامعه تطابق با 
مذاق شریعت یا سیره عقلا

116

معیار سنجی نظام آموزشی 
تربیتی حوزه های علمیه خواهران

138

تخصصی سازی حوزه خواهران 
با نگرش پیشینه و افق آینده

124



انقـاب اسـامی ایـران، آزمـون بزرگـی بـرای عالمـان مسـلمان 
وحوزه هـای علمیـه اسـت. در یکـی از بهتریـن کشـورهای جهان، 
مردم به عشـق عدالت علوی، ایثار و جان فشـانی عاشـورایی همراه 
بـا صـدق و ... و دیگـر مـکارم اخاقـی بـه نـدای مرجعیـت دینی 
خودشـان پاسـخ مثبت دادند و از ایجاد جامعه و حکومت و زندگی 
بر اسـاس معارف اهل بیت و ارزش های ناب اسـامی اسـتقبال 
کردند و برای اسـتواری و امتداد آن، هزاران شـهید و جانباز تقدیم 
جمهوری اسـامی نمودند. دانشـوران و بزرگانی از روحانیان، قانون 
اساسـی نوعـی کـه الهـام گرفته از کتـاب آسـمانی)قرآن( و احکام 
اسـامی بود، نوشـتند و مردم نیز به اتفاق آرا به جمهوری اسـامی 

ایـران »آری« گفتند.

ناه
زدپ

ضا ای
دالر

 عب
یر ـ

ردب
س

حوزویان در آزمون
مــکتــب انتــظار
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عالمان روشن اندیش و انقلابی و حوزه های 

اسلامی  انقلاب  پیروزی  برای  که  علمیه، 

شکنجه ها و رنج های زیادی تحمل کردند، به 

اسلامی  نظام  تثبیت  و  سازمان دهی  میدان 

شهیدمطهری،  چونان،  افرادی  و  آمدند 

شهیدمفتح، شهیدهاشمی نژاد، شهیدان محراب 

نوپای  نهال  خویش  خون  با  وشهدای72تن، 

ارکان  و  کردند  استوار  را  اسلامی  جمهوری 

جمهوری اسلامی را پی ریختند و در راه ساختن 

ویرانه های آوارشده سلطنت پهلوی و خرابه های 

جنگ هشت ساله تحمیلی خون دل ها خوردند و 

همه این دوران حساس را با سرافرازی پشت سر 

گذاشتند. اما جنگ تحمیلی با خسارت های به 

جا مانده، یک دهه بازسازی و سازندگی، پیشرفت 

و اهداف جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخت.

 تصور کنید از دهه پنجاه درجازدن چرخه 

اقتصادی و عمیق شدن شکاف طبقاتی در ایران 

شروع می شود. فشار اقتصادی، هجوم شاه به 

فرهنگ اسلامی و گشودن دروازه های کشور 

برای رسیدن به اصطلاح تمدن بزرگ غربی، کار 

را به جایی رسادند که پابرهنه ها، روستایان و 

مستضعفان که از فقر به حواشی شهرهای بزرگ 

رو آوردند بودند، در سایه خواسته های دینی و 

اعتراض علیه بی دینی و فساد فرهنگی دست 

به دادخواهی و شورش زدند.

براسـاس اصـل خدشـه ناپذیر، انقلاب کـردن 

آسـان اسـت و انقلابی مانـدن بسـی دشـوار؛ 

اصل تخریب سـریع اسـت و سـازندگی سـخت 

و کند...تحقـق چنیـن حکومتـی بـا سـختی و 

دشـواری های زیـادی روبـه رو شـد. افـزون بـر 

همـه این هـا بایسـتی حصراقتصـادی کشـور 

توسـط قدرت هـای بـزرگ و جایگزینـی قاچـاق 

بـه جـای تولیـد و بـازار سـیاه به جای شـفافیت 

اقتصـادی و هجـوم فرهنگی از مسـیر رسـانه ها 

عواملـی  و...  پیچیـده  و  نویـن  فضاهـای  و 

بودنـد کـه دشـمنان جمهـوری اسـلامی و در 

رأس آن شـیطان بـزرگ آمریـکا و صهیونیسـت 

جهانـی، متأسـفانه برخـی از توطیه هـا با وجود 

ناآگاهـی  و  انقـلاب  دل سـوزان  هشـدارهای 

برخـی مسـئولان بـه نتیجـه رسـید.

ضعـف اقتصـادی و تأمین معیشـت و ایجاد 

رفـاه نسـبی اقتصـادی سـوژه ای بـرای سسـت 

شـدن اعتمـاد مـردم بـه فرهنـگ و ناکارآمـدی 

کل نظـام گردیـد. جنگ قـدرت متولیان دینی و 

سیاسـی جمهوری اسـلامی و فاسـد نشان دادن 

چهـره هم دیگر، بی عدالتی و گسـتردگی فسـاد 

را بـاور مـردم کردنـد، تـا جایـی کـه وعده هـای 

عمـل نشـده، شـعارهای دل ربـا و خـرج بیشـتر 

ارزش هـا و شـعارهای دینی و ملـی، برای جلب 

آرای مـردم و فراموشـی بیشـتر آن وعده هـا در 

ساحت عمل، در ذهن ملت احساس ناکارآمدی 

نظام اسـلامی را به همراه داشـت. دشـمن نیز با 

بهره منـدی از همیـن چالش هـای خودسـاخته  

بـه باورهـای مـردم هجـوم بـرد تـا مقاومـت 

را بشـکنند، از یک سـو، تحریـم و فشـار همـه 

جانبـه اقتصـادی و از سـوی دیگـر، دامـن زدن 

بـه ناکارآمـدی دیـن و احـکام دینـی در اداره 

جامعـه و تخریـب باورهـای دینی مردم نسـبت 

بـه خادمـان و مبلغـان و نهادهـای مذهبـی و 

دینـی انجـام گردیـد. در چنیـن شـرایطی اگـر 
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تدبیـر مقـام معظـم رهبری، در افشـای تور هاو 

و  اسـتکبار  نیرنـگ  و  هزاررنـگ  توطئه هـای 

صهیونیسـت جهانی نبـود و دمیدن دوباره روح 

مقاومت در جامعه، ارتقای قوه دفاعی بایسـته 

و لازم و ایجـاد زیرسـاخته های مناسـب بـرای 

دفاع از ایران و امنیت کشـور را ملهم نمی شـد، 

امـروز نـه از تاک نشـانی بود و نه از تاک نشـان.

 چه باید کرد...؟ 
در ایـن نوشـتار نمی تـوان همـه زوایای این 

پرسـش را کاویـد، ولـی برخـی از آنچـه روشـن 

اسـت و انجام به آن بایسـته، یادآور می شـویم:

 نخسـت: استواربخشـی باورهـای مـردم بـه 
رکـن اصلـی و اسـتوانه نظـام، یعنـی ولایـت 

فقیـه و شناسـاندن قـدرت و باورهـای مقاومت 

ملـی و اعتقـادی، به گونه ای که سـربلند بیرون 

آمـدن از آزمـون صبـر بـر طاعت؛ بندگـی و بنای 

عملـی مکتـب انتظار و فلسـفه غیبـت، که گذار 

و سـربلند بیرون آمدن از همین آزمون هاسـت، 

بـه شـیرینی ارزش هـای نهایـی چونـان صبـر، 

انتظـار  مکتـب  در  و...  پایـداری  اسـتقامت، 

سـنت  و  می باشـند  گران سـنگی  میوه هایـی 

تاریخـی حرکـت بـه سـوی تمدن بـزرگ جهانی 

کمـال تدریجـی ملت هـا در پرتـو آزمون هـای 

بسـیار سـخت اسـت. بـا ایـن بـاور: کسـانی که 

در انتظـار عدالت انـد، هـم خـود بایسـتی عادل 

باشـند و هـم تمریـن پذیـرش عدالـت کننـد. 

الهـی  حکومت هـای  همـه  شکسـت   عامـل 

نابردبـاری و تلخـی اجرای حـق و عدالت بود که 

شـهید راه عدالـت امـام علـی فرمودنـد: »انّ 

الحَـق ثَقیـل مَـریء وَ انّ الباطَـل خَفیف وَبیء؛ 

حـق سـنگین امـا گواراسـت و باطل سـبک، اما 
بلاخیـز و مـرگ آور می باشـد.«1

دوم: چهل سال بستر اجرای قسط و عدالتی 
که در درازنای تاریخ حوزویان در منبرها و آثار 

قلمی خویش داد سخن دادند، پهن شده است و 

مدیریت مطلق جامعه در دست ماست؛ آزمونی 

بس دشوار و گردابی بسیار خوفناک و جهادی 

اکبر در پیش است. انصاف آن است که در این 

چهل سال انقلاب، روحانیان و به ویژه مردم در 

آزمون مقاومت و صبر بر مصیبت و شهادت 

چهرگان  که  گونه ای  به  آمدند  بیرون  سربلند 

هزاررنگ استکبار و صهیونیست جهانی زردرخ 

و کم رنگ کردند. ولی در میدان صبربرطاعت، 

تقوا، وسوسه قدرت و فریب دنیا، فرازوفرودهای 

همان  گفت  می توان  که  داشتیم  دلهره آوری 

کم بهره گی از تمرین صبر بر طاعت و تعمیق 

بصیرت و جهاد اکبر است. جهادی که دشوارتر از 

نگاه داشتن آتش در کف دستان است. بایسته 

است، ما به فتنه ها و رخ دادهای امروزه ایران و 

جهان اسلام از این منظر بنگریم و حوزه های امور 

دینی و مردم را برای رسالتی و جهادی این گونه 

کناره گیری  همچون  صداهایی  سازیم،  آماده 

از دغدغه سرنوشت جمهوری اسلامی از سوی 

برخی روحانیان و فرورفتن در لاک درس و بحث 

علمی و دمیدن در سرنا و ناقوس یأس از اجرا و 

حاکمیت دین بیش از ظهور و از زمان غیبت، خبر 

از مردودشدن روحانیان در آزمون جدید می دهد. 

در  امروز  روحانیت  و  اسلام  نجات  راه 

کناره گیری و بازگشت به شعار اسلام منهای 

سیاست در دوران غیبت نیست، بلکه پیداکردن 
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شناخت و ایجاد ظرفیتی بسان و در خور چنین 

آزمونی بسیار بزرگ است و تلاش و جهادی 

اکبر که: »ما خلقناکم عبثا«. برخی روحانیان 

به ویژه فعالان سیاسی و حزبی، جنگی پلشت 

برسر به دست آوردن صندلی قدرت در مجلس 

آنان  ناراستی های  و  انداختند  راه  دولت  و 

دهشت ناک  سوژه ای  ملت  به  وعده ها  در 

است.  شده  اسلامی  انقلاب  مخالفان  برای 

حوزه ها  بودجه  طبل  بر  هرروز  همین،  برای 

و نهادهای دینی می تازند و از زبان خودمان 

فسادهای کوچک را بزرگ و ساختاری نشان 

می دهند. یکی از راه های برون رفت از این دام، 

برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم است، که شورای 

نگهبان و متولیان برگزاری انتخابات با معرفی 

نمایندگان با سلایق گوناگون می توانند فراهم 

کنند و فعالان انتخاباتی و کاندیداها از هرگونه 

تمایلات تخریبی علیه هم دیگر دامن گیرند و با 

برنامه های سازنده و سودمند به وضعیت مردم 

و کشور رسیدگی و پیشنهاد دهند.

سـوم: افزایـش سـرمایه اجتماعـی نظـام، 
امـروز بیـش از هـر زمانـی دیگـر بـا تغییـر 

عمل کـرد و رفتـار روحانیـون و مدیـران کشـور 

امکان پذیـر اسـت. حوزویـان بایسـتی از کنـج 

حجـره حوزه هـا و انـزوای ذهنـی و پیلـه یـأس 

شـیطان بیـرون آینـد و در میـان مردم روند و در 

عمل و رفتارشـان شـیرینی عدل و زهد علوی را 

به مردم بچشـانند. برخی برطبل حاشیه نشـینی 

روحانیـت امروز می دمند؛ بدانند که اگر خدایی 

ناخواسـته انقلاب اسـلامی شکسـت خـورد، به 

فرموده امام راحل  برای سـال ها اسـلام سـر 

بلند نخواهد کرد. و صهیونیسـت ها اگر بتوانند 

اقدامی علیه اسـلام، انقلاب و اندیشـه اسلامی 

کـه تمـدن نویـن اسـلامی را پـی می گیـرد، و 

در خـط انتظـار حکومـت عـدل جهانـی موعـود 

حرکـت می کننـد، اثـری از اسـلام نـاب باقـی 

نخواهنـد گذاشـت.

چهـارم: همـه احـزاب، کنش گـران سیاسـی، 
 اجتماعی و مذهبی به فرمایش امام خمینی

برمحـور حفـظ نظـام »یـد واحده« شـوند و برای 

عـلاج و عمـل شایسـته گـرد هـم آینـد و بـاور 

داشـته باشـند »کـه اگر ایـن نظام ضربـه خورد، 

همـه خسـارت خواهنـد دید« طرحی نـو را برای 

کارآمـدی بیشـتر نظامـات، نهادهـا و افزایـش 

اعتمـاد عمومـی در اندازنـد. حفظ نظـام در گرو 

ژرف بخشـی و بالنده سـازی ایمـان و اخـلاق 

مـردم اسـت؛ ایمـان و اخـلاق مـردم نیـز در گرو 

تبلـور ارزش هـا در رفتـار و گفتار داعیان به دین 

و مبلغـان رسـالت های انبیاسـت. هیـچ عامـل 

و ابـزاری چنـان دوگانگـی گفتـار و عمـل آنانی 

کـه خـود جلوداران و پیشـروان حفظ ارزش ها و 

احکام قرآن و اسـلام اند، در سسـت کردن ایمان 

و اخلاق مردم مؤثر نیست. گناه و کج روی یک 

عالـم دینـی و ملبـس به لبـاس پیامبر بنیاد 

ایمـان مـردم را فـرو می ریـزد، چراکه: »اذا فَسَـد 

العالِـم، فَسَـد العالَـم« مصـداق واقعـی خـود را 

پیـدا می کنـد، یعنـی هنگامی که فسـاد جامعه 

را فراگرفـت بدانیـد کـه داعیـان دینی شـان در 

عمـل سسـت و بی تأثیـر شـده اند.

حوزه های علوم دینی و روحانیت امروز دو 

وظیفه اساسی و بزرگ دارند که اگر در انجام 
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آن کوتاهی کنند به خشم اولیای الهی و نفرین 

شهدای انقلاب اسلامی گرفتار خواهند شد؛ به 

ویژه روحانیانی که در مصدر امور مدیریت کشور 

مشغولند و در فرازوفرود جامعه نقش دارند.

الـف( نگاه داشـت جامعـه از واگرایی نسـبت 

بـه ارزش هـا و آموزه ها و احکام دینی و انقلاب؛ 

ب( تربیـت طالـب علمـان انذیشـورز، عالـم 

بـه زمـان و متعهـد با بهره بـرداری از تجربه های 

تلخ و شـیرین چهل سـاله انقلاب در دهه پنجم.

اما آنچه خدا را بیشتر خشم می آورد و موجب 

عالمان،  بی تفاوتی  می شود،  مردم  سستی 

مدیران در برابر کج رفتاری متولیان است، که 

این عمل ایمان دینی مردم را سست و بنیان های 

جامعه و نظام اسلامی را از درون تهی می کند، 

زیرا برباددادن آبروی انسان ها در اسلام هم تراز 

انهدام کعبه و کشتن یک انسان به شمار می رود. 

و  فرهنگی  اداری،  نظام  در  اصلاح  پنجم: 
عمل کردی قوای کشور؛ ما هم در ساختارهای 

سنتی و بالادستی به نوعی با ابهام و مشکل 

روبه رو هستیم و هم در فرهنگ رفتار اداری 

اجزای  ارتباط  در  هم  و  داریم  به هم ریختگی 

نظام اداری و سیستم ها با ناهم پوشانی و تضاد 

روبه رو هستیم، قانون اساسی در نهادسازی و 

قانون گذاری های عمومی حضور کم رنگی دارد، 

در حالی که بایست قانون اساسی چنان خون 

در بدنه تشکیلاتی اجرایی، تقنینی، قضایی و 

اداری کشور جریان داشته باشد. 

قوانین  و  نهادسازی ها  برخی  سوگمندانه 

جاری از زاویه حل مشکلاتی که درگیر بودند، 

شکل گرفت که بعضی با روح قانون اساسی 

وضعیتی  چنین  اصلاح  برای  بود.  ناهم گون 

بایستی به روح قانون اساسی اهمیت داد و آن 

را به تمامی اجزای حاکمیتی جاری و ساری 

کرد، شورای نگهبان هم به قانون اساسی در 

تأیید لوایح لسانی درخور نداد و عدم مخالفت 

با قانون اساسی محور کار شد و روح شریعت و 

قانون اساسی مانند عدل و دامن گیری از شرک 

و فساد در تصویب قوانین دیده نشد، حتی 

سیاسیت های کلی نظام سال ها بعد تدوین 

گردید که آن هم  رنگی از گشایش مشکلات 

پیش رو برچهره داشت.  نگارنده که سالیانی از 

نزدیک ناظر بر تدوین لوایح پیشنهادی و قوانین 

و مقررات قضایی بوده ام گرانی گاه رویکرد همه 

اعضا به حل مشکلات کنونی بود به گونه ای که 

هم افزایی با دیگر اجزا و قوانین نظام و روح 

بایسته حاکم برقوانین و اجرای آن ها در میدان 

کارکردی  و اجرا، دیده نمی شود.

 چه کنیم ...؟
برای رسیدن به پاسخ بایست ببینیم چه 

در  که  هستیم،  کار  کجای  اکنون  و  کردیم 

این باره مقام معظم رهبری به نیکی در برابر 

در  و  کشور  و  جامعه  انقلاب،  استحاله شدن 

دامان غرب افتادن هشداردادند و در جهت حفظ 

استقلال و سلامت حرکت سیاسی و فکری و 

ارتباطی ایران اسلامی ایستادند و عمل کردند. 

مرزهای  تیزنگر  دیدبانی  چونان  راه،  این  در 

اندیشگی و اصل نه شرقی و نه غربی را پاس 

داشتند و بر زنده نگه داشتن ارزش های راهبردی 

و اساسی انقلاب، مانند جهاد، شهادت، عزت، 

کرامت،  امنیت و اقتدار پای فشردند. اما در 
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دامنه این حرکت و مقاومت راستین و انقلابی، 

کوتاه نظری  دشمن،  فتنه گری های  بر  افزون 

از  بهره برداری  با  داخلی  تنگ اندیشی های  و 

برای  انقلابی،  و  دینی  ارزش های  و  شعارها 

شکست  و  خویش  خواست های  به  رسیدن 

رقیب .... پیامدهای ناگواری مانند دل خوری 

بسیاری از نسل سوم و چهارم، از ارزش های 

دینی و مذهبی و نیز رویی گردانی و ناامیدی 

دهک متوسط و پایین دست جامعه از کارآمدی 

و اصلاح نظام را به همراه داشت، که امروز افزون 

بر سیاست های درست امنیتی و پیش گیری از 

بهره برداری دشمن از نارضایتی های اجتماعی 

در  تغییراتی  بایست  آینده کشور  ثبات  برای 

مسیر افزایش رضایت مردم انجام گیرد. 

ثبـات و امنیـت جامعـه نیازمنـد ارتقـای 

رضایت شـهروندان به ویژه گروه های به حاشیه 

رانده و فرودست و ناراضی است. سوگمندانه در 

ایـن چهل سـال مـا اصل کمـال و کارآمدی را که 

بایسـت میـدان دار کنش هـا و برنامه ریزی های 

اجتماعی و سیاسی باشد، تبدیل به تنازع برای 

ناکارآمـدی بخشـی از نظـام کردیـم . هردولتـی 

کـه روی کار آمـد، رقیبـان بـه جـای کمـک بـه 

کارآمـدی آن،  همـه تـوان و امـکان و ابزارشـان 

را در جهـت زمین گیرکـردن دولـت جدیـد و بـد 

نمایـی چهـره مجلس که در دسـت رقیب اسـت 

بـه کار گرفتیـم و ایـن کشـمکش ها دامن گیـر 

همـه دولت هـا بـوده، تـا این که همه توانشـان  

در زمین گیرکـردن دولت هـای سـابق و بـه تبـع 

آن نظام اسـلامی صرف شـد. در این چهل سـال 

همـه بن مایه هـا و سـرمایه های اجتماعـی را 

نابـود کردیـم و از همـه مهم تـر این که خودمان 

بـاور مـردم را بـه کل نظـام بـا نیـت اصلاحـی از 

بخـش نظـام که به ذهن خودمان درسـت نبود، 

سسـت و نابـود نمودیـم. هـر گونـه برنامه ریزی 

کـه از سـوی حوزه هـا و روحانیـت؛ و یا از سـوی 

روشـن فکران و ملی گرایـان اصیـل و یا از ناحیه 

دانشوران و حکیمان دل سوز،  بایست در جهت 

احیـا و ارتقـای سـرمایه اجتماعـی قـرار گیـرد و 

کاری کنیـم کـه مـردم بـاور کننـد دل سـوز آنان 

هسـتیم و در کارمـان منافـع آن هـا را در نظـر 

داریـم. در همـه امـور، منافـع مـردم را ببینیـم 

پـای  را در  و مـردم و مردم سـالاری واقعـی 

منافـع گروهـی ذبـح نکنیـم تا در عرصـه عمل، 

خواسـت مـردم و منافـع آنـان با حفـظ اصول و 

ارزش هـای انقلاب سـامان گیرد و در سایه سـار 

همیـن ارزش هـا، فروتنانـه و آن هـم در عمل و 

نـه شـعار، طرح هـای کارآمـد به وبـژه در حـوزه 

اقتصـاد خانـواده و جامعـه پـی ریختـه شـود و 

بـا تکیـه بـر همیـن کارها، رسـانه ای هوشـمند 

و مردم شـناس و جامعـه، بـا نشـان دادن ایـن 

کارآمدی هـا و تلاش هـای مخلصانـه، اعتمـاد 

عمومی را جلب نموده و بازسـازی کنیم. محور 

اصلـی همـه ایـن حرکت ها با اخلاص در عمل و 

مردمی عمل کردن و سـود و نفع مردم و جامعه 

را شـناختن و آنـان را نصب العیـن قـراردادن، 

وَ  یَنصُرکُـم  واالَله  تَنصُـرُ »إن  اسـت:  امکان پذیـر 
ـم«.2

ُ
یُثبّـتُ أقدامَک

پی نوشت:
1. نهج البلاغه، حکمت376. 

2. محمد، آیه7.
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 نوپا بودن حوزه علمیه خواهران، با توجه به چند دهه فعالیت علمی ـ نهادی آن، 
و برای روزآمدی و ارتقای علمی فراخور جامعه، همیشه نکاتی ارشادی در تراز بالا از 
دل سوزان این نهاد علمی در خود نهفته داشته و دارد، که شایسته است برای ارتقای 
کیفیت تحصیل ونتیجه بخشی قابل قبول، از لابه لای گفت وشنودها و گاهی نظریاتی در 

رسانه های جمعی آن نهادعلمی شنیده و عملیاتی شود. 
   در این چند دهه، شاهد فعالیت های چشم گیر حوزه خواهران در تربیت طاب خواهر و ارتقای علمی آنان 
در پاسخ گویی به نیازهای مرتبط با جامعه زنان بودیم. اما توقعی که از این قشر تأثیرگذار در سطح کان می رفت 
اتفاق نیفتاد، در حالی که می توانست هم سان با حوزه برادران در ارتقای کیفی علمی و واقعیت سنجی جامعه گام 
مؤثرتری بردارد. واقعیت علمی این نهاد حوزوی را نباید کتمان کرد و بسته نگه داشت، چراکه نگاه به داشته های 
گذشته وتکیه به برنامه ها والگو های حال یک نوع درجازدگی و بایکوت راهبردی است، که افق های پیش رفت را 
و تخصصی انگاره را ایستا می کند. از این رو، شایسته است متولیان ستادی حوزه خواهران برای ارتقای علمی کان 
و جهت دهی تخصصی  رشته ها،  به گونه ای سامان دهند که بیش از پیش حضور عالمانه وفعالانه این قشر بسیار 
تأثیرگذار را در جامعه شاید باشیم. در این باره یادداشت زهره رنجبر، معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران فراروی 

شماست. 

  یادداشتی از دكتر زهره رنجبر،
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و  آمـوزش حـوزوی خواهـران    
فلسفه شکل گیری

  بانـوان بـه عنـوان حداقـل 

نیمی از جمعیت جامعه بشـری 

و  بوده انـد  تاریخ سـاز  همـواره 

جریان هـای  شـکل گیری  در 

تاریخـی بـه طـور مسـتقیم یـا 

نقش آفرینـی  مسـتقیم  غیـر 

می كننـد. زن بـا رسـالت پرورش 

فرزند، اولین آموزگاری اسـت که 

بشـر تجربـه می کنـد، كـه لازمـه 

تربیـت و باورهـای اعتقـادی و 

در  آمـوزگار،  نخسـتین  درونـی 

شـکل گیری جامعه انسـانی بسـیار مؤثر اسـت  

در گذشـته نه چنـدان دور بـه حکـم جهالت، زن 

در  عرصـه علـم ودانـش محکـوم به انـزوا بوده، 

به گونـه ای كـه ایـن انـزوا  که در قالب سـنت ها 

و آداب اجتماعـی و گاهـی بـا پوشـش های 

دینـی بـه جامعـه تزریق می شـد، كه  با رسـالت 

انسان سـازی زن در تضـاد اسـت.

جمهـوری اسـلامی ایـران، بـا درک این مهم 

و پیـرو ضـرورت تربیـت دینـی  جامعه  و مبارزه 

عملـی بـا خرافـه پستونشـینی زن،  نهضـت 

آموزشـی ـ حـوزوی خواهـران كـه بـا آموزه های 

اسلامی همخوانی داشته باشد را  تأسیس كرد. 

جامعـه ای کـه زنان آن، جامه فرهیختگی بر تن 

کننـد و بـا کتـاب و علـم مأنـوس شـوند، نسـل 

فرهیختـه و سـالم تربیـت می شـود و خرافـات 

و کج اندیشـی  رنـگ می بـازد. به عبارتـی دیگـر،  

بانوانی که در مقام مادر و همسـر نقش کلیدی 

در تربیـت انسـان دارنـد، بایـد بـا 

دانش آموزی دینی ای كه سـبك 

زندگـی و تربیتـی را به خوبی می 

شناسـاند آشـنا باشـند. افزون بر 

این کـه جامعـه انسـانی در کنـار 

نیـاز بـه دانـش، نیازمنـد بانوانی 

بـا دانش علوم تجربی و انسـانی 

اسـت کـه اهـل تفقـه در دیـن و 

فهـم عمیـق از باورهـای دینـی 

باشـند، کـه  حوزه هـای علمیـه 

خواهـران بـه درسـتی بسـتری 

بـرای تحقـق این مهم می باشـد. 

گفتنـی اسـت فقه پویـا و روزآمد 

كـه بتوانـد نیازهای كلان پاسـخ گوی مطالبات 

بـه روز جامعـه اسـلامی باشـد، جز بـا بهره وری 

از تـوان فکـری واجتهـادی بانـوان فرهیختـه  و 

حضـور عالمانـه آن هـا دسـت نیافتنی اسـت.

  حـوزه خواهـران و گام هـای مقدماتـی در جهت 
ارتقای سطح دانش

 بـرای ارتقـا وكیفیت تخصصـی و هم چنین 

پیش رفـت علمـی خواهـران اهتمام مسـئولان 

مربـوط در این بـاره فراگیر بوده اسـت،  افزون بر 

تخصصی نمـودن گرایش هـا عمدتـاً در مقاطـع 

سـطح 3 به بالا، بازنگری جزیی در متون درسـی 

و اشـراف برخی آموزه های پژوهشـی و فرهنگی 

با متون آموزشـی ایجاد فرصت های پژوهشـی، 

از اقدامـات شایسـته  در ایـن عرصـه اسـت.  اما 

بـه دلیـل حاکمیـت سیسـتم و روش سـنتی 

طبیعتـاً رویکردهـا و مدل آموزشـی هم سـنتی 

اسـت و پاسـخ گوی نیازهـا نمی باشـد. ایـن 

بــا  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
درک ایــن مهــم و پیــرو ضــرورت 
تربیــت دینــی  جامعــه  و مبــارزه 
پستونشــینی  خرافــه  بــا  عملــی 
زن،  نهضــت آموزشــی ـ حــوزوی 
آموزه هــای  بــا  كــه  خواهــران 
اســامی همخوانــی داشــته باشــد 
كــه  كــرد. جامعــه ای  را  تأســیس 
زنــان آن، جامــه فرهیختگــی بــر تــن 
كتــاب و علــم مأنــوس  كننــد و بــا 
شــوند، نســل فرهیختــه و ســالم 
و  خرافــات  و  می شــود  تربیــت 

می بــازد.  رنــگ  كج اندیشــی  
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روش جـدای از مزیت هـا و ارزشـمندی منحصر 

بـه فـرد خـود، ضعف هایـی را در پـی دارد و لـذا 

ایـن سیسـتم نیازمنـد نوگرایـی و بهره منـدی 

از روش هـا و برنامه هـای كاربـردی جدیـد نیـز 

هسـت، كـه یكـی از بنیادی تریـن راهکارهـا، 

اصلاح زیرسـاخت های آموزشـی است. بازنگری 

درمتون آموزشـی و درسـی در سـه حوزه، به نظر 

ضـروری می رسـد، كـه در این فرصـت به اجمال 

بـه بعضـی اشـاره می كنم:

1. تعدیـل کمّـی: دروس پایـه و یا سـطوح به 

گونـه ای باشـد كـه یـك طلبـه خواهـر بتواند در 

یك مقطع  آموزشـی قابل قبول از پسِ آن برآید

اسـاتید:  توانمندسـازی   .2

در ایـن مرحلـه اسـاتید سـطوح 

گوناگـون بـه گونـه ای مهـارت و 

تجربه كسـب كرده باشـند كه در 

فراینـد تدریـس ذهـن طلبـه را با 

چالش هـا و مسـئله  ها مواجـه 

تدریـس  عبارتـی  بـه  و  کننـد 

اسـاتید، کاربـردی  با رویکرد حل 

مسـئله باشـد؛

3. تغییـر راهـکار ارزشـیابی: 

بـا  اسـت،  لازم  این بـاره  در 

قابـل  سـهم  اختصـاص دادن  

توجهـی  از  باردهـی نمـرات بـه 

فهـم و واکاوی خـود فراگیـر ازطریـق  مطالعات 

هدفمنـد و تفکـر پیرامـون موضـوع باشـد. 

  بایسته های آموزش حوزوی خواهران
 ایـن مسـئله در سـه محـور پذیـرش، طـول 

تحصیـل، مرحلـه دانش آموختگـی و تحقـق 

عملـی اهـداف  آموزشـی در  معنـای جامـع 

فرهنگـی دانشـی و پژوهشـی قابـل بررسـی 

اسـت: در حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد، گاهی 

اهـداف کمـی ـ کـه آن نیـز توجیهـات و دلایـل 

خـاص خـود را دارد ـ بـر کیفیـت و هـدف اصلی 

آمـوزش سـایه انداختـه اسـت. وقتـی شـما در 

بـدو ورود و در مرحلـه پذیـرش بـه هر مصلحتی 

از معیارهـای بـه گزینـی عـدول نمایید، این امر 

در همـه مراحـل بعـدی تحصیلی و در نهایت در 

دسـتاوردهای تحصیلـی حوزه هـا تاثیـر منفـی 

می گـذارد. تحفـظ بـر معیارهای دقیـق و علمیِ 

بـه گزینـی حتـی بـه قیمـت تعطیلـی موقـت 

برخـی مـدارس علمیـه  ضروری 

ست. ا

در طول تحصیل نیز دو مسئله 

متـون درسـی و متـد و روش 

محورهایـی  جملـه  از  آمـوزش 

اسـت کـه نیـاز جـدی بـه  تحول 

تحـول  از  حـرف  وقتـی  دارد. 

می زنیـم لزومـاً بـه معنای بنیان 

برافکنـی و تهدیـد چهارچوب هـا 

منظـور  عمدتـاً  بلکـه  نیسـت، 

بـه هـدف  نیـل  ابـزار  نوکـردن 

اسـت و در مواردی هم نو سـازی 

متـون با توجه بـه تولید مباحث 

جدیـد اسـت كـه در بحث متون درسـی با توجه 

بـه تحـولات سـریع علمـی و سـرعت چشـم گیر 

تکنولوژی لازم است فنون و علوم روز در برنامه 

درسـی طلاب گنجانده شـود. نیازهای جامعه و 

خلأهـای جامعـه با توجه بـه دغدغه های فعلی 

می زنیــم  تحــول  از  حــرف  وقتــی 
 بــه معنــای بنیــان برافکنــی 

ً
لزومــا

و تهدیــد چهارچوب هــا نیســت، 
 منظــور نوكــردن ابــزار 

ً
بلکــه عمدتــا

نیــل بــه هــدف اســت و در مــواردی 
هــم نــو ســازی متــون بــا توجــه بــه 
ــه  ــت ك ــد اس ــث جدی ــد مباح تولی
در بحــث متــون درســی بــا توجــه 
و  علمــی  ســریع  تحــولات  بــه 
ســرعت چشــم گیر تکنولــوژی لازم 
اســت فنــون و علــوم روز در برنامــه 
درســی طــاب گنجانــده شــود. 
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جامعـه احصـا و حتی پیش بینی شـود و متون 

درسـی بر اسـاس پاسـخ علمی اندیشـمندانه و 

کارا  و عملـی بـه آن هـا تدویـن و ارایـه شـود. 

اهـداف اصلـی و فرعـی دروس بـر ایـن اسـاس 

تعریف شـود. حوزه باید پیشـگام در عرصه های 

مختلـف باشـد نـه صرفـاً واکنشـی تأخیـری به 

مسـایل جامعـه زنان داشـته باشـد.

  پژوهش های میدانی به مثابه خلأ 
خـلأ تحقیقـات و پژوهش هـای میدانـی در 

آمـوزش حـوزوی خواهـران نیـز جـدی اسـت. 

رسـالت امـروز خواهران طلبـه، از متن جامعه و 

دغدغه هـای واقعـی موجـود در آن برمی خیـزد. 

درمـان درد متوقـف بـه شـناخت درد اسـت، در 

ایـن راسـتا تبلیغ، هنر سـخنوری نیسـت، بلكه 

شـناخت خلأهـای جامعـه و یافتـن و ارایـه 

پاسـخ مطلـوب بـه آن اسـت و ایـن امـر محقـق 

نمی شـود مگـر این کـه خواهـران حـوزوی  در 

متـن جامعـه و بافـت عمومـی زنـان اجتمـاع 

حضـور دغدغه منـد و نـه قضاوت گـر و طـرد 

کننـده داشـته باشـند و ایـن مسـئله متوقف بر 

سـلامت روان، نوع دوسـتی، مهرورزی و سپس  

آمـوزش مهارت هـای ارتباطی یک طلبه اسـت.

  جنسیت و آموزش حوزوی
محوریـت  نیازهـای جامعـه هـدف، یعنـی 

بانـوان و هدف گـذاری هـر مقطـع و ابتنـای 

محتـوای درسـی  پیـرو آن )اقتضای جنسـیت ( 

از دیگـر خلأهـای دانش هـای حـوزوی، در عصر 

حاضـر اسـت. وقتـی مقصـد و انتها  به درسـتی 

تبییـن شـده باشـد برنامه ریـزی و مسیرسـازی 

نیـز صحیح تـر اتفـاق می افتـد. به نظر می رسـد 

مسـؤلان امـر بایـد پیـرو  بازخوانـی در اهـداف 

مقاطـع مختلـف تحصیلـی حـوزه خواهـران، 

برنامـه منسـجمی از بـدو ورود تـا انتهـای هـر 

مقطـع در راسـتای اهـداف تعریـف شـده، ارایه 

دهنـد تـا بازخوردهـای میدانـی را هدف گذاری 

كـرده وطبـق پذیـرش جامعـه اقـدام كاربـردی 

صـورت گیـرد.

  ضرورت اصلاح سیستم آموزشی
بازنگـری در سیسـتم آموزشـی نیـز لازم و 

بایسـته اسـت، وقتی فراگیر در طول پنج سـال 

190 واحـد درسـی را می گذرانـد، آیـا فرصتـی 

بـرای تفکـر، پژوهـش، حل مسـئله و حتی درک 

مسـئله برایشـان باقـی می مانـد؟ قطعـاً جواب 

منفی اسـت، چرا كه پژوهش مسـئله ای اسـت 

گام دوم بهــره  بیانــات رهبــر در بیانیــه 
راه  ایــن  دارنــد:"  اشــاره  كــه  می بریــم، 
طــی شــده بــا همــه اهمیتــش فقــط یــک 
كــه مطلوبیــت  آغــاز بــوده اســت."چرا 
در تربیــت بانوانــی اســت جامــع نگــر در 
عرصه هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی 
متربــی،  هــم  و  باشــند  مربــی  هــم  كــه 
مســیر  طــی  حــوزوی  بانــوی  رســالت 
كمــال انســانی اســت تــا بدین وســیله 
ــردارش  ــار و ك تشعشــعات و نورانیــت رفت
در همــه ابعــاد زندگــی بــه جامعــه اطرافش  
میســر  امــر  ایــن  و  ببخشــد  روشــنایی 
نمی شــود مگــر از راه تقویــت عقانیــت و 
گاهــی  تحلیل هایــی اســتوار بــر دانــش و آ
و  اخــاق  نهادینه شــدن  و  یک ســو  از 

عمــل صالــح از ســوی  دیگــر.
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در دل آمـوزش، آمـوزش صحیـح نیـز زایـش 

پژوهـش می كنـد و به طور عملی تولید فرهنگ 

می کنـد. این ها مقوله هایـی کاملًا درهم تنیده  

هسـتند که از ویژگی های علوم حوزوی اسـت. 

مقولـه فرهنـگ در حـوزه از آمـوزش اصـلًا قابـل 

تفکیـک نیسـت. اگر آمـوزش در هر بعدی دچار 

اختـلال شـود بـه مقولـه پژوهـش و فرهنـگ 

هـم نبایـد امیـدی داشـت، چراكـه اگـر این هـا 

را از هـم جـدا دیدیـد، یعنـی آفـت و ناکامـی در 

تحقـق اهـداف و افق هـای پیش رفـت. بـه نظـر 

می رسـد در ایـن مقطـع زمانـی وقت آن رسـیده 

کـه نـگاه کاربردی تـری بـه مقولـه آمـوزش در 

حـوزه خواهـران داشـته باشـیم و دسـت به یک 

انقـلاب در سیسـتم آموزشـی بزنیـم با تحفظ بر 

چارچوب هـا و اصالت هـای محتـوا.

  میزان توفیق در تحقق اهداف
در یـک نـگاه ایدئآلـی و کمال گرایانـه  تـا 

تحقق  آرمان ها و اهداف، فاصله بسـیار اسـت. 

این جـا  از بیانـات رهبـر معظم انقلاب در بیانیه 

گام دوم بهـره می بریـم، كـه اشـاره دارنـد:" این 

راه طـی شـده بـا همـه اهمیتش فقـط یک آغاز 

بوده اسـت."چرا که مطلوبیت در تربیت بانوانی 

اسـت جامـع نگـر در عرصه هـای مختلف فردی 

و اجتماعـی کـه هـم مربی باشـند و هم متربی، 

رسـالت بانوی حوزوی طی مسـیر کمال انسانی 

اسـت تـا بدین وسـیله تشعشـعات و نورانیـت 

رفتـار و کـردارش در همـه ابعـاد زندگـی بـه 

جامعـه اطرافـش  روشـنایی ببخشـد و ایـن امر 

میسـر نمی شـود مگـر از راه تقویـت عقلانیـت 

و تحلیل هایـی اسـتوار بـر دانـش و آگاهـی از 

یک سـو و نهادینه شـدن اخلاق و عمل صالح از 

سـوی  دیگـر. لازمـه ایـن تجهیز، ایجاد بسـتری 

اسـت بـرای مواجهـه بـا چالش هـا، شـخم زدن 

داده هـا و کشـف کنـوز چه بسـا پنهـان در حوزه 

علـوم دینـی از طریـق حضـور دغدغه منـد در 

متـن جامعـه و کشـف نیازهـا و خلأهاسـت و 

بـه طـور طبیعـی تـا رسـیدن بـه چنـان آرمانـی 

فاصلـه داریـم؛ فاصلـه ای کـه البتـه امکان ها و 

قابلیت هـای فراوانـی بـرای طـی شـدن دارد. 

  حرکت در افق بیانیه گام دوم
اگـر  تغییـرات پیش گفتـه و تحـول عمیـق 

و انقلابـی  در سیسـتم آموزشـی اتفـاق بیفتـد 

مؤلفه هـای  از  یکـی  به عنـوان  می توانیـم  

تأثیرگـذار در سـاختار فرهنگـی و علمـی جامعه 

بـروز و ظهـور داشـته باشـیم و از زنـان بـه 

عنـوان "ظرفیـت امیدبخـش نیروی انسـانی"در 

انسان سـازی  و تحقق بهداشـت روانی جامعه، 

حـل مسـائل زنـان  مطابق اصـول دینی و تحقق 

بهره منـدی  شـعاری،  نـه  و  واقعـی  عدالـت 

شایسـته ای داشـته باشـیم، و این آن چیزی كه 

اهـداف حـوزه خواهران بدان دیده شـده اسـت.
* معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران.
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برخـی فقیهـان معاصـر معتقدند: »زن نمی تواند مفتی و مرجع مردم در مسـائل 
و احـکام دیـن گـردد، هرچند اعلم علمـای عصر خویش باشـد.« برآنیم این موضوع 

را از چنـد نـگاه بررسـی کنیم، که مهم تریـن آن ها عبارتنداز:
1. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زن و مرد؛

2. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زنان؛
3. مرجعیت زن برای زنان در احکام ویژه زنان.

بررسی 
و

تحلیل 
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برخـی فقیهـان معاصـر معتقدنـد: »زن نمی تواند 
مفتـی و مرجـع مردم در مسـائل و احـکام دین گردد، 
هرچنـد اعلـم علمای عصر خویش باشـد.« برآنیم این 
موضـوع را از چنـد نگاه بررسـی کنیم، کـه مهم ترین 

آن هـا عبارتنداز:
1. مرجعیـت زن در احـکام اسـامی بـرای زن و 

؛ مرد
2. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زنان؛

3. مرجعیت زن برای زنان در احکام ویژه زنان.
زن و مرد در بینش اسـلامی، هر دو انسـانند، 

هویّتی یگانه دارند و از گوهری واحد برآمده اند. 

اسلام، طبیعت زن را نه پست تر از مرد می داند 

و نـه هماننـد او. بـدان سـبب یكـی زن اسـت و 

دیگـری مـرد، در بسـیاری از جهـات طبیعـی و 

غریزی مشـابه هم نیسـتند. اختلاف و نیز عدم 

تشـابه، نه موجب امتیاز یكی اسـت و نه دلیل 

نقـص دیگـری. تداوم حیات بشـر و نیاز زندگی 

اجتماعـی او طبیعـت ایـن دو را ناهمگـون و 

نامسـاوی خواسـته تـا مكمـل یك دیگر گردند و 

در تكاپـوی زندگـی هماهنگ با هم باشـند. این 

تمایزهـای طبیعـی، ایجـاب می كنـد، زن و مرد 

از جنبه هـای حقوقـی، كیفری و 

پذیـرش مسـئولیت های فـردی 

و اجتماعـی نیز یكسـان نباشـند 

و تفاوت هایـی هرچنـد انـدك، 

در ایـن زمینه ها داشـته باشـند. 

ایـن موضـوع در دنیـای غـرب، 

كـه شـعار تسـاوی حقـوق زن و 

مـرد را می دهنـد و می خواهنـد 

بسـیاری از تفاوت هـای غریـزی 

و طبیعـی را نادیـده بگیرنـد، در عمـل شـعارش 

رنـگ می بـازد و زن هرگـز حقوق مسـاوی با مرد 

را پیـدا نمی كنـد.

از آن جـا كـه اسـلام دینـی اسـت فطـری 

و هم سـاز بـا طبیعـت و سرشـت انسـان، در 

برنامه هایـی كـه بـرای هدایـت و كمـال انسـان 

می دهـد، تفاوت هـای موجـود را در نظـر دارد. 

از  برخـی  در  مـرد،  و  زن  بیـن  تفاوت هـای 

دسـتورها و تعالیـم اسـلامی، از همیـن مبنـا 

نشـئت می گیـرد. مثـلًا در بیان مسـئولیت ها و 

تكالیـف انسـان سـه نـوع حكـم وجـود دارد:

  1. احكامـی كـه عمومی انـد، از هركـس كـه 

شـرایط تكلیف را داشـته باشـد، خواسـته شـده 

اسـت، زن باشـد یـا مرد؛

  2. احكامـی كـه به لحاظ ویژگی های روحی 

و جسـمی هریـك از زن و مـرد، بـه یكی از آن دو 

اختصاص یافته اسـت؛ 

  3. احكامـی كـه لـزوم انجـام آن از زنـان 

برداشـته شـده اسـت، ولـی در صـورت انجـام، 

كاری شایسـته تحقـق یافتـه و  هماننـد مـردان 

مسـتحق پـاداش خواهنـد بـود. 

بـا این پیش فرص، مرجعیّت 

پذیـرش  یعنـی  احـكام،  در 

مسـئولیت افتا، جزء كدام یك از 

سـه نوع وظایف یاد شـده اسـت. 

آیـا )افتـا( همانند اكثـر تكالیف 

و احـكام اسـلامی، زن و مـرد در 

انجام آن یكسانند؟ یا اختصاص 

بـه مـردان دارد و اگر زنی به مقام 

اجتهـاد و اسـتنباط نایـل شـد و 

زن و مــرد در بینــش اســامی، هــر 
دو انســانند، هویّتــی یگانــه دارنــد 
برآمده انــد.  واحــد  گوهــری  از  و 
اســام، طبیعــت زن را نــه پســت تر 
هماننــد  نــه  و  می دانــد  مــرد  از 
او. بــدان ســبب یکــی زن اســت 
از  بســیاری  در  مــرد،  دیگــری  و 
جهــات طبیعــی و غریــزی مشــابه 

هــم نیســتند. 
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اهـل نظـر در مسـائل اسـلامی شـد، نظریـه اش 

تنهـا بـرای خـودش اعتبـار دارد و نمی توانـد 

به عنـوان مفتـی و مرجـع تقلیـد بـرای دیگـران 

فتـوا بدهـد. یـا این كـه بر زنان لازم نیسـت خود 

را بـه زحمـت اندازنـد و مـدارج عالـی اجتهـاد را 

طـی كننـد، تا بـه منصب افتا دسـت یابند، ولی 

اگـر زنـی ایـن زحمـت را بـر خـود روا داشـت و 

توانایـی اجتهـاد و اسـتنباط احـكام اسـلامی را 

پیـدا كـرد، فتـوا و نظریـه اش نه تنهـا برای خود 

بلكـه بـرای دیگـران نیـز اعتبـار 

و  اصطلاحـی  تعبیـر  بـه  دارد. 

علمـی آن، نخواسـتن پذیـرش 

مسـئولیت افتـا از زنـان، رخصت 

اسـت نـه عزیمت.

سـیدمحمد  مرحـوم 

كاظم یـزدی در عـروة الوثقـی، در 

شـرایط مفتـی و مرجـع تقلیـد، 

مردبـودن را در ردیـف عدالـت و 

بلـوغ از شـرایط برشـمرده اسـت: 

»یشـترط فی المجتهـد امـور: البلـوغ 
والعقـل والإیمان والعدالـة والرجولیّة 
.«1 فقهای معاصر، نوعاً به پیروی 
از ایشـان در ابتـدای رسـاله های 

عملیه خود، در موقع بیان شرایط مرجع تقلید، 

مرد بودن را شـرط مسـلّم می دانند. نظیر آیةاللّه 

بروجردی، كه در رسـاله عملیه خود می نویسـد: 

» از مجتهـدی بایـد تقلیـد كـرد كـه مـرد، بالـغ ، 

عاقـل و باشـد.«2 مشـابه ایـن عبـارت در رسـاله 

عملیـه حضـرت امـام و سـایر آیـات عظـام نیـز 

آمده اسـت. قراردادن )ذكورت( در ردیف عدالت 

و بلوغ، می رسـاند كه مردبودن شـرط لازم برای 

مرجعیّـت اسـت، بـه گونه ای كـه اگـر زنـی بـه 

مقـام عالـی اجتهـاد رسـید ، حـق تصـدی مقام 

افتـا را نـدارد و فتـوای او بـرای دیگـران حجـت 

نیسـت، هرچنـد آن دیگـران زنان باشـند و حتی 

در مسـائل اختصاصی خود آنان باشـد، چنان كه 

برخـی بـر ایـن مطلـب تصریـح كرده انـد: مثـلًا 

سـؤال شـد: آیا زن می تواند مرجع تقلید شـود؟ 

مرجـع تقلیـد زنان در مسـائل مختـص به آن ها 

می فرمایـد:  درجـواب  چطـور؟ 
تقلیـد از زن صحیـح نیسـت.3

  دلایل جواز
  روح تعالیـم اسـلام و اصـول 

كـه  اقتضـا می كنـد  آن،  كلـی 

زن نیـز هماننـد مـرد در صـورت 

داشـتن شـرایط، بتواند عهده دار 

مسـئولیّت افتا گـردد و به عنوان 

مرجـع تقلیـد، بـرای دیگران فتوا 

دهد. قبل از نقد و بررسـی دلایل 

كسـانی كـه تصـدی مقـام افتـا 

را بـرای زن جایـز نمی داننـد، بـه 

برخـی از ایـن اصـول كلی اشـاره 

گـذرا داریـم و توضیـح بیشـتر در ضمـن نقـد و 

بررسـی خواهـد آمد:

  1. تعلیم و تعلم در اسـلام جایگاه با ارزش 

و والایی دارد؛ كه زنان و هم مردان به فراگیری 

دانش ترغیب شـده اند:

»طلـب العلـم فریضـة علـی كلّ مسـلم و 

مسـلمة.«4 اسـلام، آموختن دانش دین را برای 

اســـام  در  دانـــش  آموختـــن 
اختصـــاص بـــه طبقـــه ای خـــاص 
نـــدارد؛ پیمـــودن مراحـــل عالـــی 
گروهـــی  انحصـــار  در  دانـــش 
بـــه  هركـــس  و  نیســـت  خـــاص 
اســـتعداد  و  توانایـــی  مقـــدار 
كســـب  در  می توانـــد  خویـــش 
علـــم و دانـــش بکوشـــد و در هـــر 
بـــه مراحـــل  از علـــوم  رشـــته ای 
عالـــی دســـت یابـــد، زن یـــا مـــرد 
باشـــد. وجـــود زنـــان دانشـــمند، 
محـــدث و فقیـــه در تاریـــخ اســـام 
نخســـتین  ســـده های  به ویـــژه 

مدعاســـت. ایـــن  شـــاهد 
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زنـان تـا بـه آن حد از اهمیت قرار 

داده كـه زن می توانـد فراگرفتـن 

بخشـی از دین را به عنوان مهریّه 

خود قرار دهد. سـنّتی كه پیامبر 

گرامـی اسـلام از همان ابتدا 

بنیان گذاشـت تا به جاهلیت آن 

روز كـه نـه بـه زن ارزش مـی داد 

بـه  دسـت یابی  مجـال  نـه  و 

ارزش هـا، بفهمانـد كـه هم كسـب علم و دانش 

و نیـز دسـتیابی بـه آن، همسـان با مـردان برای 

زن ارزش اسـت.

 2. آموختـن دانـش در اسـلام اختصـاص به 

طبقـه ای خـاص نـدارد؛ پیمـودن مراحـل عالـی 

دانـش در انحصـار گروهـی خـاص نیسـت و 

هركـس بـه مقـدار توانایـی و اسـتعداد خویش 

می تواند در كسب علم و دانش بكوشد و در هر 

رشـته ای از علـوم بـه مراحـل عالی دسـت یابد، 

زن یـا مـرد باشـد. وجود زنان دانشـمند، محدث 

و فقیـه در تاریـخ اسـلام به ویـژه سـده های 

نخسـتین شـاهد ایـن مدعاسـت، كـه در ایـن 

نوشـتار بـه نمونه هایـی از آنـان اشـاره خواهـد 

. شد

 3. اظهارنظـر در دیـن و مسـائل آن؛ اگـر از 

روی بصیـرت و آگاهـی و برخاسـته از مبانـی 

صحیـح و پذیرفتـه شـده باشـد، نـه تنهـا جایـز 

كـه بـرای تلاش گـر آن اجـر و پـاداش فـراوان 

در بـردارد، زن یـا مـرد باشـد. وقتـی پذیرفتیـم 

كـه زنـان می تواننـد دانـش دیـن بیاموزنـد و به 

مراحـل عالـی اجتهـاد و اسـتنباط دسـت یابند، 

افتـا و بیـان نظریـه را نیـز كه ثمـره طبیعی حق 

اجتهـاد و اسـتنباط اسـت، بایـد 

بپذیریـم. زن و یـا مـرد بـودن، نه 

بـر قـوّت و اعتبـار علمـی چیزی 

می افزایـد و نـه از قـوّت و اعتبـار 

علمـی چیـزی می كاهـد. از ایـن 

رو، همـگان اتفـاق نظـر دارند كه 

فتـوا و نظریـه مجتهـد زن درباره 

خـود او معتبـر اسـت.

 4. عمومیـت جـواز تقلیـد؛ از آن جـا كـه 

دسـت یابی به احكام و وظایف شـرعی براساس 

اجتهاد و اسـتنباط برای همگان ممكن نیست، 

اسـلام اجازه داده اسـت كه آن گروه از افراد كه 

توانایی فهم وظایف شـرعی خویش را براسـاس 

اجتهـاد ندارنـد، از كسـانی كـه به مقـام اجتهاد 

نائـل آمده انـد، با ملاحظه شـرایط دیگر، پیروی 

كننـد و نظـر آنـان را مـلاك عمـل خویـش قـرار 

دهنـد. دلایـل جـواز تقلیـد كه مهم تریـن آن ها 

سـیره عقلا و مورد تأیید شـرع اسـت، عمومیت 

دارد؛ زیرا سـیره عقلا در تمامی امور بر رجوع به 

خبره و متخصص اسـت، خواه مرد باشـد یا زن 

و ایـن سـیره، همان گونـه كه فتوای فقیه مرد را 

بـرای دیگـران اعتبـار می دهد، فتـوای فقیه زن 

را نیـز مشـروعیّت و اعتبار می بخشـد.

  5. اصل اشـتراك در تكالیف؛ طبیعت زن و 

مـرد، در بسـیاری از امـور متفـاوت اسـت و این 

تفـاوت، موجـب تمایـز آنان در برخی از احكام و 

مقـررات شـریعت می گردد، ولـی نباید فراموش 

كـرد كـه نسـبت ایـن تمایزهـا بـه موارد تشـابه 

بسـیار انـدك اسـت، زیـرا مخاطـب تبشـیرها و 

انذارهـای الهـی و محـور تكالیف و دسـتورهای 

ــر قــوّت و  ــه ب ــودن، ن ــا مــرد ب زن و ی
اعتبــار علمــی چیــزی می افزایــد و 
نــه از قــوّت و اعتبــار علمــی چیــزی 
همــگان  رو،  ایــن  از  می كاهــد. 
اتفــاق نظــر دارنــد كــه فتــوا و نظریــه 
ــر  ــاره خــود او معتب مجتهــد زن درب

اســت.
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اسـلامی، انسـان اسـت. این همان اسـت كه بار 

سـنگین مسـئولیت پذیری را كـه آسـمان ها و 

زمیـن و كوه هـا، با تمامی عظمت شـان، تحمل 

پذیـرش آن را نداشـتند، بـر دوش گرفـت:

رْضِ 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَال  السَّ

َ
مَانَـةَ عَـى

َ ْ
ـا عَرَضْنَـا ال

ّ
    »إِنَ

هَـا 
َ
ل ـا وَحََ شْـفَقْنَ مِنَْ

َ
ـا وَأ نََ

ْ
مِل نْ يَْ

َ
بَـنَْ أ

َ
بَـالِ فَأ ِ

ْ
وَال

نْسَـانُ ... «؛5 ِ
ْ

الإ
  قائـلان به اشـتراط ذكـورت در مرجعیت، به 

دلایلی اسـتناد می كنند. 

  الف(آیات قرآن كریم
آیاتـی كـه امـكان دارد قائلان بـه ممنوعیت 

بدان هـا تمسـك جویند:

 الَلهُّ 
َ

ـل
ّ

ـا فَضَ سَـاءِ بَِ  النِّ
َ

امُـونَ عَـى  قَوَّ
ُ

جَـال  1. »الرِّ
ـمْ«؛8 مْوَالِِ

َ
نْفَقُـوا مِـنْ أ

َ
ـا أ بَِ ٰ بَعْـضٍ وَ َ

بَعْضَهُـمْ عَـى
  تصـدی مقـام افتا، از اموری نیسـت كه نیاز 

بـه توانایی های جسـمی و فكری فوق العاده ای 

داشـته باشـد كـه از زنـان بـر نیاید، زیـرا آنچه در 

مرجعیت مهم اسـت، توانایی علمی و قدرت بر 

اسـتنباط احـكام الهی می باشـد، كـه همگان با 

اتفـاق نظرمعتقدنـد زن همانند مرد می تواند به 

ایـن مقـام برسـد. زیـرا كار مرجـع و مفتی، بیان 

حكم خداسـت. هیچ گونه سـلطه ای بر مقلدان 

خویـش پیـدا نمی كند. آنچـه او می گوید، صرفاً 

بیان حلال و حرام اسـت و اگر تعهدی و الزامی 

بـرای مقلـدان می آیـد بـه اعتبـار حكـم الهـی 

می باشـد، نـه بـه اعتبار فرمان مفتـی. بنابراین، 

افتـا موجـب سـلطه زن بـر مـرد نمی شـود، تـا 

این كـه بـا قیمومـت جنـس مرد بـر زن منافات 

داشـته باشد.

  بـه فـرض چشم پوشـی از همـه ایـن نكات، 

آیـه شـریفه نفـی مرجعیـت زن بـرای مـردان 

خواهـد كـرد، نـه نفـی اصـل مرجعیـت را. حـال 

آن كـه ادعـای قائـلان به اشـتراط ذكـورت، اعم 

از این  اسـت كه مرجع برای زنان باشـد، یا زنان 

و مـردان.

وفِ  عْـرُ َ بِالْ ـنَّ  يِْ
َ
عَل ـذِي 

َّ
ال  

ُ
مِثْـل ـنَّ  ُ وَلَ  …« .2  

دَرَجَـةٌ«؛9 ـنَّ  يِْ
َ
عَل جَـالِ  وَلِلرِّ

ةِ  اهِلِیَّ َ جَ الْ جْنَ تَبَرُّ  تَبَرَّ
َ

نَّ وَل
ُ

نَ فِ بُیُوتِک   3. »وَقَرْ
«؛10 لَٰ و

ُ ْ
ال

 در خانه هـای خـود بمانیـد و زینت های خود 

را آشـكار نكنیـد، چنان كـه در زمـان جاهلیـت 

می كردنـد.

  مخاطـب آیـه، گرچـه زنـان پیامبرنـد، لكـن 

اختصـاص بـه آنـان ندارد و خداونـد مطابق این 

دسـتور، زنـان مسـلمانان را بـه خانه نشـینی و 

عدم ارتباط و آمدوشـد با نامحرمان فرمان داده 

اسـت. بنابرایـن، هـر كاری كـه منافـات بـا این 

دسـتور الهی داشـته باشـد، تصدّی آن برای زنان 

جایـز نیسـت و مقـام افتـا و مرجعیـت، بـه طور 

طبیعـی، ارتبـاط بـا مـردان اجنبـی را بـه دنبـال 

دارد.

 پاسـخ: طبـق بـاور بسـیاری از مفسـران، بـا 

توجـه بـه صـدر و ذیـل آیـه، دسـتور اختصـاص 

بـه زنـان پیامبـر دارد و بـه فـرض عمومیـت، 

فرمانـی ارشـادی اسـت نـه الزامـی. از ایـن رو، 

هیـچ فقیهـی بـه مقتضـای ظاهر ایـن آیه، فتوا 

به وجوب خانه نشـینی و حرمت آمدوشـد زنان 

در جامعـه را نـداده اسـت.

ن فی بیوتکن« خانه نشـینی و    مقصود از: »قر

انـزوا از جامعـه نیسـت و گرنه زنان پیامبركه 
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مخاطبـان اصلـی آیـه هسـتند، هیچ كـدام نـه 

در زمـان حیـات و نـه بعـد آن حضـرت، بـه ایـن 

 دسـتور عمـل نكرده انـد. سـیره خـود پیامبـر

نیـز، چنان كـه اشـاره خواهـد  شـد، خـلاف ایـن 

بـوده اسـت، زیـرا آن حضـرت نوعـاً در جنگ هـا 

و مسـافرت ها یكـی از همسـران خـود را همـراه 

می بردنـد.

آمدوشـد،  جامعـه  در   ،پیامبـر زنـان   

داشـته اند، بـرای مـردم نقـل حدیـث می كردند، 

مـردان بـه حضورشـان می رفته اند كـه احادیث 

پیامبـررا از آنـان بشـنوند. ام سـلمه بـه دفاع 

از ولایـت پـای در مسـجد می نهـد و در حضـور 

خلیفـه و حاضـران گواهـی می دهـد و بـا ایـن 

همـه، تنهـا عایشـه اسـت كـه بـرای همراهی با 

طلحـه و زبیـر، در جنگ جمل، ملامت می شـود 

و همـگان او را نكوهـش می كننـد كـه بـه آیـه 

ن فی بیوتکـن« عمـل نكـرده اسـت،  شـریفه: »قـر

چنان كـه او نیـز خـود را در واپسـین روزهـای 

عمـرش بـر مخالفـت بـا ایـن دسـتور سـرزنش 

می كنـد. ایـن تلقـی اصحـاب پیامبـر نشـان 

می دهـد مقصـود آیـه، وجـوب خانه نشـینی بر 

زنـان پیامبرنیسـت، بلكه هدف حفظ حرمت 

حریـم نبـوی اسـت. 

 بـه فـرض این كـه مقصـود از آیـه شـریفه، 

وجـوب خانه نشـینی بـرای زنـان پیامبـر و دیگر 

زنان مسـلمان باشـد ، باز دلیل بر مدعا نیسـت، 

زیرا ممكن اسـت زنی فقیه و دانشـمند در خانه 

بنشـیند، فتـوای خـود را بنویسـد و در اختیـار 

دیگـران بگـذارد و یـا این كـه از طریـق محـارم یا 

مقلـدان خـود در ارتبـاط باشـد، چنان كه مراجع 

مـرد هـم نوعاً، از طریـق فرزندان و خاصّان بیت، 

بـا مـردم در ارتبـاط هسـتند. بنابرایـن، تصـدّی 

مقـام افتـا و مرجعیـت، برای زن با نشسـتن در 

خانـه منافـات ندارد.

  ب(روایات و احادیث
  دربـاره اهمیـت افتا، ویژگی های مفتی و بر 

حذرداشـتن از فتوا به غیر روایات بسـیار اسـت، 

ولی درباره شرط ذكورت در مفتی، نفیاً و اثباتاً، 

در ایـن روایـات تصریح نشـده اسـت. از این رو، 

مدعیـان شـرط ذكـورت در مفتـی، بـرای اثبـات 

منظـور خـود بـه روایاتـی اسـتدلال كرده انـد كه 

دلالـت آن ها غیر مسـتقیم اسـت . ایـن روایات 

را می تـوان بـه ترتیـب ذیل تقسـیم كرد:

   1. قضاوت و داوری
   در بـاب قضـا، روایاتـی اسـت كـه به خوبـی 

از آن هـا اختصـاص قضاوت به مردان اسـتفاده 

می شـود. ماننـد: »مقبولـه عمربـن حنظلـه«11 و 

»مشـهوره ابی خدیجه«12 در این دو روایت، امام 

صـادق پـس از آن كـه شـیعیان را از مراجعـه 

بـه قاضیـان جـور بـر حـذر مـی دارد، می فرماید: 

»ینظران من کان منکم« و در مشهوره می فرماید: 
وا ال رجـلٍ منکـم« تكیـه بـر ضمیـر  »ولکـن انظـر
مذكـر )منكـم( و تصریـح بـر لفـظ )رجل( نشـان 

دهنده عنایتی اسـت كه اسـلام به جنس مذكر 

در تصدّی قضاوت دارد. وقتی برای داوری بین 

مـردم، كـه بیـان حكـم جزئـی و خـاص اسـت، 

مردبـودن شـرط باشـد، فتـوا، كـه بیـان حكـم 

كلـی اسـت و مـورد ابتلای عموم مـردم، چگونه 

می توانـد مشـروط به چنین شـرطی نباشـد.

 پاسخ: استفاده اختصاص قضاوت به مردان 
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از ایـن دو روایت، مشـكل اسـت، 

زیـرا امـكان دارد قیـد »رجـل« در 

روایـت از بـاب غلبـه باشـد. در 

زبـان عـرب خطاب هـای عموم، 

غالبـاً بـه صیغـه و ضمیـر مذكـر 

خطاب هـای  ماننـد  می آیـد، 

مذكـری كـه در قـرآن و احادیـث 

آمـده و مقصـود اعـم از زن و مرد 

اسـت. یـا قیـد »رجـل« ناظـر بـه 

معمـول و متعـارف زمان اسـت، 

زیـرا در آن زمـان قاضیـان مـرد 

بوده انـد و معمـول بـر این نبوده 

كـه زنـان قضاوت كنند. و از همه 

مهم تـر، اسـتفاده اختصـاص از 

كلمـه  »رجل« مبتنـی بر پذیرش 

مفهوم لقب اسـت و در جای خود مسـلّم شـده 

كـه لقـب مفهوم نـدارد.

 بـر فـرض اسـتفاده اختصـاص قضـاوت بـه 

مردان، قیاس افتا به قضاوت مع الفارق اسـت، 

زیـرا امـكان دارد ممنوعیـت زن از قضـاوت )بـه 

فـرض صحّـت( بـرای روح لطیف و قلب سرشـار 

از مهـر و عطوفـت او باشـد كـه در برابـر عجـز و 

لابـه مجرمـان بـه زانـو درآیـد یـا برای  این باشـد 

كـه قضـاوت در ماهیـت خود، برخـورد با مردان 

و گفت وگـوی بـا اجنبـی را بـه دنبـال دارد و در 

شـرع ایـن امـور بـرای زن ناپسـند اسـت. ولـی 

چنان كـه اشـاره شـد، مسـتلزم هیچ یـك از این 

امـور نیسـت. هریـك از ایـن احتمال هـا، مانـع 

از مقایسـه ای اسـت كـه بایـد در آن مشـابهت 

مدعیـان  از  برخـی  ایـن رو،  از  باشـد.  كامـل 

اشـتراط ذكـورت در مفتی، تلازم 

بیـن افتـا و قضـاوت را انـكار 

كـرده و ایـن دلیـل را مخـدوش 

دانسـته اند.13و برخـی از فقها كه 

حتـی شـرایط مفتـی را بر مقبوله 

عمربـن حنظله اسـتوار كرده اند، 

اسـمی از شـرط ذكورت در مفتی 

بـه میان نیاورده اند. نظیرشـهید 

اول در مقدمـه كتـاب ذكـری بـه 

هنـگام برشـمردن شـرایط مفتی 

می نویسـد: 

ثة عشـر   یعتبـر فی الفقیـه امـور ثلا
قـد نبّـه عليـا فی مقبولـة عمـر بـن 
حنظلـه… الول الیمـان والثـانی؛14

افتـا(  )متصـدی  فقیـه  در   

سـیزده چیز معتبـر اسـت كـه مقبولـه عمربـن 

حنظلـه بـه آن هـا توجـه داده اسـت.

 با این كه سیزده شرط را با توجه به مقبولة به 

تفصیـل بیـان می كند نامـی از ذكورت نمی برد. 

محقـق كركـی نیزبـه هنگام بیان شـرایط مفتی 

می نویسـد: »اصحـاب مـا، اوصـاف معتبـر در 

فقیـه مفتـی را از مقبولـه عمربن حنظله و مانند 

آن گرفته اند.«15 آن گاه، او در جای دیگر شـرایط 

سیزده گانه در مفتی را با اشاره به همان مقبوله، 

بـه تفصیـل برمی شـمرد، بـدون آن كه اسـمی از 

شـرط ذكـورت بـرده باشـد.16این گونه فهمیـده 

می شـود كـه حتـی اگـر مـا حدیـث مقبولـه را 

شـامل قاضـی و مفتـی بدانیـم و بپذیریم كه او 

در مقام بیان اوصاف فقیه اسـت، قاضی باشـد 

یـا مفتـی، باز هم اختصاص شـرط ذكورت از آن 

بــه فــرض این كــه مقصــود از آیــه 
خانه نشــینی  وجــوب  شــریفه، 
بــرای زنــان پیامبــر و دیگــر زنــان 
بــر  دلیــل  بــاز  باشــد ،  مســلمان 
مدعــا نیســت، زیــرا ممکــن اســت 
زنــی فقیــه و دانشــمند در خانــه 
بنشــیند، فتــوای خــود را بنویســد 
و  بگــذارد  دیگــران  اختیــار  در  و 
یــا  محــارم  طریــق  از  این كــه  یــا 
مقلــدان خــود در ارتبــاط باشــد، 
، از 

ً
چنان كــه مراجــع مــرد هــم نوعــا

طریــق فرزنــدان و خاصّــان بیــت، 
هســتند.  ارتبــاط  در  مــردم  بــا 
و  افتــا  مقــام  تصــدّی  بنابرایــن، 
مرجعیــت، بــرای زن بــا نشســتن 

نــدارد. در خانــه منافــات 
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اسـتفاده نمی شـود. و شـاید بـرای ناتمام بـودن 

ایـن دو حدیـث در اثبـات مدعـا بـوده اسـت كه 

برخـی از مدعیـان شـرط ذكورت همیـن دلیل را 

بـه گونـه ای دیگـر مطرح كـرده و گفته اند:

مـع  والإفتـاء  القضـاء  بـابی  فی  المنـاط  وحـدة 
للإجمـاع  القضـاء  فی  الرجولـة  اشـتراط  معلومیـة 

17 وایات الخاصّـة. والر
 ایشـان اصـل اشـتراط ذكـورت در قاضـی را 

بـه كمـك اجمـاع و روایـات مسـلّم گرفته اند و 

بـا ادعـای وحـدت مـلاك، حكم را بـه مفتی نیز 

سـرایت داده،انـد. البتـه در بحـث زن و قضاوت 

خواهیـم آورد كـه بـر شـرط ذكـورت در قاضـی، 

اجماعی محقق نشـده اسـت و به فرض تحقق، 

چـون مـدرك آن معلـوم اسـت، خود بـه تنهایی 

اعتبـاری نـدارد و مـدارك موجـود هـم )روایات 

خاصـه كـه ایشـان اشـاره كرده انـد( در اثبـات 

شـرط ذكـورت ناتواننـد. بـا صرف نظـر از همـه 

این هـا، به دسـت  آوردن وحـدت مـلاك و مناط 

بیـن قضـاوت و افتـا، كاری دشـوار اسـت، زیـرا 

تفـاوت بیـن ایـن دو, چنان كـه 

اشـاره شـد، چنان اسـت كه مانع 

از مقایسـه ایـن دو بـه یك دیگـر 

ست. ا

   2. ولایت و رهبری 
   دسـته دیگـر روایاتـی اسـت 

كـه بـه بیان ویژگی هـای رهبری 

در اسـلام می پـردازد. در برخـی 

از ایـن روایـات، زنان را شایسـته 

احـراز رهبـری نمی داند و جامعه 

را از تـن دادن بـه ولایت و رهبری 

زنـان برحـذر مـی دارد و مرجعیـت تقلیـد، خـود 

نوعـی رهبـری و امامـت اسـت. از جملـه ایـن 

روایـات و شـاید مهم تریـن آن هـا، حدیـث نبی 

وا 
ُّ
اكرماسـت كـه می فرمایـد: »لـن یفلـح قـوم ول

أمرهـم إمـرأة؛18 گروهـی كـه زمـام كار خویـش به 
زنـی سـپارند، هرگز رسـتگار نشـوند.«

  ایـن حدیـث شـریف، بـا اختـلاف تعابیـری 

كـه در منابـع حدیثی دارد، بر این نكته اساسـی 

تكیـه دارد كـه پیامبـر، آن قـوم و جمعیتی را 

كـه رهبـری زن را می پذیـرد خـواه در رأس نظام 

باشـد، یا در بخشـی از آن، از فلاح و رسـتگاری 

بـه دور دانسـته و آنـان را مذمـت می نمایـد. به 

طـور طبیعـی، چنیـن پیامبری اجـازه نمی دهد 

كـه امـت خـود، بـه چنیـن بلیّـه ای گرفتـار آید. 

وازآن جایی كه این حدیث، از نظر سـند، بسـیار 

ضعیـف اسـت و در منابـع روایـی معتبر شـیعه 

نیامـده و تنهـا شـیخ طوسـی در كتـاب خـلاف 

بـرای نفـی قضـاوت زن بـه آن تمسّـك جسـته 

اسـت و دیگـران هـم در كتاب هـای فقهـی این 

حدیـث را از آن بزرگـوار نقل كرده 

انـد. بسـیاری از علمـا و محققان 

اهل سـنّت، بر سـند این روایت، 

را  آن  راویـان  و  گرفتـه  خـرده 

تضعیـف كرده انـد. 

     نقد این دو دسته از احادیث
  1. مخالـف نـص آیـات قرآن 
اسـت؛ حدیثـی كـه مخالف قرآن 

باشـد، طبـق ضابطـه مسـلّم در 

حدیث شناسـی، بایـد آن را كنـار 

نـدارد.  اعتبـاری  كـه  گذاشـت 

شرط ذكورت در قاضی، اجماعی 
فرض  به  و  است  نشده  محقق 
معلوم  آن  مدرك  چون  تحقق، 
است، خود به تنهایی اعتباری 
هم  موجود  مدارك  و  ندارد 
كه ایشان اشاره  )روایات خاصه 
كرده اند( در اثبات شرط ذكورت 
همه  از  صرف نظر  با  ناتوانند. 
این ها، به دست  آوردن وحدت 
ماك و مناط بین قضاوت و افتا، 

كاری دشوار است.
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 توضیـح این كـه ایـن حدیـث، بـه پیامبـر

نسـبت داده شـده كـه آن حضرتفرمودنـد: 

»جامعـه ای كـه زنـان در آن رهبـری و ولایـت 

داشـته باشـند، بـه رسـتگاری نمی رسـد.« اگـر 

مقصـود روایـت، ولایـت و رهبـری بـه معنـای 

حكومت باشد، با نمونه ای كه قرآن از حاكمیت 

زن در عصـر حضـرت سـلیمان نقـل می كند، 

مخالـف اسـت؛ زیـرا خداونـد، از زنـی سـخن 

می گویـد كـه حاكـم علی الاطـلاق قـوم خویش 

بـوده و بـا درایـت و بینش صحیـح، جامعه خود 

را بـه صـلاح و سـعادت رهبـری كـرده اسـت19 و 

طغیـان علیـه پیامبـران الهـی بسـان فرعون 

و نمـرود نداشـته اسـت. قرآن كریم بـا یادآوری 

این نمونه، و آن هم با ذكر تفاصیل و جزئیات, 

در كنـار ده هـا مـلأ و متـرف و مسـتكبر، نـه تنها 

سـتایش از روش ایـن زن در حكومـت می كند، 

بلكـه تأییـد ضمنـی از او، به عنوان حاكم و رهبر 

جامعه است. و اگر مقصود حدیث، نفی ولایت 

از زنـان در امـور جزئـی جامعـه باشـد، در ایـن 

صـورت محتـوای حدیـث، بـا ایـن آیـه شـریفه 

مخالف اسـت:

وْلِیَـاءُ بَعْـضٍ 
َ
ؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أ ُ ؤْمِنُـونَ وَالْ ُ   »وَالْ

ـرِ…«؛20
َ

نْک ُ ـوْنَ عَـنِ الْ یَنَْ وفِ وَ عْـرُ َ ونَ بِالْ مُـرُ
ْ
یَأ

   3. بـا توجـه بـه موقعیـت صـدور حدیـث، 

محتـوای آن مربـوط بـه ولایـت بـه معنـای 

حكومـت اسـت نـه مطلـق ولایـت؛ زیـرا ایـن 

سـخن را پیامبرهنگامـی فرمـوده اسـت كـه 

خبر هلاكت كسـری و جانشـینی دختر او را به 

آن حضـرت دادنـد.22 بنابرایـن، تعمیم حكم به 

مـورد افتـا و مرجعیت، قیاس مع الفارق اسـت، 

زیـرا مرجعیـت و رهبـری نـه در نوع مسـئولیت 

یكسـانند و نـه از جهـت لـوازم و تبعاتـی كـه به 

دنبـال دارنـد. چـون در حكومت، ارتباط با مردان 

و حضـور مجامـع عمومـی بـرای حاكـم امـری 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت، بـه خـلاف مرجعیت در 

افتـا، كـه مفتی می تواند بدون تماس و برخورد 

بـا دیگـران، مسـئولیت خویـش را انجـام دهد.

 3. امامت جماعت
  روایاتـی دراین بـاره  اسـت كـه زنـان را از 

امامـت جماعـت منـع می كننـد. براسـاس این 

نـوع روایـات، وقتـی زنـی نتوانـد در یكـی از 

موضوعـات دیـن، آن هـم بـرای جمـع محـدود 

پیشـوایی كنـد، چگونـه مجـاز خواهـد بـود در 

تمامـی مسـائل دیـن مقتدا و راهبـر آنان گردد. 

وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال نمازشـان 

از زن تبعیـت نماینـد، چگونـه می تواند در تمام 

امـور دیـن خـود پیـرو او باشـند.

  مقایسـه افتـا و مرجعیـت و پیشـوایی در 

بیـان احـكام مـردم، به امامـت در نماز جماعت 

توجیهـی نـدارد. مطابـق ایـن مقایسـه، باید زن 

بـرای زنـان بتوانـد مفتـی و مرجع تقلید باشـد، 

زیـرا امامـت جماعـت زن بـرای زنـان بـدون 

اشـكال اسـت، چنان كـه روایـات بـه آن تصریح 

كرده انـد.23 و حـال آن كه مدعیان شـرط ذكورت 

در مفتـی، آن را اعـم دانسـته اند.

   ج( اجماع
  از دیگـر دلایـل اشـتراط ذكـورت در مفتـی، 

اجمـاع و اتفاقـی اسـت كـه بـه شـهید ثانـی 

نسـبت داده انـد.

مرحـوم شـهید ثانـی در كتـاب قضای شـرح 
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فی الغیبة  لمعه پس از این سـخن شـهید اول: »و
ینفـذ قضـاء الفقیـه الامـع لشـرائط الفتـاء؛«24در 
زمـان غیبـت قضـاوت فقیـه جامع شـرایط افتا 

نافـذ اسـت.« در توضیـح شـرایط افتـا نوشـته 

ست: ا

   وهـی البلـوغ والعقـل والذکـورة والیمـان والعدالة 
وطهـارة المولد اجماعا؛25

   شـرایط افتـا، بـه اتفـاق، عبارتنـداز: بلـوغ، 

عقـل، ذكـورت، ایمـان، عدالـت و پـاك زادی.

  ایـن سـخن شـهید، برخـی را بـر این داشـته 

اسـت كه بگویند: شـهید مدعی اجماع بر شـرط 

ذكـورت در مفتی اسـت.

صاحب فصول می نویسد:

کتـاب  اول  فی  عـدّ  الثـانی  الشـهید  انّ  واعلـم   
یـة  وضـة فی شـرایط الفتـاء الذکور القضـاء مـن الر
وادعـی  یـة  والحرّ والکتابـة  والنطـق  المولـد  وطهـارة 

الولـن؛26 عـى  الجمـاع 
 شـهید ثانـی در اول كتـاب قضـای روضـه، 

ذكـورت، پـاك زادی، قـدرت بـر سـخن گویی و 

نوشـتن و حریّـت را از شـرایط 

مفتـی شـمرده و بـر دو تـای اول 

ادعـای  پـاك زادی(  و  )ذكـورت 

اجمـاع كـرده اسـت.

مرحوم شیخ جعفر شوشتری، 

در كتاب منهج الرشـاد كه رسـاله 

عملیه ایشـان اسـت، به تفصیل 

و  مـی  آورد  مفتـی  شـرایط  از 

ذكوریـت.  »ششـم:  می گویـد: 

هرگاه مجتهد زن باشـد، تقلید از 

او جایز نیسـت. بنابر آنچه شهید 

ثانـی ادعـای اتفـاق بـر آن نموده اسـت. هرچند 
دلیـل دیگـری بر آن نیسـت.«27

  مرحـوم فیروزآبـادی نیـز در عنایةالأصـول 

شـرایط  ذكـر  از  پـس  كفایةالأصـول(  )شـرح 
مفتـی، از قـول شـهید ثانـی و اجماعـی كه به او 

نسـبت می دهـد، می نویسـد:

 امـا البلـوغ والذکـورة وطهـارة المولـد فـان تّم فيـا 
الجمـاع فهـو وال فلیـس فیمـا بایدینـا مـن الدلـة مـا 

یـدل عـى اعتبارهـا؛28
 امـا بلـوغ و ذكـورت و پـاك زادی اگـر دلیـل 

اجمـاع بـر اعتبـار ایـن شـرایط در مفتـی تمـام 

نباشـد، دلیـل دیگـری، از آنچـه در دسـت رس 

اسـت، بر اعتبار این شـرایط، در مفتی نیسـت.

برخـی از بـزرگان، ایـن اجمـاع را تنهـا دلیـل 

معتبـر دانسـته اند. بنابراین بایـد این دلیل را از 

چنـد جهـت و بـا دقت بیشـتری بررسـی شـود و 

نیز بررسـی كرد كه آیا اسـتناد اجماع به شـهید 

ثانـی، صحیـح اسـت یـا خیـر. بـه نظـر نگارنده، 

چنیـن اجماعـی نـه پیـش از او و نـه پـس از او 

تحقـق نیافته اسـت.

 بـا بررسـی آثـار فقهـا، نـكات 

ذیـل به خوبـی روشـن می شـود:

   1. شـرط ذكـورت در مفتـی 
اسـت؛ اختلافی 

  2. بیشـتر فقهـا ذكـورت را 
)بنابراین كـه  نمی داننـد  شـرط 

عـدم تعـرض را دلیل عدم اعتقاد 

بدانیـم(؛

   3. بـه فـرض این كـه عـدم 
تعـرض را دلیـل بـر عدم اشـتراط 

نــوع  در  نــه  رهبــری  و  مرجعیــت 
از  نــه  و  یکســانند  مســئولیت 
بــه  كــه  تبعاتــی  و  لــوازم  جهــت 
دنبــال دارنــد. چــون در حکومــت، 
ارتبــاط بــا مــردان و حضــور مجامــع 
امــری  كــم  حا بــرای  عمومــی 
اجتنــاب ناپذیــر اســت، بــه خــاف 
مفتــی  كــه  افتــا،  در  مرجعیــت 
می توانــد بــدون تمــاس و برخــورد 
بــا دیگــران، مســئولیت خویــش را 

دهــد. انجــام 
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نگیریـم, دلیـل اثبـات بـه طریـق اولـی نخواهد 

. د بو

 بنابرایـن ادعـای اجمـاع در چنیـن مـوردی 

بسـیار بـی پایـه و اسـاس خواهـد بـود. اینـك، 

جـای این سـخن اسـت كه پس دعـوای اجماع 

شـهید ثانـی، بـر چـه مبنایـی اسـتوار اسـت؟ 

آیـا گـزاف گفتـه یـا مقصـود چیـز دیگـر اسـت؟ 

گرچـه از ظاهـر كلام مرحـوم شـهید همـان 

فهمیـده می شـود كـه برخـی فهمیده انـد و بـه 

او نسـبت داده اند، لكن قراین و شـواهد دلالت 

می كنـد كـه این ظاهر مقصود وی نیسـت. وی 

می خواهـد شـرایط فقیهـی را بیـان كنـد كـه بر 

منصـب قضـاوت می نشـیند، نـه فقیهـی كه بر 

منصـب فتـوا. بـه بیـان دیگـر، وی ویژگی هـای 

مفتـی را بیـان می كنـد كـه قاضـی باشـد، نـه 

مطلـق مفتـی را.

   د( مذاق شریعت
 گروهـی مـذاق شـریعت را دلیـل می آورنـد. 

بـه پنـدار اینـان، مذاق شـریعت، 

حكـم می كنـد كـه: زنـان در پس 

پـرده قـرار بگیرند و از هرگونه كار 

اجتماعـی، سیاسـی و مگـر در 

هنـگام ضرورت، دامـن برچینند 

كـه ایـن فضیلتـی اسـت بـرای 

آنـان. بـرای اثبـات ایـن نظریـه، 

تمسـك  روایاتـی  و  آیـات  بـه 

جسـته اند. از جملـه بـه آیـه:

جْـنَ  تَبَرَّ  
َ

وَل ـنَّ 
ُ

بُیُوتِک فِ  نَ  »وَقَـرْ
«؛ لَٰ و

ُ ْ
ال ـةِ  اهِلِیَّ َ الْ جَ  تَبَـرُّ

در خانه های خود بنشـینید و 

همچـون زنـان دوران جاهلیـت اولی، به گردش 

و خودنمایـی نپردازید.

 در تفسـیر و تحلیـل آیـه یادشـده برخـی 

آورده انـد: »آیـا می تـوان میـان خانه نشـینی 

و میـان آشكارگشـتن در صـف مـردان و فریـاد 

بـرآوردن و سـخنرانی نمـودن و تنـازع و تخاصم 

و محاجـه و امثـال این هـا كـه لازمه امـور عامه 

اسـت، مخصوصـاً در امـوری كه بحث و جدل در 

پی دارد، مثل مجلس شورا جمع نمود.«29اینان 

بـا تكیـه بر مذاق شـریعت كه خـود فهمیده اند، 

زن را از احـراز منصـب افتـا ممنـوع كرده انـد و 

تقلیـد از او را جایـز نشـمرده اند.

 برخـی دیگـر بـا این كـه دلایل جـواز تقلید را 

شامل فقیه زن نیز دانسته اند و بر دلایل قائلان 

بـه اشـتراط ذكـورت در مفتـی، نقـد زده اند، ولی 

مـذاق شـریعت را تنهـا دلیل پذیرفتـه می دانند 

و بـر آن فتـوا داده انـد. دراین بـاره سـخن آیةاللّه 

العظمـی خوئـی، كامل تریـن و جامع ترین این 

نوع دیدگاه اسـت. ایشان پس از 

آن كـه دلایـل قائـلان به اشـتراط 

ذكـورت را نقـد و بررسـی می كند 

چنیـن نتیجـه می گیرد:

 لم یقـم دلیـل عـى انّ الرجولیـة 
ً
اذا

مقتـی  بـل  ـد 
ّ
المقل فی  معتبـرة 

ئیة عدم  الطلاقات والسـیرة العقلا
والرجـال. نـاث  ال بـن  ق  الفـر

 بنابـر نظـر ایشـان، نـه تنهـا 

رجولیـت  اعتبـار  بـر  دلیلـی 

كـه  نیسـت  تقلیـد  مرجـع  در 

مقتضـای اطلاقات و سـیره عقلا 

آیــا می تــوان میــان خانه نشــینی 
صــف  در  آشکارگشــتن  میــان  و 
مردان و فریاد برآوردن و سخنرانی 
و  تخاصــم  و  ع  تنــاز و  نمــودن 
محاجــه و امثــال این هــا كــه لازمــه 
 در 

ً
امــور عامــه اســت، مخصوصــا

ــی  ــدل در پ ــث و ج ــه بح ــوری ك ام
دارد، مثــل مجلــس شــورا جمــع 
نمــود.« اینــان بــا تکیــه بــر مــذاق 
كــه خــود فهمیده انــد،  شــریعت 
زن را از احــراز منصــب افتــا ممنــوع 
جایــز  را  او  از  تقلیــد  و  كرده انــد 

نشــمرده اند.
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هم سـانی زن و مـرد در مرجعیـت تقلید اسـت. 

آن گاه از این مبنا صرف نظر نموده و به اسـتناد 

مذاق شـریعت، فتوا به اعتبار ذكورت در مرجع 

تقلیـد داده و تقلیـد از زن را بـه هیچ وجـه جایـز 

نشـمرده اسـت:

ـد یعتبـر فیـه الرجولیة ولیسـوغ 
َّ
والصحیـح انّ المقل

تقلیـد المـرأة بوجـه وذلـك لنّـا قـد اسـتفدنا مـن مـذاق 
الشـارع انّ الوظیفـة المرغوبـة مـن النسـاء انمـا هـی 
دون  البیتیّـه  المـور  وتصـدی  والتسـتّر  التحجـب 
انّ  الظاهـر  ومـن  المـور  تلـك  ینـافی  فیمـا  التدخـل 
التصـدی للافتـاء بحسـب العـادة جعـل النفـس فی 
الرئاسـة  والسـؤال لنّمـا مقتـی  الرجـوع  معـرض 
نفسـها  المـرأة  بجعـل  الشـارع  ولیـرضی  للمسـلمن 
 کیـف ولم یرض بامامتها للرجال 

ً
 لذلـك ابـدا

ً
معرضـا

ة الماعـة فمـا ظنّـك بکونـا قائمـة بامورهـم  فی صـلا
ومدیـرة لشـئون المجتمـع ومتصدیـة 
للمسـلمن.  الکبـری  للزعامـة 
بهذا المر المرتکز القطعی فی اذهان  و
المتشـرعة یقیـد الطـلاق ویـردع عن 
یـة عى رجوع  ئیـة الار السـیر العقلا
 کان 

ً
 رجـلا

ً
الاهـل ال العـالم مطلقـا

او امـرأة.30
بنابر نظریات ایشان:

مرجـع  در  مردبـودن   .1    
تقلیـد، شـرط لازم اسـت و تقلید 

از زن هرگـز جایـز نیسـت؛

  2. مـذاق شـریعت حكـم 
دارد  وظیفـه  زن  كـه:  می كنـد 

حجـاب و پوشـش خـود را حفـظ 

كند و به كارهای منزل مشـغول 

شـود؛

   3. ارتكاز ذهنی متشـرعان و متدینان نیز 
مطابق همین مذاق شـریعت اسـت؛

   4. تصدی مقام افتا زن را در مقام پرسش 
و پاسـخ قـرار می دهـد و این بـا وظیفه اصلی او 

كـه حفـظ حجـاب و دوری از مردان و نامحرمان 

اسـت، منافـات دارد و شـارع، هرگـز بـه چنیـن 

امری راضی نیسـت؛

   5. براسـاس ایـن مـذاق شـریعت و ارتـكاز 
ذهنـی متشـرعان، هـم اطلاقـات ادلـه جـواز 

نقلـی را تقییـد می كنیـم كـه فرقـی بیـن زن و 

مـرد نمی گذاشـت، و هـم سـیره عقـلا را كنـار 

می گذاریـم كـه تفاوتـی بین زن و مرد نمی دید.

به اجمال اسـتدلال ایشـان بر دو پایه اسـتوار 

است: 

   1. تصـدی مقـام افتـا، بـا 
حفـظ حجـاب و تسـتّر منافـات 

دارد؛

   2. مـذاق شـریعت حكـم 
می كنـد كـه زنـان بـه كارهـای 

در  را  خـود  و  بپردازنـد  منـزل 

معـرض دیـد مردان قـرار ندهند.

  درباره بخش نخسـت سـخن 

كـه  كرده ایـم  اشـاره  ایشـان، 

تصدی مقام افتا، درك درسـت از 

حـوادث واقعـه، نیازهای زمان و 

اسـتنباط احكام از منابع اسـت. 

اگـر مقصـود ایشـان، از )زعامـت 

كبـری( مقـام افتـا و مرجعیـت 

باشـد كـه بـا پوشـش منافاتـی 

 در اسام, زن افزون بر مسئولیت 
اداره خانـه و تربیـت فرزنـدان، كـه 
اوسـت،  وظایـف  مهم تریـن  از 
مسـئولیت های  از  بسـیاری  در 
اجتماعـی بـا مـردان شـریك اسـت 
انجـام  و  می كنـد  نقـش  ایفـای  و 
او  ناخـواه،  و  خـواه  وظایـف  ایـن 
را از حصـار خانـه بـه صحنه هـای 
اجتمـاع می كشـاند. ایـن نـه تنهـا 
كـه  عفـاف  و  حجـاب  حفـظ  بـا 
منافـات  اوسـت،  دیگـر  وظیفـه 
بهتـر  انجـام  در  را  او  كـه  نـدارد 
مسـئولیت های اجتماعـی یـاری 
می كنـد. آری، آنچـه منافـات دارد 
وجوب خانه نشـینی زن اسـت كه 
 اسـام آن را نخواسـته اسـت.

ً
ابـدا
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نـدارد و اگـر مقصود رهبری سیاسـی, اجتماعی 

باشـد، این كه شـأن هر مرجع و مفتی نیسـت، 

بلكـه تنهـا كسـی می توانـد عهده دار ایـن مقام 

گـردد كـه علاوه بـر توانایی اجتهاد و اسـتنباط، 

ویژگی هـای لازم را نیـز داشـته باشـد. در ایـن 

صـورت، اگـر منعـی بـرای زن باشـد، از آن جهت 

خواهـد بـود كـه در امـام و رهبـر مسـلمانان 

ذكـورت شـرط اسـت و ارتباطـی بـه مرجعیـت 

در احـكام نـدارد. یكـی دانسـتن ایـن دو، بـرای 

بسـیاری منشـأ اشـتباه شـده اسـت.

  و امـا بخـش دوم كلام و در حقیقـت پایـه 

اصلـی اسـتدلال ایشـان كـه مـذاق شـریعت و 

متشـرعان را بـه پایـه ای از قـوت می داننـد كـه 

هـم اطلاقـات را تقییـد می كنـد و هـم می توان 

در پرتـو آن بـه سـیره عقـلا اهمیتـی نـداد!

 از ایـن رو، بایـد دیـد مـذاق شـریعت دربـاره 

زن، بر چه پایه ای اسـتوار اسـت. آیا همان گونه 

اسـت كه اینان ادعا می كنند باید زن از حضور 

در صحنه هـای اجتماعـی بـه جز موارد ضرورت، 

بازماند؟ یا این كه مذاق شـریعت، درباره زن، بر 

حفـظ حجـاب و رعایـت حریـم میـان زن و مـرد 

اسـت و این، نه تنها با پذیرش مسـئولیت های 

اجتماعـی منافـات نـدارد، بلكه در مـواردی باید 

زنـان آن را بپذیرنـد. بایـد توجـه داشـت كـه 

دسـت یابی بـه مـذاق شـریعت، چنـدان آسـان 

نبـوده و نیسـت تـا بـا مـروری مختصـر و دیدن 

چنـد حدیـث بتوان ادعای كلی نمود. شـریعت، 

دسـتگاه و سیسـتمی بـه هم پیوسـته اسـت و 

در یافتـن مـذاق شـرع، در یـك بخـش بـدون 

تصویـر و برداشـتی از كل شـریعت، نادرسـت و 

غیرممكـن اسـت. بـرای این موضـوع، افزون بر 

سـخنانی از معصومـان و قـرآن كریـم، سـیره 

و افعـال پیامبـر و ائمـه و مسـلمانان متدین 

و متشـرع را نیـز مطالعـه كـرد. بایـد دیـد زنـان 

پیامبـرو امامـان و نزدیـكان آنـان چگونـه 

عمـل می كرده انـد. رفتـار زنـان در صدر اسـلام، 

چگونـه بـوده اسـت. آیـا پـس از پذیـرش دیـن 

اسـلام، همـه فعالیت های اجتماعـی را به كنار 

نهـاده و انـزوا گزیده اند؟ یـا افزون بر اداره خانه، 

در بسـیاری از مـوارد، در اداره جامعـه، شـریك 

مـردان بوده انـد و در صحنه هـای اجتماعـی 

حضـور می یافته انـد. و تنهـا بـه روابـط خـود با 

مـردان حریـم داده اند.

 در اسلام, زن افزون بر مسئولیت اداره خانه 

و تربیـت فرزنـدان، كـه از مهم تریـن وظایـف 

اوست، در بسیاری از مسئولیت های اجتماعی 

با مردان شـریك اسـت و ایفای نقش می كند و 

انجـام ایـن وظایف خواه و ناخواه، او را از حصار 

خانـه بـه صحنه هـای اجتمـاع می كشـاند. این 

نـه تنهـا بـا حفـظ حجـاب و عفـاف كـه وظیفـه 

دیگـر اوسـت، منافـات نـدارد كـه او را در انجـام 

بهتـر مسـئولیت های اجتماعی یـاری می كند. 

آری، آنچـه منافـات دارد وجـوب خانه نشـینی 

زن اسـت كه ابداً اسـلام آن را نخواسـته اسـت.

پی نوشت:
*  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1. سـید محمدكاظـم طباطبایی،عروةالوثقـی، احـکام 
مسـأله22. تقلید، 
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نقش جنسیت
در افـتــا و مـرجعـــیـت

در فقه و شـریعت اسـامی، زن و مرد در برخی حقوق و وظایف با یک دیگر متفاوت اند، 
که منشـأ بسـیاری از آن ها تفاوت های جسـمی و روحی زن و مرد اسـت. تفاوت زن و مرد از 
نظـر طبیعـی و غریـزی، موجـب برتری یکی بر دیگری در جهات ارزشـی نیسـت؛ بلکه زندگی 
اجتماعـی بشـر، نیازمنـد دو طبیعـت متفـاوت اسـت تـا بـا تکمیـل و هماهنگی بـا یک دیگر، 
هرکـدام از آن هـا بـه کمـال مطلوب برسـند. به تحریف دیگر، جنسـیت با ارزشـمندی حقیقی 
انسـان نـزد خداونـد رابطه ای نـدارد و تفاوت های زن و مرد درحقیقت اصـول و قواعدی برای 
تنظیـم روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت. تفاوت هـای جسـمی و روحـی زن و مـرد گرچه موجب 
برتری و امتیاز یکی بر دیگری نمی شـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در تکالیف و پذیرش 

مسـئولیت های فـردی و اجتماعی گردد. 
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در فقـه و شـریعت اسـامی، زن و مـرد در برخـی 
حقـوق و وظایـف بـا یک دیگـر متفاوت انـد، کـه 
منشـأ بسـیاری از آن هـا تفاوت هـای جسـمی و روحی 
زن و مـرد اسـت. تفـاوت زن و مـرد از نظـر طبیعـی و 
غریـزی، موجـب برتـری یکی بـر دیگـری در جهات 
ارزشـی نیسـت؛ بلکه زندگی اجتماعی بشـر، نیازمند 
دو طبیعـت متفـاوت اسـت تا با تکمیـل و هماهنگی با 
یک دیگـر، هرکدام از آن ها به کمال مطلوب برسـند. 
بـه تحریـف دیگـر، جنسـیت بـا ارزشـمندی حقیقـی 
انسـان نـزد خداونـد رابطـه ای نـدارد و تفاوت هـای 
زن و مـرد درحقیقـت اصـول و قواعـدی بـرای تنظیـم 
روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت. تفاوت های جسـمی و 
روحـی زن و مـرد گرچه موجـب برتری و امتیاز یکی بر 
دیگری نمی شـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در 
تکالیـف و پذیـرش مسـئولیت های فـردی و اجتماعی 

گردد. 
 بیان مسئله

در فقـه اسـلامی، مـوارد فراوانـی از تفـاوت 

زن و مـرد در احـکام شـرعی بـه چشـم می خورد 

و گسـترۀ آن، احـکام فـردی و اجتماعـی را در 

برمی گیـرد. یکـی از مسـائلی که 

در فقه استدلالی و فتوایی مطرح 

شـده، نقش و تأثیر جنسـیت در 

اجتهـاد، افتـا و مرجعیت اسـت. 

این مسـئله از زوایـای گوناگون، 

پژوهـش  و  پرسـش  موضـوع 

فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت. آیـا 

جنسـیت تأثیری در دسـت یابی 

به قدرت اسـتنباط احکام شرعی 

از منابـع معتبـر دارد؟ بـر فـرض 

کـه زنـان نیـز هماننـد مـردان بتواننـد بـه درجه 

اجتهـاد برسـند، آیـا افتـا و فتـاوای زن بـرای 

دیگـران نیـز حجـت اسـت و قابلیـت عمـل دارد 

یـا فقـط بـرای خـودش حجـت اسـت؟ بـر فرض 

کـه رجولیـت و مردبـودن در حجیـت فتـوا تأثیر 

داشـته باشـد، آیا می توان تأثیر حداکثری آن را 

نپذیرفـت و فتـاوای مفتـی زن را برای خصوص 

زنـان حجـت دانسـت؟ آیا می تـوان بین منصب 

افتـا و مرجعیـت تقلیـد در اصطـلاح امـروزی 

تفکیـک قائـل شـد؟ امروزه مرجع تقلید شـئون 

گوناگونـی دارد کـه یکـی از آن هـا منصـب افتـا 

و بیـان احـکام شـرعی برای دیگران اسـت؛ ولی 

برخـی از آن هـا دارای جنبـۀ ولایـی و تصـرف 

در امـور دیگـران اسـت؛ همچـون صـدور حکم، 

تصـرف در وجوهـات شـرعیه، امـوال مشـتبه 

و مجهول المالـک، ولایـت بـر ممتنـع، غایـب، 

کـودک و دیوانـه. 

بـر فـرض که مانعی بـرای حجیت فتوای زن 

وجـود نداشـته باشـد، آیـا دیگر مناصـب ولایی 

مراجـع تقلیـد نیـز بـرای زن مجتهد ثابت اسـت 

یـا بـر فـرض جعل نشـدن ولایت 

برای زنان، گسـترۀ نفوذ تصرفات 

او به فتوا محدود می شـود؟ این 

پرسـش ها نمونـه ای از مسـائلی 

آن هـا  بررسـی  بـا  کـه  اسـت 

میـزان  و  حـدود  بـه  می تـوان 

تأثیـر جنسـیت در اجتهـاد، افتـا 

و مرجعیـت تقلیـد دسـت یافت. 

مسـئلۀ اعتبار مردبودن در مرجع 

تقلیـد و اعتبـار نداشـتن آن، در 

در فقــه اســامی، مــوارد فراوانــی 
احــکام  در  مــرد  و  زن  تفــاوت  از 
می خــورد  چشــم  بــه  شــرعی 
و  فــردی  احــکام  آن،  گســترۀ  و 
اجتماعــی را در برمی گیــرد. یکــی 
از مســائلی كــه در فقــه اســتدلالی 
ح شــده، نقــش و  و فتوایــی مطــر
تأثیــر جنســیت در اجتهــاد، افتــا و 

اســت. مرجعیــت 
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رسـاله های عملیـۀ فقهـای متأخـر به روشـنی 

ذکـر شـده و در برخـی کتاب های اسـتدلالی نیز 

بررسـی شـده اسـت؛ اما فقهای قدیم یا به این 

مسـئله نپرداخته انـد و یـا عبـارات آن هـا دلالت 

روشـنی بـر ایـن مسـئله ندارد. در ایـن پژوهش 

سعی شده تا حد امکان آرای فقهای امامیه - از 

گذشـته تاکنون - به دسـت آید و بررسـی شـود. 

برخـی فقها مسـئلۀ جواز یـا ممنوعیت مراجعه 

بـه فقیـه زن را در کتاب هـای فقهـی در مبحـث 

اجتهاد و تقلید و در ذیل شـرایط مفتی و مرجع 

تقلیـد آورده و برخـی دیگـر در کتاب های اصول 

فقـه ذکـر کرده انـد. هرچنـد در کتاب های فقهی 

معمولًا این مسـئله در باب اجتهاد و تقلید ذکر 

شـده؛ ولـی برخـی آن را در کتاب »امربه معروف 

و نهی ازمنکـر« یـا کتـاب »القضـاء« یـا کتـاب 

»الجهـاد« آورده اند. 

در ایـن نوشـتار بـا تفکیـک مفهومـی بیـن 

واژه هایـی هم چـون »اجتهـاد«، 

سـعی  »مرجعیـت«  و  »افتـا« 

شـده اسـت تـا دیـدگاه فقهـا در 

هـر مـورد کشـف شـود. پـس از 

دسـت یابی بـه آرا و ادلـۀ فقهـا، 

بـر جـواز یـا عدم جـواز مرجعیت 

زن و نقـد و بررسـی آن هـا، بیـن 

شـئون گوناگونـی کـه بـر عهـدۀ 

تفکیـک  اسـت،  تقلیـد  مرجـع 

بـرای  از آن هـا  برخـی  شـده و 

زنـان نیـز مجـاز دانسـته شـده و 

در برخـی دیگـر بـه مرجـع تقلید 

مرد محدود شـده اسـت. علاوه بر 

این، روشـن شـده است نگاه بسیاری از فقها که 

مرجعیـت تقلیـد را بـرای زنان جایز ندانسـته اند 

بـه شـئون ولایـی مراجـع بـوده و چـون ولایـت 

را بـرای زن ثابـت نمی دانسـته اند، مرجعیـت را 

نیـز از او سـلب کرده انـد. در مقابـل، کسـانی که 

قائـل بـه حجیـت فتوای زن بوده انـد، به ادلّه ای 

همچـون سـیرۀ عقـلا اسـتناد کرده اند کـه صرفاً 

جـواز مراجعـه بـه فتـوای زن را ثابـت می کنـد 

و بـا آن ادلـه نمی تـوان شـئون ولایـی را بـرای 

زنـان ثابـت دانسـت. بنابراین لازم اسـت ضمن 

بررسـی ادلـۀ هـر دو گـروه، بـه میـزان دلالت هر 

دلیـل و نتیجـه ای کـه می تـوان از آن ها گرفت، 

توجـه داشـت.

بررسی واژگان
 1. اجتهاد

دربـارۀ ریشـه واژۀ »اجتهـاد« در لغـت، دو 

دیـدگاه میـان پژوهش گـران وجـود دارد: در 

از  لغـت  اول، اجتهـاد در  نظـر 

مادۀ »جَهد« مشـتق شـده که به 

معنای مشقت و سختی2 است و 

در ایـن صورت اجتهاد به معنای 

تحمـل مشـقت اسـت.3 در نظـر 

دوم، اجتهـاد از ریشـۀ »جُهد« به 

معنـای طاقـت و توان4 و اجتهاد 

بـه معنـای بذل الوسـع، یعنـی 

به کارگیـری همـۀ تـوان اسـت.5 

اجتهـاد در اصطـلاح فقها عبارت 

اسـت از کوشـش برای اسـتنباط 

احـکام شـرعی از منابـع معتبـر 

آن.6 اگرچـه معانـی متفاوتـی از 

كــه مرجعیــت  از فقهــا  بســیاری 
جایــز  زنــان  بــرای  را  تقلیــد 
ولایــی  شــئون  بــه  ندانســته اند 
را  بــوده و چــون ولایــت  مراجــع 
بــرای زن ثابــت نمی دانســته اند، 
ســلب  او  از  نیــز  را  مرجعیــت 
كســانی  مقابــل،  در  كرده انــد. 
كــه قائــل بــه حجیــت فتــوای زن 
همچــون  ــه ای 

ّ
ادل بــه  بوده انــد، 

ســیرۀ عقــا اســتناد كرده انــد كــه 
بــه فتــوای   جــواز مراجعــه 

ً
صرفــا

زن را ثابــت می كنــد و بــا آن ادلــه 
نمی تــوان شــئون ولایــی را بــرای 

دانســت. ثابــت  زنــان 
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اجتهـاد ارائـه شـده اسـت، همۀ فقهـا اتفاق نظر 

دارنـد کـه در حصـول اجتهـاد، تفاوتی بین زن و 

مرد نیست و هر انسانی ـ چه زن و چه مرد - که 

دارای قوۀ اسـتنباط شـد، می تواند در تشـخیص 

احکام و وظایف شـرعی بر اسـاس نظر و اجتهاد 
خـود عمـل کند.7

 2. مفتی و افتا
در بسـیاری از متـون فقهـی، واژۀ »مفتـی« 

مـرادف بـا مجتهـد و مسـتنبط بـه کار مـی رود. 

»فتـوا« در اصطـلاح، حکـم کلـی الهـی اسـت.  

مفتـی و مجتهـد، حکـم شـرعی کلـی در رابطـه 

بـا اعمـال مکلفـان را با اسـتناد به ادلـۀ ثابت در 

اصـول فقـه بیـان می کند. فتوا ممکن اسـت به 

صـورت اخبـار و خبـر دادن باشـد؛ مثل »شـراب 

حـرام اسـت« یـا بـه صورت دسـتور بیان شـود؛ 

مثـلًا »گوشـت خـوک نخوریـد«. فقیـه بـرای 

دسـت یابی بـه فتـوا، ادلـۀ شـرعیه را فحـص و 

بررسـی کامـل می کنـد و بـه حکمـی از احـکام 

شـرعیه، علـم یـا ظـن می یابـد، آن گاه نظـر خود 

را بیـان می کنـد. بنابرایـن، فتـوا اظهارنظر فقیه 

در مسـائل شـرعی و احکام الهی اسـت و تفاوت 

آن بـا اجتهـاد، در إخبـار و اعـلام حکم شـرعی از 
جانـب مجتهد اسـت.8

   بـا ایـن توضیـح روشـن می شـود کـه افتـا 

و پاسـخ دادن بـه سـؤال هاي فقهـی، کمالـی 

بالاتـر از اجتهـاد و فقاهـت نیسـت و تنهـا نکتۀ 

متفـاوت در آن، وظیفـه و مسـئولیت خطیـر 

افتـا و پذیـرش مسـئولیت اسـت؛ بـه بیـان 

دیگـر، جایـگاه افتـا و بیـان احـکام الهی، حق و 

امتیـازی نیسـت تـا بررسـی شـود کـه ایـن حق 

بـرای مـرد و زن بـه طور مسـاوی قرار داده شـده 

یـا آن دو متفاوت انـد؛ بلکـه فتـوا دادن بـرای 

دیگـران، درحقیقـت پذیـرش مسـئولیت اعمال 

شـرعی دیگران اسـت که در روایات اسـلامی از 

پذیـرش چنیـن مسـئولیتی نهـی شـده اسـت؛9 

مگـر در مـواردی کـه نپرداختـن بـه آن موجـب 

نابودی و اضمحلال احکام شـرعی شـود و برای 

عمـل مکلفـان بـه حـد ضرورت اجتماعی برسـد 

و بـه گونـه ای وجـوب کفایـی پیـدا کنـد.

 3. مرجعیت و تقلید
اجتهـاد، افتـا و فتـوا از بـاب رجـوع جاهل به 

عالـم و غیرمتخصـص بـه متخصـص از ابتـدای 

ظهـور اسـلام و عصـر رسـالت و حضـور امامـان 

معصـوم وجود داشـته اسـت و مـردم افزون 

بـر رجـوع بـه معصومـان - به دسـتور ایشـان 

- بـه برخـی فقهـای معاصـر ایشـان نیـز مراجعه 

می کردنـد؛10 ولـی نهـاد مرجعیـت - بـه معنـای 

سـده های  در  اسـت.  نوظهـور   - آن  امـروزی 

اخیـر، نهـاد مرجعیـت بـه محکم تریـن پایـگاه 

دینـی و حـوزوی و سـرمایه ای تأثیرگـذار در 

جهـان تشـیع تبدیل شـده اسـت. مراجـع تقلید 

حـوزۀ کاری خـود را بـه فتـوا در احـکام فـردی و 

اجتماعـی منحصـر ندیـده و ضمـن برخورداری 

از عقلانیـت، بصیـرت و شـجاعت کوشـیده اند 

در مسـائل سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و 

فرهنگـی، موضع گیـری نماینـد و افکار عمومی 

را جهت دهـی کننـد. فقهـا از گذشـته تاکنـون 

بـا عبارت هـای مختلـف، شـئون و مناصـب 

گوناگونـی را بـرای فقیـه بیـان کرده انـد11  که در 

چنـد عنـوان کلـی جـای می گیرند، كـه عبارتند 
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از: افتـا و بیـان احکام الهی؛ منصوب بودن فقها 

از سـوی معصومـان بـرای تصرفـات ولایـی؛ 

نیابـت و وکالـت فقهـا از امـام معصـوم؛ كه 

تعاريـف هركـدام بـه روشـنی آمـده اسـت.

  4. قضا
فقهـا در آغـاز »کتاب القضـا«12 بـرای بیـان 

مفهـوم لغـوی »قضـا«، معانی بسـیاری را برای 

آن ذکـر می کننـد کـه ایـن مـوارد را بایـد صرفـاً 

مـوارد اسـتعمال ایـن واژه دانسـت.13 یکـی از 

معانـی کـه در کتاب هـای لغـت بـرای قضا ذکر 

شـده، حکـم کـردن و الـزام اسـت.14فقها بـرای 

معنـای اصطلاحـی قضـا، سـه تعریـف بیـان 

کرده انـد: برخـی قضـا را »ولایـت مخصـوص« 

بـرای قاضـی می داننـد. از میـان ایـن فقهـا 

می تـوان بـه شـهید اول،15 شـهید ثانی در کتاب 

مسـالک،16 سـیدمحمدجواد عاملـی،17 محقـق 

رشـتی18 و صاحـب ریاض19 اشـاره کـرد. گروهی 

دیگـر مثـل شـهید ثانـی در کتـاب روضـه،20 

آیـة الله گلپایگانـی21 و امـام خمینـی22 قضـا را 

بـه »حکم کـردن بیـن مـردم« تعریـف می کنند. 

دسـتۀ سـوم قضـا را بـه معنـای رفـع خصومـت 

طـرف  دو  بیـن  دشـمنی  و 
می داننـد.23

بـا توجـه بـه تفاوت هایـی که 

بیـن بـاب افتا و بـاب قضا وجود 

دارد، روشـن اسـت که نمی توان 

یک دیگـر  بـا  را  بـاب  دو  ایـن 

قیـاس کـرد و احـکام یک باب را 

بـه دیگـری سـرایت داد و اثبـات 

کـرد؛ ازاین رو اسـتناد برخی فقها 

بـه اشـتراط ذکـورت در قاضـی و سـرایت آن بـه 

بـاب افتـا، عملی ناصواب اسـت کـه در مباحث 

آینـده بـه آن پرداختـه خواهد شـد؛ زیـرا ممکن 

اسـت سـلب منصب قضاوت از زنان بر این مبنا 

باشـد که ولایتی برای زنان جعل نشـده اسـت؛ 

درحالی کـه بـاب افتـا مسـتلزم إعمـال ولایـت 

نیسـت تا این منصب هم بر اسـاس آن مبنا از 
زنان سـلب شـود.24

  5. ولایت
»ولایـت« در زبـان عربـی هـم به کسـر »و« و 

هـم بـه فتـح آن به کار رفته اسـت.25 ابن فارس 

بدون اشـاره به این دو کاربرد، تمام کاربردهای 

مـادۀ »وَلْـی« را بـه »قُرْب« که بـه معنای قرابت 

و پیوسـتگی اسـت، باز می گرداند.26 واژۀ ولایت 

در متـون فقهـی و غیرفقهی کاربردهای فراوانی 

دارد. ولایـت در فقـه، حکـم وضعـی در مقابـل 

حکـم تکلیفـی اسـت کـه موضـوع احکامـی 

تکلیفـی ماننـد جـواز تصـرف ولـیّ و ممنوعیت 

کتـاب  در  می گیـرد.  قـرار  دیگـران  تصـرف 

عروة الوثقی، ولایت چنین تعریف شـده اسـت: 
»ولایـت یعنـی حکومـت و سـلطۀ یک شـخص 

نسـبت بـه جان، مال یـا برخی از 
شـئون فـرد دیگر«.27

  اصـل عـدم ولایـت شـخص بـر 
دیگران

اصـل و قاعـدۀ عـام شـرعی 

و عقلـی، عـدم ولایـت شـخصی 

بـر شـخص دیگـر اسـت. هیـچ 

انسـانی بـر انسـان دیگـر ولایـت 

و حـق تصمیم گیـری نـدارد و 

در  را  فقیــه  شــأن  فقهــا  برخــی 
ســنخ  از  تقلیــد  و  افتــا  مســئلۀ 
ایــن  بــا  دانســته اند؛36  ولایــت 
از  برخــی  مقلــدان  كــه  توضیــح 
اذن  بــا  بایــد  را  خــود  تصرفــات 
كــه  مرجــع تقلیــد انجــام دهنــد 
ایــن صــورت، ولایــت مرجــع  در 
می شــود. ثابــت  آنــان  بــر  تقلیــد 
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تصرفـات افـراد در امـور دیگران نافذ نیسـت.28 

طبـق ایـن اصـل، هیـچ فـردی حـق تدبیـر، 

سرپرسـتی، اسـتیلا، تصمیم گیـری و ایجـاد 

محدودیـت بـرای دیگری نـدارد. مقتضای اصل 

عـدم ولایـت از نظـر وضعی، نافذنبـودن احکام 

و قوانین جعل شـدۀ شـخص بر دیگران و از نظر 

تکلیفـی، عـدم وجوب اطاعـت دیگران از احکام 

صادرۀ شـخص اسـت. برای اثبات این اصل، به 

ادلـۀ عقلـی و نقلـی اسـتناد شـده کـه از ذکر آن 

در این جـا صرف نظـر می کنیـم.29 هرچنـد اصل 

اوليّه، عدم ولایت شـخص بر دیگران اسـت، اما 

بـر اسـاس توحیـد ربوبـی به حکم عقـل، ولایت 

تکوینـی و تشـریعی از آن خداسـت و اوسـت 

کـه بـر تمام مخلوقات، ولایت و اسـتیلا دارد.30 

در عیـن حـال، خداونـد می توانـد ایـن ولایـت 

را بـه غیـر خـود اعطـا کنـد. بـه حکـم آیـات و 

روایـات، خداونـد بـه برخی پیامبـران ولایت 

تکوینـی و تشـریعی اعطـا کـرده اسـت؛ ماننـد 

حضـرت ابراهیـم،31 حضـرت داود،32 و 

پیامبر اسـلام.33 این ولایـت به امیرمؤمنین 

علـی 34 و سـایر امامـان  معصـوم 35 نیـز 

اعطا شـده اسـت. بنابراین ادّعای ثبوت ولایت 

و سرپرسـتی بـه طـور مطلـق یـا در محـدود ۀ 

خـاص بـرای هـر فرد و گـروه، ازآن جاکه مخالف 

اصـل و قاعـدۀ اولیّـه اسـت، بـه دلیـل خـاص و 

قطعـی نیـاز دارد.

برخـی فقهـا شـأن فقیـه را در مسـئلۀ افتـا 

و تقلیـد از سـنخ ولایـت دانسـته اند؛36 بـا ایـن 

توضیـح کـه مقلـدان برخـی از تصرفـات خـود 

را بایـد بـا اذن مرجـع تقلیـد انجـام دهنـد کـه 

در ایـن صـورت، ولایـت مرجـع تقلیـد بـر آنـان 

ثابـت می شـود. بـر فـرض کـه چنیـن ولایتـی 

ثابـت باشـد، در برخـی مـوارد، از نـوع ولایـت 

اذنـی اسـت؛ ماننـد اذن مرجع تقلیـد در اموری 

امـوال  تصـرف وجوهـات شـرعیه،  همچـون 

مجهول المالـک و رسـیدگی بـه امـور غایـب. در 

برخـی مـوارد نیز از نوع ولایت اسـتقلالی اسـت 

مثـل رسـیدگی بـه امـور کـودک و دیوانـه. در 

مباحـث آینده بررسـی خواهد شـد کـه آیا افتا و 

مرجعیـت از بـاب ولایت اسـت یا نه؟ هم چنین 

از نقـش جنسـیت در تصـدی ایـن منصب بحث 

می شـود.

  آرای فقها در مسئلۀ حجیت فتوای زن
بحـث از اجتهـاد و شـرایط حجیـت فتـوا در 

سـخنان فقها و اصولیان به صورت پراکنده ذکر 

شـده اسـت؛ با وجود این در سـه موضع بیشـتر 

می تـوان بـه آرای فقهـا دسـت یافـت: در کتـاب 

»امربه معـروف و نهی ازمنکـر« در مـوردی کـه 

نهی ازمنکـر موجـب قتـل و جـرح باشـد، فقهـا 

معتقدنـد ایـن مرتبـه از نهـی منکر، مشـروط به 

اذن امـام معصـوم اسـت و در زمـان غیبـت، 

فقیهـان دارای صلاحیـت فتـوا می تواننـد آن 

را اجـرا کننـد. آن گاه برخـی به اجمـال و برخـی 

به تفصیـل، شـرایط مفتـی را متعـرض شـده اند. 

فقهـا در بحـث از اجتهـاد و تقلیـد در اصـول فقه 

و در ابتـدای رسـاله های عملیـه، در احـکام و 

مسـائل تقلیـد نیـز بـه ایـن بحـث پرداخته انـد. 

شـاید علـت پراکندگـی مباحـث فقهـا بـه ایـن 

جهـت باشـد کـه عنـوان مرجع و مفتـی در متن 

آیـات و روایـات به عنـوان موضوع واحد نیامده 
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اسـت و فقهـا در هـر بابـی از ابواب فقه، شـرایط 

فقیه را به طورمسـتقل بحث و بررسـی کرده اند؛ 

زیرا ممکن اسـت شـرایط فقیه در باب قضاوت 

بـا شـرایط او در بـاب اجـرای حـدود یـا شـرایط 

وی در بـاب امربه معـروف و نهی ازمنکـر و یـا در 

بـاب اجتهـاد و تقلیـد متفـاوت باشـد. بنابراین 

افـزون بـر اینکـه بایـد دقـت کنیم شـرایط فقیه 

در یـک بـاب فقهـی را بـه ابـواب دیگـر سـرایت 

ندهیـم، بایـد بکوشـیم اگر شـرایط خاصی برای 

فقیـه در یـک بـاب فقهـی همچـون قضـاوت یا 

حـدود وجـود دارد، به طورمسـتقل و جداگانـه از 

آن بحـث شـود.

فقهـای شـیعه درواقع یا بـه حجیت و اعتبار 

فتـوای زن قائل انـد و یـا آن را حجت نمی دانند؛ 

امـا بـه دلیل روشـن نبودن عبارات ایشـان، لازم 

اسـت به چهار گروه تقسـیم شـوند: اول، اساسـاً 

بـه ذکـر صفـات مفتـی و مجتهـد نپرداخته اند. 

شـیخ مفیـد،37 شـیخ طوسـی،38 سـلار39 و 

ابن ادریـس حلـی40 از ایـن گروه هسـتند. 

    دوم، با بیان شـرایط مفتی، شـرط ذکورت 

را در میـان ایـن شـرایط ذکـر نکرده انـد. سـید 

مرتضی،41 محقق حلی،42 علامه حلی،43 شـهید 

اول،44 محقـق ثانـی،45 صاحـب معالم،46 فیض 

کاشـانی،47 میـرزای قمـی،48 شـیخ انصـاری،49 
سیدابوالحسن اصفهانی50 و آیه الله بروجردی51 

از ایـن دسـته اند. بـا توجـه بـه این کـه این فقها 

درصـدد بیـان شـرایط مفتـی بوده انـد و در عین 

حـال، شـرط مـرد بـودن را در ضمـن این شـروط 

ذکـر نکرده انـد، ممکن اسـت شـرط نبـودن آن را 

بـه ایشـان نسـبت داد. گرچـه برخـی معتقدنـد 

عـدم تعـرض فقها به این شـرط به خاطر شـدت 

وضـوح آن بـوده اسـت52 ولـی نمی تـوان ایـن 

توجیـه را پذیرفـت؛ زیرا نزد فقها وضوح اشـتراط 

ذکورت در مفتی، به هر اندازه که باشـد، به پایۀ 

وضـوح آن در قاضـی نیسـت. بنابرایـن برخی از 

همیـن فقهایـی کـه در شـرایط مفتـی نامـی از 

ذکـورت نبرده انـد، وقتـی بـه قاضی رسـیده اند، 

به صراحـت شـرط ذکـورت را بیـان کرده اند.53 

سـوم، فقهایـی هسـتند کـه به شـرط ذکورت 

و مردبـودن در مفتـی تصریـح کرده انـد. بـه نظر 

می رسـد نخسـتین کسـی کـه شـرط ذکـورت 

را از شـرایط مفتـی ذکـر کـرده، شـهید ثانـی در 

شـرح لمعـه اسـت. شـهید اول در کتـاب لمعه، 
قضاوت فقیهی که شـرایط افتا را داشـته باشـد 

در عصـر غیبـت امـام معصـوم جایـز و نافـذ 

فی الغیبـة ینفـذ قضـاء الفقیـه الامـع  می دانـد: »و

لشـرائط الإفتـاء«.54 شـهید ثانـی در شـرح ایـن 
متـن، ذکـورت را در کنـار بلـوغ، عقـل، ایمـان و 

مـوارد دیگـر شـرط می دانـد؛55 امـا خواهـد آمد 

کـه شـهید ثانـی در ایـن عبـارت در صـدد بیـان 

شـرایط فقیهی اسـت که افزون بر منصب افتا، 

منصـب قضـاوت نیـز دارد؛ نـه آن فقیهـی کـه 

صرفـاً عهـده دار منصـب فتواسـت. ایشـان در 

برخـی دیگـر از آثار خـود، میان مجتهد، مفتی و 

قاضـی تمایـز قائل می شـود و ذکـورت و حریت 

را تنهـا در قضـاوت شـرط می دانـد.56 

    چهارم، فقهایی هسـتند که مردبودن را در 

حجیـت فتـوای فقیه شـرط نمی داننـد. فقهایی 

همچـون شـهید ثانـی57 و صاحـب جواهـر58 بـا 

تفکیـک بیـن افتـا و منصـب قضـاوت، ذکورت 
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را تنهـا در قضـاوت شـرط می داننـد، نـه در افتا. 

صاحـب جواهـر در رسـالۀ عملیـۀ خـود نیز برای 

جـواز تقلیـد، شـرط مـرد بـودن را بـرای مفتـی و 

مجتهـد مطرح نکرده اسـت.59 

  قاعدۀ اولیه در جواز تقلید از زن
در علم اصول اثبات شـده اسـت که مقتضای 

قاعده در فرض شـک در حجیت یک دلیل، عدم 

حجیـت آن و حتـی شـک در حجیـت، مسـاوی 

قطـع بـه عـدم حجیـت اسـت.60 در محـل بحث 

نیـز شـک در جـواز تقلیـد از زن بـه شـک در 

حجیـت فتـوای او بـاز می گـردد. درک صحیـح 

قاعـدۀ »عدم حجیت امارات مشـکوک الاعتبار« 

مبتنـی بـر فهـم درسـت معنـای حجیت اسـت. 

محقـق خراسـانی حجیـت را بـه منجزیـت و 

معذریـت و بـه تعبیر دیگر قابلیتِ اسـتناد معنا 

کـرده اسـت؛61 مثـلًا گفته می شـود: »خبر واحد 

حجـت اسـت« یعنـی در مقـام احتجـاج هـم از 

ناحیـۀ مولـی و هم از ناحیۀ مکلف قابل اسـتناد 

اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه اگـر خبـر واحـد 

دربردارنـدۀ حکمـی الزامـی باشـد، قابل اسـتناد 

از جانـب مولـی بـر مکلـف اسـت و اگر متضمن 

حکمـی ترخیصـی باشـد، قابل اسـتناد مکلّف بر 

مولـی اسـت. بنابرایـن بایـد اعتبـار یـک دلیـل 

اثبـات شـود تـا بتوان بـه آن اسـتناد و احتجاج 

کـرد و صـرف اعتبـار واقعـی آن تـا زمانـی کـه 

بـرای مکلف کشـف نشـود، کافی نیسـت. برای 

اصـل عـدم حجیـت به ادلـۀ دیگری نیز اسـتناد 

شـده اسـت؛ ماننـد آیـۀ نهـی از افتـرا62 و نهـی 

از تبعیـت غیرعلـم63 کـه درحقیقـت تأکیدی بر 

قاعـده و اصـل اولیـه عـدم حجیت انـد. در محل 

بحـث بـا شـک در حجیـت فتـوای زن و این کـه 

آیـا مکلـف می توانـد با اسـتناد به فتـوای زن بر 

مولـی احتجـاج کنـد، بـه عـدم حجیـت و عـدم 

قابلیـت اسـتناد بـه آن حکم می شـود؛ درنتیجه 

شـک در جـواز تقلیـد از زن، شـک در اعتبـار و 

حجیت فتوای اوسـت و در ضمن همان قاعدۀ 

کلـی قـرار می گیرد.

گفتنی است که حکم شک در حجیت اگرچه 

عدم حجیت است؛ ولی این قاعده در جایی 

است که سبب دیگری برای لزوم عمل به اماره و 

دلیل مشکوک وجود نداشته باشد. براین اساس 

اگر فرض شود زنی اعلم و مردی مجتهد، ولی 

غیراعلم باشد و هریک در مواردی فتوای الزامی 

فتوایی  مورد  آن  در  دیگری  و  باشند  داشته 

نداشته باشد یا فتوای او ترخیصی باشد، چون 

علم اجمالی به اعتبار یکی از دو اماره وجود 

دارد، باید احتیاط کرد و هردو تکلیف احتمالی 

را رعایت نمود؛ زیرا یا فتوای مرد غیراعلم اعتبار 

دارد؛ بنا بر این که فتوای - زن هرچند اعلم - 

غیرمعتبر باشد و از سوی دیگر احتمال دارد با 

توجه به اعلمیت زن، فتوای مرد غیراعلم اعتبار 

نداشته، بلکه فتوای زن اعلم معتبر باشد.64 

نتیجه این که در فرض اعلمیت زن از مردان 

نمی توان بر اساس قاعدۀ عدم اعتبار امارات 

مشکوک، به بی اعتباری فتوای زن حکم نمود؛ 

بلکه مقتضای قاعده، لزوم احتیاط و رعایت 

فتوای اوست؛ یا به دلیل این که در شبهات 

پیش از فحص باید احتیاط کرد و یا به دلیل 

وجود علم اجمالی به اعتبار یکی از چند اماره 

مشکوک  تفصیلی  طور  به  هریک  اعتبار  که 
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است. ولی در فرض اعلمیت مرد 

مجتهد از زن یا تساوی آن دو، 

مقتضای قاعده ای که بیان شد، 

و  است  زن  فتوای  بی اعتباری 

در موارد دوران امر بین تعیین 

مقتضای  حجیت،  در  تخییر  و 

لزوم  و  تعیین  عقلی،  قاعدۀ 

احتیاط است.

بنـا برايـن برخـی از فقهـا65 در 

مقـام اسـتدلال بـر عـدم حجیت 

فتـوای زن به طورمطلـق بـه اصالة التعییـن در 

دوران امر بین تعیین و تخییر تمسک کرده اند، 

صحیـح نیسـت؛ بلکـه در صـورت اعلمیـت زن، 

مقتضـای قاعـده، احتیـاط و رعایـت فتوای زن 

اسـت؛ مگـر فتـاوای مجتهـد مـرد که بـر خلاف 

فتـوای زن اعلـم، مطابـق بـا احتیاط باشـد.

  مناصب ولایی زن
در گذشته در تبیین مفهوم ولایت بیان شد 

که اصل اولیه، ولایت نداشتن شخص بر دیگری 

است. خداوند ولایت ذاتی بر همه موجودات 

دارد و اوست که می تواند ولایت را برای دیگران 

جعل کند. بنابراین در هر موردی که ادعای 

خروج از اصل عدم ولایت شود، باید به دلیل 

محکم و یقین آوری استناد شود. از میان ادلّه و 
روایاتی که تحت عناوینی هم چون »خلفاء«،66 

»علمــاء«،67 »حاکـم«،68 »حکام«،69 »فقهاء«،70 

»حصون الاسلام«،71 »رواة احادیث«72 و... ولایت 

را در جامعه ثابت می کند، آنچه مسلّم و قدر 

متیقن است، ثبوت ولایت برای مردان است؛ لذا 

دلیل قطعی برای خروج از مقتضای اصل برای 

زنان وجود ندارد و با وجود شک 

در خروج از اصل اولیّه، ولایت 

زنان هم چنان تحت شمول اصل 

در  می ماند.  باقی  ولایت  عدم 

تبیین اصل اولیه در جواز تقلید 

از زن، مقتضای قاعده در صورت 

حجیت  عدم  حجیت،  در  شک 

حجیت  در  شک  بلکه  است؛ 

مساوی با قطع به عدم حجیت 

است. در این مسئله نیز چون 

جواز ولایت زنان مستند به دلیل قطعی نیست، 
باید به عدم مشروعیت آن قائل شد.73

در تقریر قاعدۀ اولیه در ولایت زن دو بیان 

دیگر نیز مطرح شده است. برخی معتقدند که 

هرچند اصل اولیه عدم ولایت شخص بر دیگری 

است؛ ولی با ادلّه مذکور، نوع انسان اعمّ از زن 

و مرد از تحت این اصل اولیّه خارج می شود، 

عناوینی  دیگر،  تعبیر  به  نه خصوص مردان. 

همچون خلفا، علما و... که ادله آن آمده است، 

ناظر به حقیقت این عناوین است بدون دخیل 

بودن جنسیت. در توضیح این مدعا گفته شده 

است: با شک در این که آیا نوع انسان یعنی 

انسان لابشرط، از تحت اصل اولیه عدم ولایت 

خارج شده یا انسان با قید مرد بودن خارج شده 

است؟ اصل برائت عقلی و نقلی نسبت به قید 

زاید )مرد بودن( جاری شده و در نتیجه نوع 

انسان، اعم از مرد و زن از تحت شمول اصل عدم 

ولایت خارج می شود.74در مطلبي دیگر چنین 

آمده است که گرچه اصل اولیه بر عدم ولایت 

است؛ ولی در ادله نقلی، افرادی با ویژگی های 

عــدم  بــر  اســتدلال  مقــام  در 
حجیــت فتــوای زن به طورمطلــق 
بــه اصالة التعییــن در دوران امــر 
تمســک  تخییــر  و  تعییــن  بیــن 
نیســت؛  صحیــح  كرده انــد، 
زن،  اعلمیــت  صــورت  در  بلکــه 
و  احتیــاط  قاعــده،  مقتضــای 

اســت زن  فتــوای  رعایــت 
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خاص، دارای ولایت معرفی شده اند که عمومات 

و اطلاقات این ادلّه به طور یک سان، مرد و زن 

را دربرمی گیرد و دلیلی بر اختصاص آن ها به 

مردان وجود ندارد.

در اشـکال بـه بیـان اول می تـوان گفـت کـه 

اولًا، اصـل برائـت در جایـی جـاری می شـود که 

شـک در اصـل تکلیـف یـا تکلیـف زايـد داشـته 

باشـیم؛ درحالى کـه مسـئلۀ اثبـات ولایت برای 

یک شـخص، حکم وضعى اسـت نه تکلیفى. به 

تعبیر دیگر ما در پی این هسـتیم که آیا ولایت 

کـه یـک حکم وضعى اسـت، بـراى زن نیز جعل 

شـده اسـت یـا خیـر؟ آنچه کـه به طـور یقینى و 

مسـلم از تحت شـمول اصل عدم ولایت خارج 

شـده، مـردی اسـت کـه واجـد شـرایط معینـى 

باشـد؛ همچـون فقاهـت و عدالـت، امـا خـروج 

شـخص مؤنـث مشـکوک اسـت. مسـتدل بایـد 

دلیلـی اقامـه کنـد کـه به طـور مسـلّم و یقینـی 

شامل زن بشود و او را از اصل اولیه خارج کند. 

ثانیاً، نوع انسـان و به تعبیر مستشـکل، انسـان 

لابشـرط در خارج وجود ندارد و جایگاه آن فقط 

در عالـم ذهـن اسـت. آنچـه که در خـارج وجود 

دارد یـا انسـان مذکر اسـت یا مؤنـث. اصل عدم 

ولایـت نیـز ناظـر بـه همین انسـان هاى موجود 

در خـارج اسـت. بدیـن ترتیـب اصـل مزبـور دو 

دسـته افـراد پیـدا مى کنـد: افـراد مذکـر و افـراد 

مؤنـث؛ یعنـى اصـل، عـدم ولایـت افـراد مذکـر 

بـر دیگـران اسـت؛ همان طـور کـه اصـل، عـدم 

ولایـت افـراد مؤنث بـر دیگران اسـت. به عبارت 

دیگـر، بـر طبـق اصـل اولـى، نـه شـخص مذکـر 

مى تواند ولى باشـد و نه شـخص مؤنث. خروج 

هـر کـدام از اصـل عـدم ولایـت، نیـاز بـه دلیـل 

قطعـی دارد.75 ایـن بحـث نظیـر مبحـث ولایت 

مؤمنیـن در فـرض فقـدان فقیه جامع الشـرایط 

اسـت. بـا توجـه بـه اصـل عـدم ولایـت، شـک 

می کنیـم کـه آیا عنـوان »مؤمـن« از اصل عدم، 

خارج شـده اسـت یـا خصوص »مؤمـن عادل«؟ 

شـیخ انصـاری در ایـن بحـث آورده اسـت که در 

مخالفـت بـا اصـل عدم، باید بـه مصداق اخص، 
یعنـی مؤمن عـادل، اکتفـا کرد.76

    مطلـب دوم نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا 

همان طـور کـه اشـاره شـد، در ادلـۀ مذکـور، 

عناوینـی همچـون خلفـا، حاکـم، حـکّام، فقهـا 

و ... آمـده اسـت کـه هرچنـد از نظـر مفهـوم 

لغـوی اختصاصـی به مـرد ندارند، ولـی با توجه 

بـه نکاتـی کـه ذکـر خواهـد شـد، انصـراف بـه 

خصـوص مـرد پیدا می کند و اطـلاق آن ها برای 

اعـم از زن و مـرد شـکل نمی گیـرد. بـه تعبیـر 

دیگـر اسـتناد بـه اطـلاق یـک دلیـل در صورتـی 

صحیـح اسـت کـه قرینـه ای برخـلاف اطلاق که 

مانع انعقاد آن شـود، وجود نداشـته باشـد و یا 

بـر طبـق دیدگاه برخی اصولیـان، قدر متیقن در 

مقام تخاطب وجود نداشـته باشـد.77 در ادامه 

بـه قرائنـی اشـاره می شـود کـه می تـوان آن هـا 

را قرینـه ای برخـلاف اطـلاق عناویـن خاصـه 

دانسـت و ولایـت را بـرای خصـوص مـرد ثابـت 

کـرد و یـا ایـن قرايـن را باعـث شـکل گیری قـدر 

متیقـن در مقـام تخاطب و اختصاص اطلاقات 

بـه مرد دانسـت.

نکتـه اول: در برخـی از روایـات مثـل روایـت 

ابی خدیجـه سـالم بن مکرم در کتـاب کافـی78 و 
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هم چنیـن روایـت او در کتـاب تهذیـب79 حکـم 

و قضـاوت کـه یکـی از روشـن ترین مناصـب 

ولایـی اسـت، بـا ذکـر عنـوان »رجل« بـه مردان 

اختصـاص پیـدا کرده اسـت. برخی معتقدند که 

واژۀ »رجل« در این جا موضوعیت و خصوصیتی 

نداشـته و شـامل زن و مـرد می شـود و ذکـر آن 

از بـاب تغلیـب اسـت. در لغـت عـرب گاهـی 

عبـارت »رجـل منکـم« بـه معنـای »احدکم« به 
کار مـی رود و شـامل مـرد و زن می شـود.80

در پاسـخ به این ادعا می توان گفت که اولًا، 

قاعدۀ اصولی در قیودی که در ادلۀ شرعی به کار 

مـی رونـد، موضوعیت و خصوصیت آن هاسـت 

و الغـاي خصوصیـت و دست برداشـتن از یـک 

قیـد، برخـلاف قاعـده اسـت و نیـاز بـه دلیـل 

قطعـی دارد. بنابرایـن به صرف احتمال شـمول 

عنـوان رجـل بـرای مرد و زن، نمی توان از آن قید 

دسـت برداشـت. بـه تعبیر دیگـر، هرچند گاهی 

کلمـۀ »رجـل« از بـاب تغلیب در اعم از زن و مرد 

بـه کار مـی رود؛ ولی تغلیب، اسـتعمال مجازی 

است و مجاز نیاز به قرینه دارد و در محل بحث 

چنیـن قرینـه ای وجـود نـدارد. ثانیـاً، در روایت 

محـل بحـث، قرائنـی وجـود دارد کـه بـا توجـه 

بـه آن هـا لازم اسـت واژۀ »رجـل« را بـر خصوص 

مـرد حمـل کـرد. 1. شـغل قضـاوت از مشـاغل 

سـنگین و پرمسـئولیت اسـت کـه متناسـب بـا 

ویژگی هـای جسـمی و روحـی مـردان اسـت نه 

زنـان؛ 2. عـدم تصـدی منصـب قضاوت توسـط 

زنـان در طـول تاریـخ اسـلام؛ بـا این کـه در طول 

تاریـخ، زنـان عالـم، عادل و با تقوا وجود داشـته 

اسـت؛ 3. وجـود روایـات دیگـری کـه بـر عـدم 

جـواز یـا عـدم صلاحیـت زنـان بـرای مناصـب 

ولایـی دلالـت دارنـد. بنابرایـن بـا وجـود ایـن 

قرائـن، نـه تنهـا نمی تـوان احتمـال تغلیـب را 

پذیرفـت؛ بلکـه وجـود آن ها باعث شـکل گیری 

واقعیتـی می شـود کـه حتـی اگـر در روایتـی 

بـا الفـاظ مطلـق از برخـی شـئون ولایـی مثـل 

قضـاوت و حکومـت یـاد شـده باشـد، انصـراف 

بـه مـردان پیـدا می کنـد؛ چـه رسـد در چنیـن 

روایاتـی کـه لفـظ رجـل آمده و معنـای حقیقی 
آن بـه مـردان اختصـاص دارد.81

نکتـه دوّم: در رابطـه بـا جایـگاه و کیفیـت 

تعامـل بـا زنـان، عـلاوه بـر برخـی آیـات قـرآن، 

چندیـن گـروه از روایـات وجـود دارد که هرچند 

نمی تـوان سـند و دلالت همـۀ آن ها را پذیرفت، 

ولـی درعین حـال می تـوان از مجمـوع آن هـا به 

عـدم ثبـوت شـئون ولایی برای زنـان، اطمینان 

پیـدا کـرد؛ یـا حداقـل ایـن آیـات و روایـات 

پرشـمار، مانـع انعقـاد اطـلاق در ادلـۀ جعـل 

ولایت شده و شمول آن ها را برای اعمّ از مردان 

و زنـان مشـکوک می کنـد. بـا وجـود شـک، بـه 

عـدم حجیـت آن هـا حکم می شـود، مگر در قدر 

متیقـن آن هـا کـه خصـوص مرد اسـت.

    نکتـه سـوّم: علاوه بـر آیـات و روایاتـی کـه 

اشـاره شـد، از برخـی دیدگاه هـای فقهـی هـم 

می تـوان بـه عـدم جعـل ولایـت بـرای زن و یـا 

حداقـل مشـکوک بودن آن بـرای زن پـی بـرد؛ 

مثـل دیـدگاه مشـهور فقهـا مبنی بـر عدم جعل 

ولایـت بـرای مـادر، در ازدواج دختـر باکـره82 و 

فرزنـد صغیـر،83 عـدم جـواز جعـل وصـی بـرای 

صغیـر از سـوی مـادر،84 عدم جعـل ولایت برای 
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مـادر در تصـرف امـوال کـودک،85 عـدم ولایـت 

مـادر بـر اموال کودک حتی در فرض فقدان پدر، 
جـدّ پـدری، وصـیّ و حاکم.86

نتیجـه: همان گونـه کـه اشـاره شـد، اصـل 

اولیـه عـدم ولایـت احـدی بـر دیگـران اسـت؛ 

هم چنیـن روایـات متعـددی وجـود دارنـد کـه 

شـئون ولایی همچون قضاوت را از زنان سـلب 

می کننـد کـه هرچنـد به تنهایی قابلیت اسـتناد 

ندارنـد؛ امـا درمجمـوع صلاحیـت دارنـد کـه به 

عنـوان قرینـه ای موجـب تشـکیک در اطلاقات 

و عمومـات ثبـوت ولایـت شـوند کـه درنتیجـه 

بایـد بـه قـدر متیقـن آن هـا کـه ثبـوت ولایـت 

بـرای مـردان اسـت، بسـنده کـرد. به بیـان دیگر 

در علم اصول اثبات شـده اسـت یکی از مواردی 

کـه الفـاظ عـام و مطلـق دچـار اجمـال شـده و 

نمی تـوان بـه اطـلاق و عمـوم آن هـا اخـذ کـرد، 

بلکـه بایـد بـه قدر متیقن آن عمل کرد، در جایی 

اسـت کـه اصطلاحاً »ما یصلـح للقرینیّه« وجود 

داشـته باشـد؛ بـه ایـن معنـا که 

گرچـه قرینـه بـودن یـک دلیـل 

اثبات نشـده؛ ولـی همین مقدار 

کـه صلاحیـت قرینـه بـودن را 

داشـته باشـد، مانع انعقاد اطلاق 

و عمـوم خواهـد شـد.87 در محل 

بحـث نیـز ادلـه ای کـه بـر ولایت 

نداشـتن زنـان بـه آن ها اسـتناد 

ولایـت  بـر  دلیلـی  اگـر  شـده، 

نداشـتن زنـان نباشـند، حداقـل 

مانـع  کـه  هسـتند  قرینـه ای 

اسـتناد بـه عمـوم و اطـلاق ادلۀ 

ثبوت ولایت خواهند شـد و درنتیجه نمی توان 

به عموم و اطلاق آن ها برای اثبات ولایت برای 

زنـان اسـتناد کـرد و ولایـت زنـان در ذیـل اصـل 

اولیـۀ عـدم ولایـت باقـی خواهـد مانـد و بـرای 

زنـان ولایـت اثبات نمی شـود. بنابراین می توان 

بیـن شـئون گوناگون مرجـع تقلید تفکیک کرد 

و آنچـه مسـتلزم ولایـت نیسـت، مانند حجیت 

فتـوا را بـرای زنـان نیـز ثابت دانسـت؛ ولی آنچه 

ولایـت بـر امـور و شـئون دیگـران را در بـر دارد، 

بـرای زنـان نفـی کرد.

  6 . ادلۀ قائلان به حجت نبودن فتوای زن
در کلمـات فقهـا بیـن شـئون مختلـف فقیه 

تفکیک نشـده اسـت و برخی از آن ها با اسـتناد 

بـه دسـته ای از ادلـه، مرجعیـت تقلیـد را از زنان 

سـلب کـرده و برخـی دیگـر ثابـت کرده انـد. در 

حالی کـه برخـی از ایـن ادله صرفاً شـئون ولایی 

را از زن سـلب می کنـد و بـا آن هـا نمی تـوان 

شـئون غیر ولایی مثل افتا را از زنان سـلب کرد 

و برخـی دیگـر به ادله ای اسـتناد 

کرده انـد کـه فقط می تواند شـأن 

افتـا را کـه از شـئون غیرولایـی 

اسـت، بـرای زن ثابـت کنـد در 

خواسـته اند  آنـان  کـه  حالـی 

مرجعیت تقلید را با همه شـئون 

آن از جمله شـئون ولایی را برای 

زن ثابـت کننـد.  فقهایـی کـه به 

عـدم جـواز مرجعیـت زن قائـل 

همچـون  ادلّـه ای  بـه  شـده اند 

آیـات، روایـات و مـذاق شـارع 

اسـتناد کرده انـد:

اصــل اولیــه عــدم ولایــت احــدی بر 
دیگــران اســت؛ هم چنیــن روایــات 
متعــددی وجــود دارنــد كــه شــئون 
از  را  قضــاوت  همچــون  ولایــی 
زنــان ســلب می كننــد كــه هرچنــد 
اســتناد  قابلیــت  به تنهایــی 
ندارنــد؛ امــا درمجمــوع صاحیــت 
قرینــه ای  عنــوان  بــه  كــه  دارنــد 
اطاقــات  در  تشــکیک  موجــب 
و عمومــات ثبــوت ولایــت شــوند 
كــه درنتیجــه بایــد بــه قــدر متیقــن 
بــرای  ولایــت  ثبــوت  كــه  آن هــا 

كــرد. مــردان اســت، بســنده 
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  الف( آیات قرآن
برای عدم جواز تقلید از زن به برخی از آیات 

قرآن مانند آیۀ قوامیت88، درجه89، خصام90 و 

از  این جا  در  که  است  استناد شده  شهادت91 

بررسی تفصیلی آن ها اجتناب می کنیم92 و تنها 

به مهم ترین آن ها یعنی آیه قوامیت می پردازیم.

خداونـد طبـق ایـن آیـه، مـردان را قیّـم و 

زنـان قـرار داده اسـت. مقتضـای  سرپرسـت 

آیـه ایـن اسـت کـه مـرد نمی توانـد از زن تقلیـد 

کنـد؛ زیـرا اگـر فتوای زن حجیت داشـته باشـد، 

افـراد دیگـر ازجملـه مـردان از او تقلید و پیروی 

خواهنـد کـرد و درنتیجـه او قیـام به امور مردان 

خواهد داشـت و این با آیۀ شـریفه منافات دارد. 

جایـز نبـودن تقلید زنان از فقیه زن نیز با اجماع 

مرکـب اثبات می شـود؛ با ایـن توضیح که تمام 

افـرادی کـه حجیـت فتـوای زن را قبـول ندارند، 

بیـن تقلیـد مـردان و زنـان تفصیـل نداده انـد و 

عـدم جـواز تقلیـد مـردان از مجتهـد زن و جـواز 

تقلیـد زنـان از او، احـداث قـول 

ثالـث و اصطلاحـاً مخالفـت بـا 
اجمـاع مرکب اسـت.93

 برخـی دیگـر بـا تمسـک بـه 

نفـی  پـی  در  اولویـت،  قیـاس 

و  اجتمـاع  در  زنـان  ولایـت 

هم چنیـن ممنوعیـت مرجعیت 

زن بوده انـد؛ بـا ایـن توضیـح که 

منطـوق آیـه بـا جعـل ولایـت 

مـردان بـر زنـان، ولایـت زنـان بر 

مـردان را در محیـط خانـواده کـه 

کوچک تریـن نهـاد اجتماعـی به 

شـمار می رود، نفی کرده اسـت. عرف بر اسـاس 

اولویـت قطعـی از چنیـن عبارتـی درک می کند 

کـه ولایـت زنـان بر مردان در امـور اجتماعی نیز 

منتفـی اسـت. بـه سـخن دیگر در ذیـل این آیه، 

علـت قوامیـت مردان بـر زنـان، افضلیت مردان 

بر زنان بیان شـده اسـت؛ دربارۀ ملاک افضلیت 

بـه امور گوناگونی همچـون رجحان عقل، تدبیر 

و توانایـی جسـمی مـردان بـر زنان اشـاره شـده 

اسـت. مـلاک افضلیـت هـر چیـزی کـه باشـد، 

در عرصـۀ اجتمـاع نیـز مـردان بـر زنـان قوامیت 

خواهنـد داشـت و تصـدی زنـان در مناصبی که 

موجـب قوامیـت و ولایـت آنان بر مردان شـود، 
منتفـی خواهد بـود.94

بـه نظـر می رسـد، نمی تـوان با اسـتناد به آیۀ 

قوامـون، عـدم حجیت فتـوای زن را اثبات کرد؛ 

زیـرا هرچنـد ماهیت قوامیـت در این آیه، نوعی 

ولایـت بـه معنـای اعتبـار اذن اسـت، یعنی زن 

بایـد در برخـی امـور هماننـد خـروج از منزل، از 

شـوهرش اذن بگیـرد؛ ولی رجوع 

مقلـد بـه مفتی و مرجع تقلید، از 

بـاب رجوع بـه خبره و متخصص 

اسـت، نه از باب ولایت. به بیان 

دیگـر مرجـع تقلیـد و مفتـی بـا 

بیـان حکـم الهـی، صرفـاً حـلال 

و حـرام الهـی را بیـان می کنـد و 

هیچ گونـه سـلطه و ولایتـی بـر 

مقلـدان خویـش نمی یابد. تعهد 

و الزامـی کـه از فتوای مجتهدان 

بـرای مقلـدان حاصـل می شـود، 

بـه اعتبـار حکـم الهـی اسـت، نه 

برخــی دیگــر بــه ادلــه ای اســتناد 
كرده انــد كــه فقــط می توانــد شــأن 
غیرولایــی  شــئون  از  كــه  را  افتــا 
در  كنــد  ثابــت  زن  بــرای  اســت، 
خواســته اند  آنــان  كــه  حالــی 
مرجعیــت تقلیــد را بــا همــه شــئون 
آن از جملــه شــئون ولایــی را بــرای 
ــه  ــه ب ــی ك ــد.  فقهای ــت كنن زن ثاب
عــدم جــواز مرجعیــت زن قائــل 
همچــون  ــه ای 

ّ
ادل بــه  شــده اند 

ع  شــار مــذاق  و  روایــات  آیــات، 
كرده انــد اســتناد 
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بـه اعتبـار بیان و الزام مفتـی؛ بنابراین با افتای 

زن، سـلطه و ولایتی برای او ایجاد نمی شـود تا 

بـا قوامیـت و ولایت مرد منافات داشـته باشـد.

افـزون بـر ایـن، محدودۀ قوامیت مـرد بر زن 

بـه خانـواده منحصـر اسـت؛ بدین معنـا که مرد 

فقـط در محیـط خانـواده بـر زن سرپرسـتی و 

قوامیـت دارد، نـه در اجتماع و مسـئولیت های 

اجتماعـی؛ بنابرایـن اگـر زن بـه مقـام اجتهاد و 

افتـا برسـد، فتـوادادن او بـرای مـردم و عمل به 

فتـاوای او بـا قوامیـت مـرد در محیـط خانـواده 

منافاتـی نخواهد داشـت. هم چنین با تمسـک 

بـه ایـن آیـه و ضمیمه کـردن اجمـاع مرکـب 

نمی تـوان عـدم حجیـت فتاوای زن را برای زنان 

دیگـر نتیجـه گرفـت؛ زیـرا مانعیـت مخالفت با 

اجمـاع مرکـب و ایجـاد نظریـۀ جدیـد - بر فرض 

پذیـرش - در جایـی اسـت کـه هـردو اجمـاع 

تعبدی باشـند و نظر معصوم مطابق یکی از آن 

دو باشـد؛ درحالی کـه در محـل بحـث - بـر فرض 

کـه دو اجمـاع تصـور شـود - هـردو مدرکی انـد، 

نـه تعبـدی؛ بدیـن معنـا کـه مـدرک و مسـتند 

هریـک از مجمعیـن روشـن اسـت. بـا ایـن 

وجـود نمی تـوان دو اجماع را تعبدی دانسـت و 

مخالفـت بـا هـردو را نـاروا. درنتیجـه اگر کسـی 

قائـل شـود کـه فتـاوای زن، حداقـل بـرای زنان 

حجت اسـت، با اجمـاع مرکب منافاتی نخواهد 

داشـت و اصطلاحـاً احـداث قـول ثالث نیسـت.

   ب( روایات
بـرای ممنوعیـت زنـان از مقـام افتا و حجت 

نبـودن فتـوای آنـان بـرای دیگـران بـه چنـد 

دسـته از روایـات اسـتناد شـده اسـت. مفـاد و 

مضمـون ایـن روایـات، گاه بـر تفـاوت زنـان بـا 

مـردان در برخـی حوزه هـا دلالـت داشـته و گاه 

بـه گونـه ای از جایـگاه ارزشـی زنـان فروکاسـته 

و بـه تنقیـص آنـان اشـاره کرده انـد. بایـد توجه 

 داشـت کـه فهم صحیـح روایـات معصومان

افـزون بـر بررسـی سـندی و دلالـی، بایـد بـر 

درک درسـت شـرایط زمانـی و مکانـی در عصـر 

صـدور روایـات نیـز مبتنی باشـد. توجـه به این 

مسـئله در خصـوص روایـات مربـوط بـه شـأن 

و جایـگاه زنـان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار 

اسـت؛ زیرا پیش از ظهور اسـلام، فرهنگ غالب 

در میـان مـردم جزیرة العـرب و نواحـی دیگـر، 

روحیـۀ اشـرافی گری و تحقیـر زن بـوده اسـت 

کـه رسـوبات فکـری ایـن فرهنگ، سـال ها پس 

از ظهـور اسـلام نیـز در میـان مـردم باقـی مانده 

بـود. براین اسـاس ذهنیـت راویـان در کیفیـت 

نقل بی تأثیر نبوده اسـت؛ از همین رو مشـاهده 

می شـود کـه در قـرآن کریـم بـه صـورت متواتـر 

نقـل شـده و مسـلمانان بـر نقـل عیـن الفاظ آن 

تأکیـد داشـته اند، مضامینـی کـه از آن هـا بـه 

نوعـی تحقیـر یـا تنقیـص زنان اسـتفاده شـود، 

بـه چشـم نمی خـورد؛ امـا در روایـات که تحفظ 

تامـی دربـارۀ نقـل عیـن الفـاظ آن نبـوده و نقل 

به معنا می شـده اسـت، این گونه امور مشـاهده 

می شـود. هم چنیـن در رابطـه بـا روایاتـی کـه 

بیانگـر جایـگاه زنان انـد، افزون بـر دقت در متن 

روایـات و سـخنان معصومـان لازم اسـت به 

سـیره و روش برخـورد آن بزرگـواران بـا زنـان و 

به ویـژه بـا همسـران و دختـران خـود نیـز توجه 

داشـت. سـیره و عمل کـرد معصومـان در 
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بسیاری موارد در فهم صحیح روایات مربوط به 

زنـان نقـش به سـزایی دارد. در ادامه چند دسـته 

از روایـات کـه ممکـن اسـت در منـع تقلیـد از 

زنان به آن ها اسـتناد شـود، بررسـی می گردند.95 

ایـن روایـات را می تـوان بـه چهار گروه تقسـیم 

کـرد:1. روایاتـی کـه ناظـر بـه نـوع آفرینش زنان 

و تفـاوت زنـان بـا مـردان اسـت، نظيـر روايات: 

الـف( روایـات نقصـان عقـل زنـان؛  ب( روایات 

سـفاهت زنان؛ ج( سـلب رأی و اندیشـه از زنان. 

2. روایاتـی کـه بر محدودیـت زنان برای تصدی 

مناصـب ولایـی یا اجتماعـی دلالت دارند، مثل:  

الـف( منـع از ولایـت و رهبـری؛  ب( منـع از 

قضاوت و داوری؛ ج( منع زنان از تصمیم گیری 

بـرای دیگـران؛  د( منـع زنـان از امامت جماعت.  

3. روایاتـی کـه ناظـر بـه نحـوۀ تعامـل بـا زنـان 

اسـت، ماننـد: الـف( پرهیز از اطاعـت زنان؛  ب( 

پرهیـز از مشـورت بـا زنـان؛  ج( 

عقـب نگه داشـتن زنـان، هیـچ 

روایـت معتبری بـا این مضمون 

وجـود نـدارد؛ بلکـه یـک حکـم 

فقهـی اسـت کـه زنـان در نماز بر 

مردان مقدم نباشـند. 4. روایاتی 

کـه کیفیـت حضـور اجتماعـی 

زنـان را بیـان می کننـد. روایـات 

بسـیاری بـا مضامیـن گوناگـون 

بر لزوم پوشـیدگی و تسـتر زنان 

دلالـت دارنـد؛ ولـی ایـن روایات 

نیـز هیـچ دلالتـی بـر حجیـت 

نداشـتن فتـوای زنـان ندارنـد. 

زنـان می تواننـد در عیـن رعایـت 

پوشـش و دسـتورهای الزامـی و ترجیحی دیگر 

در تعامـل بـا نامحرمـان، بـه اسـتنباط احـکام 

شـرعی بپردازنـد و نتایـج تحقیقـات خـود را بـه 

عنـوان فتـوا در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد.

  مذاق شارع
بـرای ممنوعیـت زن از احـراز منصـب افتـا و 

عدم جواز تقلید از او به مذاق شـریعت اسـتناد 

شـده اسـت. طبـق ایـن دلیـل، وظیفۀ مناسـب 

بـرای زنـان از دیـدگاه شـرع، پوشـش و تسـتّر و 

اشـتغال بـه امـور منزل اسـت؛ ازایـن رو پذیرش 

هرگونـه کار و مسـئولیتی کـه موجـب کوتاهی 

و بازمانـدن از انجـام وظیفـۀ اصلـی آنان شـود، 

جایـز نیسـت. بـا توجه بـه این که تصـدّی مقام 

افتـا بـا وظیفـۀ اصلـی زن منافـات دارد، بایـد از 

آن پرهیز شـود.

آیة الله خوئی در بحث شرایط مفتی و مرجع 

دلایـل  آن کـه  از  پـس  تقلیـد، 

قائـلان به اشـتراط ذکورت را نقد 

و در آن مناقشـه می کنـد، چنین 

نتیجـه می گیـرد کـه هیچ دلیلی 

بـر لـزوم مـرد بودن مفتـی وجود 

نـدارد؛ بلکـه اطـلاق ادلـۀ لـزوم 

تقلیـد و هم چنین سـیرۀ عقلا بر 

تفاوت نگذاشـتن بین مرد و زن 

در مسـئلۀ تقلیـد و رجـوع عالـم 

بـه جاهـل اسـت. وی در ادامـه 

بـا اسـتناد بـه مـذاق شـریعت، 

شـرط  مفتـی،  در  را  ذکـورت 

می شـمارد و تقلیـد از زن را جایز 

نمی داند.96بـه نظر می رسـد، این 

آیــات و  بــه مجمــوع  بــا مراجعــه 
كــه در رابطــه بــا شــأن،  روایاتــی 
منزلــت و الگوهــای ارزشــی بــرای 
زن صــادر شــده اســت، می تــوان 
بــه  ع  شــار كــه  یافــت  اطمینــان 
نیســت.  راضــی  زن  مرجعیــت 
ممکــن اســت مقصــود، مجموعــۀ 
آیــات و روایــات فراوانــی باشــد كــه 
احــکام  متفــاوت،  مضامیــن  بــا 
زنــان  بــرای  غیرالزامــی  و  الزامــی 
ــوع  ــاد مجم ــه مف ــد ك ــان می كنن بی
پوشــیدگی،  بــر  كیــد  تأ آن هــا 
و  نداشــتن  اجتماعــی  حضــور 
بــا  نداشــتن  اختــاط  و  ارتبــاط 

اســت. نامحــرم 
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دلیـل نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا اگـر مقصود 

ایشـان ایـن باشـد که همۀ شـئون فقیـه، حتی 

شـأن افتا نیز برای زنان ثابت نیسـت، نمی توان 

بـه دلیـل مـذاق شـارع چنیـن ادعایـی را ثابـت 

دانسـت و اگـر مقصودشـان خصـوص مناصـب 

ولایـی فقیـه اسـت، مـا هـم قبـول داریـم کـه 

چنیـن مناصبـی بـرای زنـان ثابـت نیسـت.

در رابطـه بـا کیفیـت کشـف مـذاق شـارع بر 

عـدم جـواز افتـا و مرجعیـت زنـان، دو احتمـال 

وجـود دارد: یـک، دسـت یابی به مذاق شـریعت 

از طریـق اولویـت. بـا ایـن توضیـح کـه وقتـی 

شـارع راضـی نیسـت زن امـام جماعـت شـود، 

به طریق اولـی راضـی بـه مرجعیت او نیسـت.97 

در نقـد ایـن دلیـل باید توجه داشـت که جایگاه 

ویـژۀ نمـاز در میـان عبادت های اسـلامی، مانع 

از آن اسـت کـه عبادتـی را بـا آن از نظر مقدمات 

و شـرایط مقایسـه نمود؛ تا چه رسـد به وظایف 

غیرعبـادی، ماننـد افتـا و مرجعیـت. مثـلًا در 

درصورتی کـه  جماعـت  نمـاز 

امـام مرتکـب سـهو و اشـتباهی 

شـود، نمازگـزاران بایـد او را بـه 

اشـتباهش آگاه کننـد، مـردان با 

بلنـد کـردن صدا بـه تکبیر و زنان 

بـا زدن دسـتان بـه هـم. مسـلّم 

اسـت کـه این حکـم از آن جهت 

نیسـت کـه شـنیدن صـدای زن، 

مطلقـاً حـرام اسـت؛ بلکه ممکن 

اسـت بـه ایـن دلیـل باشـد کـه تمرکـز نمازگـزار 

محفـوظ بمانـد. بنابرایـن هیـچ دور نیسـت که 

ممنوعیـت زن از امامـت جماعـت، در همیـن 

راسـتا صـورت پذیرفتـه باشـد؛ زیـرا قـرار گرفتن 

یـک زن پیشـاپیش مـردان در نمـاز جماعـت، 

نمازگـزاران  بـرای  پراکندگـی فکـر  زمینه سـاز 

خواهـد بـود.98 بـه بیـان دیگـر امامـت زن برای 

مـردان در نمـاز جماعـت با طبیعـت فضای نماز 

کـه بایـد به گونه ای باشـد که عوامـل تحریک را 

از دل انسـان دور کند و تمام توجه انسـان را به 
خداونـد منصـرف کند، تناسـب نـدارد.99

بنابرایـن بیـن منع امامـت جماعت زن برای 

مـردان و عـدم حجیت فتوای او هیچ ملازمه ای 

نیسـت. افـزون بـر ایـن ـ بنـا بـر فتوای مشـهور 

فقهـا100 ـ امامـت جماعت زن برای زنان، صحیح 

اسـت. بـا توجـه بـه جـواز امامـت جماعـت زن 

بـرای زنان، روشـن می شـود که زنـان، منع ذاتی 

از امـام جماعـت شـدن ندارند؛ بلکـه ممنوعیت 

آن هـا صرفـاً مربوط به امامت برای مردان اسـت 

کـه امـکان دارد وجه ممنوعیت آن - همان گونه 

کـه اشـاره شـد - ملاحظـۀ جنبـۀ عبـادی نمـاز و 

دوری از عوامـل غفلت از خداوند 

و توجـه بـه امور دنیایی باشـد. 

مـذاق  بـه  دسـت یابی  دوم، 

شـارع از مجموعـۀ احـکام. بـا 

ایـن توضیـح کـه بـا مراجعـه به 

مجمـوع آیـات و روایاتـی کـه 

و  منزلـت  شـأن،  بـا  رابطـه  در 

الگوهـای ارزشـی بـرای زن صادر 

شـده اسـت، می تـوان اطمینـان 

یافت که شـارع به مرجعیت زن راضی نیسـت. 

ممکن اسـت مقصود، مجموعۀ آیات و روایات 

فراوانـی باشـد که با مضامیـن متفاوت، احکام 

گاهی  عقــا در امــوری كــه از آن ها آ
كارشناســان رجــوع  ندارنــد، بــه 
و بــه نظــر آن هــا عمــل می كننــد. 
عقــا در ایــن رجــوع، فرقــی بیــن 
متخصــص مــرد و متخصــص زن 
ک و معیــار  نمی گذارنــد؛ زیــرا مــا
تخصــص  و  خبرویــت  رجــوع، 

آن هاســت
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الزامـی و غیرالزامـی بـرای زنـان بیـان می کننـد 

کـه مفـاد مجمـوع آن هـا تأکیـد بر پوشـیدگی، 

حضـور اجتماعـی نداشـتن و ارتبـاط و اختلاط 

نداشـتن بـا نامحـرم اسـت. از 

مجموعـۀ ایـن ادلـه، نارضایتـی 

شـارع مقـدس بـه تصـدی افتا و 

مرجعیت برای زنان كه مسـتلزم 

حضـور در اجتمـاع و ارتبـاط بـا 

نامحرم اسـت، فهمیده می شود.

گفتنـی اسـت کـه ملازمـه ای 

بین تقلید از زن و بین معاشرت 

زن و مـرد نامحـرم، مخصوصـاً 

معاشـرتی کـه نکوهش شـده، وجود نـدارد؛ زیرا 

همان گونـه کـه در حـال حاضـر تقلیـد از مردان 

فقیـه بـر زنـان واجـب اسـت، درعین حـال عمل 

بـه ایـن وظیفـه مسـتدعی مباشـرت ایشـان در 

رجـوع بـه فقهـا بـرای سـؤال و اسـتفتا نیسـت؛ 

بلکـه معمـولًا زنـان بـر واسـطه ها کـه عمدتـاً 

شـوهران، پـدران، بـرادران و محـارم دیگـر آنـان 

هسـتند، اعتمـاد می کننـد و تقلیـد مـردان از 

زنـان نیـز مسـتدعی اختلاط و معاشـرت آنان با 

یک دیگـر نیسـت؛ چراکـه مـردان نیـز می توانند 

بـه واسـطۀ محـارم خـود ماننـد همسـر، مـادر، 

خواهـر و محـارم دیگـر از فتـوای مرجـع خـود 

آگاه شـوند. هم چنیـن دسـت یابی بـه فتـاوای 

فقیـه زن - همان گونـه کـه تاکنون معمول بوده 

ـ از راه کتاب هـا و رسـاله هایی کـه بـرای تبییـن 

وظایـف شـرعی تنظیـم می شـود، امکان پذیـر 

اسـت. افـزون بـر اینکـه در عصـر حاضـر بـا 

پیشـرفت امکانـات ارتباطـی ماننـد پایگاه های 

اطلاع رسـانی، کانال هـا و شـبکه ها در فضـای 

مجـازی، شـبکه های تلویزیونـی و ماهـواره ای، 

فتـاوای مرجـع تقلیـد به سـادگی در دسـت رس 

مراجعـۀ  بـه  نیـازی  و  اسـت 

حضـوری نیسـت.

افـزون بـر آن، چنانچـه مانـع 

و مشـکل اصلـی در تقلیـد مردان 

از زنـان، اختـلاط بیـن آنـان و 

نامحرمـان باشـد و فـرض شـود 

کـه چنیـن مشـکلی در تقلیـد از 

مـردان وجـود ندارد، این اشـکال 

در تقلیـد زنـان از مرجع تقلید زن 

جـاری نیسـت و بایـد در ایـن مسـئله قائـل بـه 

تفصیـل شـد و تقلیـد زنان از مرجـع تقلید زن را 

پذیرفـت. به ویـژه بـا توجـه بـه این کـه در فرض 

تقلیـد زنـان از مرجـع تقلیـد زن، در آشـنایی بـا 

وظایف شـرعی و پرسـش احکام خود، از آزادی 

و آسـودگی ای برخـوردار می شـوند کـه چه بسـا 

ایـن آزادی، آسـودگی و دقـت در فـرض سـؤال 

ایشـان از مـردان محـرم ـ تـا چه رسـد بـه مردان 

نامحـرم ـ وجـود نـدارد. هم چنین ممکن اسـت 

ادعـا شـود بـرای زنـان نوعـی خبرگـی در فهـم 

احـکام متعلـق بـه زنـان وجود دارد کـه مردان ـ 

بـه دلیـل احسـاس نکـردن بعضی حـالات ـ این 

خبرگـی را ندارنـد.

  7. ادلۀ قائلان به حجیت فتوای زن
قائلان به حجیت فتاوای زنان برای مدعای 

خود به ادله متعددی از آیات قرآن و روایات 

استناد کرده اند که از بررسی آن ها در این جا 

اجتناب می کنیم و تنها به مهم ترین دلیل آنان 

در بیــن فقهــا و اصولیــان مبانــی 
متفاوتــی در تبییــن ســیره عقــا 
وجــود دارد كــه بــر طبــق برخــی از 
ســیره  بــر  تی  اشــکالا مبانــی،  آن 
عقــا بــر رجــوع بــه متخصــص و 
عــدم تفکیــک بیــن زن و مــرد، وارد 

شــده اســت .
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یعنی سیرۀ عقلا بر اعتبار نظر 

اهل خبره و متخصصان هر رشته 

کارشناسان  نداشتن  تفاوت  و 

مرد و زن، اشاره می کنیم. 

عقـلا در امـوری کـه از آن هـا 

آگاهـی ندارنـد، بـه کارشناسـان 

رجـوع و بـه نظـر آن هـا عمـل 

می کننـد. عقـلا در ایـن رجـوع، 

فرقـی بیـن متخصـص مـرد و 

متخصـص زن نمی گذارنـد؛ زیـرا 

مـلاک و معیـار رجـوع، خبرویت 

و تخصص آن هاسـت، نه جنسـیت آنان. فقیه و 

مفتی درحقیقت متخصص و خبره در مسائل و 

احکام شرعی است و عقلا در مراجعه به او فرقی 

بیـن مـرد و زن نمی گذارنـد. به ویـژه بـا توجه به 

این کـه در زمـان معصومان و سـال ها پس از 

آن، فتوای مجتهدان بر طبق روایت و نقل عین 

احادیـث بـوده و مردم همان گونه که در پذیرش 

روایـت، تفاوتـی میـان زن و مـرد قائل نبوده اند 

و از راویـان زن نیـز روایت هـا را می پذیرفته انـد، 

در پذیـرش فتـوای زنـان نیـز کـه بـا نقـل متـن 

احادیـث بـوده، تأمـل نمی کرده انـد.101 بـا توجه 

بـه این کـه در زمان معصومان به فتوای زنان 

مراجعـه می شـده و آنـان از ایـن عمـل اطـلاع 

داشـته اند؛ درعین حـال از چنیـن سـیره ای منع 

و ردع نکرده انـد، از تقریـر ایشـان می تـوان بـه 

حجیـت ایـن سـیره پـی بـرد.102در بیـن فقهـا و 

اصولیـان مبانـی متفاوتی در تبیین سـیره عقلا 

وجـود دارد کـه بـر طبـق برخـی از آن مبانـی، 

اشکالاتی بر سیره عقلا بر رجوع به متخصص و 

عدم تفکیک بین زن و مرد، وارد 

شـده اسـت کـه در این جـا از ذکر 

آن هـا اجتناب کرده و به مباحث 
تفصیلـی ارجـاع می دهیم.103

  نتیجه 
بین  باید  مرجعیت  باب  در 

ولایت،  افتا،  اجتهاد،  ابواب 

قضاوت و حکم تفاوت گذاشت 

و نمی توان تمام احکام، شرایط 

و ویژگی های آن ها را به یک دیگر 

سرایت داد؛ بلکه در هر مورد باید 

احکام و شرایط آن ها به طور جداگانه بررسی 

شود. از مباحث گذشته روشن شد که اگر صرف 

افتا و بیان احکام شرعی در نظر گرفته شود، 

دلیلی بر اختصاص آن به مردان وجود ندارد و 

ادله ای که بر لزوم شرط ذکورت ذکر شده، برای 

این مدعا کافی نیست و بر فرض پذیرش، فقط 

بر ممنوعیت رجوع مردان به زن فقیه دلالت 

دارند و هیچ مانعیتی برای رجوع زنان به زن 

فقیهی که دارای شرایط دیگر افتاست، ندارند. 

مهم ترین دلیل بر حجیت فتوای زنان، وجود زنان 

صاحب فتوا در عصر معصومان و رجوع مردم 

 به فتاوای آنان است که از سوی معصومان

ردع و منع نشده است. به بیان دیگر سیرۀ عقلا 

بر رجوع غیرمتخصص به متخصص است، با 

صرف نظر از جنسیت متخصص. این سیره در 

زمان معصومان به فعلیت رسیده و منعی 

از آن نشده است. بر فرض که دربارۀ فعلیت 

آن مناقشه شود، این سیره به اندازه ای شیوع 

داشته که مردم آن را در آینده در امور شرعی و 

حجیــت  بــر  دلیــل  مهم تریــن 
فتــوای زنــان، وجــود زنان صاحب 
و   معصومــان عصــر  در  فتــوا 
آنــان  فتــاوای  بــه  مــردم  رجــوع 
 اســت كــه از ســوی معصومــان
بــه  اســت.  نشــده  منــع  و  ردع 
ــر رجــوع  بیــان دیگــر ســیرۀ عقــا ب
متخصــص  بــه  غیرمتخصــص 
اســت، بــا صرف نظــر از جنســیت 

. متخصــص
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مسائل تقلید نیز سرایت دهند و اگر سرایت آن 

به امور شرعی و تقلید در خصوص متخصص 

زن موردرضایت شارع نبوده، باید ردع می شده 

است؛ درحالی که نه تنها ردعی نشده؛ بلکه در 

برخی موارد ارجاعاتی نیز به زنان صورت گرفته 

که بر رضایت معصومان از چنین سیره ای 

دلالت دارد یا دست کم بر نبود منع ذاتی زنان از 

تصدی چنین منصبی دلالت دارد که عدم شیوع 

خارجی مراجعه به زنان به دلیل ندرت مصداق 

خارجی بوده است.

     امـا اگـر شـئون دیگـر مرجعیـت به ویژه در 

زمـان فعلـی لحاظ شـود که به گونـه ای ملازم با 

جعـل ولایـت و تصـرف در امـور دیگـران اسـت، 

ماننـد قضـاوت، تصـرف در وجوهـات شـرعیه، 

اذن در تصـرف در امـوال مشـتبه، صـدور حکم، 

تولـی موقوفاتـی کـه متولـی خـاص ندارنـد، 

نگـه داری از امـوال مسـلمانی که غایب یا قاصر 

اسـت، جهت دهـی امور سیاسـی و اجتماعی یا 

تشـکیل حکومـت و...، بـا توجـه به اصـل اولیۀ 

ولایـت نداشـتن هیچ کـس بـر دیگـران، اثبـات 

چنیـن ولایتـی به دلیل خاص نیاز دارد و چنین 

دلیلـی دربـارۀ زنـان وجـود ندارد.
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مقدمهع
مرجعیـت، مهم تریـن جایگاه مذهبی اجتماعی در جامعه شـیعی اسـت. فقیهی 
کـه مـردم در احـکام دیـن به وی مراجعه و از او تقلید می کننـد، مرجع تقلید نامیده 
می شـود، یعنـی شـیعیان اعمـال دینی خـود را بر اسـاس نظریـات فقهی)فتـاوای( آن 
مجتهـد انجـام می دهنـد و معمـولًا وجوهـات شـرعی خود را به شـخص مرجع  و یـا نمایندگان او 

می پردازنـد. این گونـه پیروی کـردن از یـک عالم دینـی، تقلید نامیده می شـود.2
مرجعیـت یـک مقـام انتصابـی نیسـت! بدیـن معنا که با حکمی، کسـی به مقـام مرجعیت  منصـوب گردد و 
بـرای همیـن حکـم نیـز افـرادی از وی تقلیـد نمایند. در آموزه های شـیعه کسـی مرجع می شـود که شـیعیان او 
را بـا راه هایـی کـه بیـان شـده،  به عنوان مرجع تقلیـد بپذیرند. از این رو، راه های شـناخت مرجـع تقلید معرفی 
شـده اسـت، کـه  عبارتنـداز: علم شـخصی، بینه شـرعی) این که دو نفر کسـی را به عنوان اعلـم معرفی کنند(، 
شـهرت بـه اعلمیـت3 یـا این کـه گروهی از عالمان؛ شـخصی را معرفی کنند و از سـخن ایشـان بـرای مقلِد علم 

شود.4  حاصل 

)بررسی جواز و عدم جواز مرجع تقلیدشدن زنان(
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 در کتاب هـای فقیهـان آمـده اسـت کـه از 

مجتهـدى بايـد تقليـد كرد كه مـرد، بالغ، عاقل، 

شـيعه دوازده امامـى، حـلال زاده، زنـده و عـادل 

باشـد و نيـز بنابـر احتيـاط واجـب، حريـص بـه 
دنيـا نباشـد و از مجتهـدان ديگـر اعلـم باشـد.5

 پرسـش بسـیاری از متدینـان مـرد و زن 

ایـن اسـت، چـرا  از زنانـی کـه قـدرتِ اجتهـاد 

از متـون دینـی را دارا هسـتند، مرجـع تقلیـد 

نمی شـوند؟! هم چنيـن از خانم هـا نیز کسـانی 

بـه درجـه اجتهاد و مقامات بسـیار بالای علمی 

رسـیده اند، ماننـد مرحومـه خانـم امیـن؛ لیکن 

شـرط »مردبـودن« مرجـع، مانـع در مرجعیـت 

زنـان اسـت؟! 

   در اين بـاره بایـد دو مسـئله را جـدا کـرد 

و  بـراى روشن شـدن مطلـب، بایـد بدانیـم کـه 

مرجعیـت مـورد بحـث، بـر دوگونـه اسـت: 

1. تصـدى مرجعیـت که بـه معناى ولایت بر 

انجام اعمال اجتماعی و تصدی امور  مسلمین  

اسـت، کـه ایـن  نـوع نگـرش  بـا عنـوان منصب 

رسـمى در تشـکیلات مذهبـی و 

دینـی در میـان شـیعیان مطرح 

است؛

در  فتـوا  صـدور  فعـل   .2

فروعـات فرعیـه فقهیه، که صرفاً 

انجـام عمـل اجتهـادی و رأی 

فقهـی اسـت، یعنى پاسـخ گویی 

اجتهـادی از منابـع و ادلـه فقهی 

به  مسـائل شـرعی  و مسـتحدثه  

مقلـدان و مریـدان. 

آنچـه در میـان فقهای شـیعه 

ادعـا می شـود کـه اتفـاق آراى فقها را داراسـت، 

شـیعه  مرجعیـت  شـرط  ذکوریـت  این کـه  

می باشـد، کـه همـان معنـاى نخسـت اسـت و 

از شـئون ولایت عامه اسـت! البته این مسـئله 

جای بحث دارد و این نوشته متکفل بررسی این 

ادعـا می باشـد، کـه آیـا ادلـه کافـی  در این مورد 

سـنداً و دلالتـاً وجـود دارد یـا نـه؟! ایـن مطلـب 

را در ادامـه بـر اسـاس ادلـه اجتهادی)کتـاب، 

سـنت، اجماع و مذاق شـریعت(  اشاره خواهیم 

گرفت.  

 دلایل منع
1.کتاب

خداوند در قرآن می فرمايد:

الَلهُّ   
َ

ـل
ّ

فَضَ ـا  بَِ سَـاءِ  النِّ  
َ

عَـى امُـونَ  قَوَّ  
ُ

جَـال »الرِّ
ـمْ ...«6 مْوَالِِ

َ
نْفَقُـوا مِـنْ أ

َ
ـا أ بَِ ٰ بَعْـضٍ وَ َ

بَعْضَهُـمْ عَـى
مطابـق ایـن آیـه شـریفه، خداونـد مـردان را 

قیّـم زنـان قـرارداده و بایـد امـور زنـان به دسـت 

مـردان باشـد. لازمـه ایـن قیمومـت تسـلط مرد 

بـر زن و تابع بـودن زن اسـت. 

قرارگرفتـن زن در مسـند فتـوا 

و مرجعیـت، بـه معنـاى پیـروى 

مـرد از زن و قیـام او بـه امـور 

مـردان اسـت واین مطلـب با آیه 

شـریفه مخالفـت دارد.

جَالِ  در بـاره این آیه و آیه: »لِلرِّ

گفـت  بایـد  دَرَجَـةٌ«7  ـنَّ  يِْ
َ
عَل

كـه: اولًا، ایـن آیـات اختصـاص 

و  دارد  خانوادگـی  مسـائل  بـه 

حکـم عمومـی از آن اسـتخراج 

متدینــان  از  بســیاری  پرســش   
از  چــرا   اســت،  ایــن  زن  و  مــرد 
زنانــی كــه قــدرتِ اجتهــاد از متــون 
مرجــع  هســتند،  دارا  را  دینــی 
هم چنیــن  نمی شــوند؟!  تقلیــد 
بــه  كســانی  نیــز  خانم هــا  از 
درجــه اجتهــاد و مقامــات بســیار 
بــالای علمــی رســیده اند، ماننــد 
لیکــن  امیــن؛  خانــم  مرحومــه 
شــرط »مردبــودن« مرجــع، مانــع 

اســت؟!  زنــان  مرجعیــت  در 
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نمی شـود. لـذا تسـلط مـرد بر زن 

منحصـر در زندگـی خانوادگـی 

اسـت، امـا در زندگـی اجتماعـی 

تفاوتی میان زن و مرد نیسـت.8 

ثانیـاً، آیـه در مسـائل خانوادگی 

در خانـه مشـترک  و مدیریـت 

اسـت، البتـه ایـن مدیریـت مـرد 

را مشـروط بـه دو شـرط فضـل و 

انفـاق کـرده اسـت و در صورتـی 

که یکی از این دو شـرط نباشـد، 

ایـن قوامیـت از بیـن مـی رود.

بنابرایـن در  صورتی کـه زن طلاق 

بگیـرد مـرد غریبـه بـه زن غریبـه 

نفقـه نمی دهـد و قوامیـت هـم  

وجودنـدارد. بدین سـان می تـوان گفـت کـه در 

خـارج از منـزل، در همـه نقش هـای زندگی اعم 

از سیاسـی، اقتصادی، آموزشـی و ... هیچ گونه 

تفاوتـی بیـن زن و مـرد نیسـت.9  ثالثاً، مقصود 

از درجه در سـوره بقره منزلت اسـت.منزلت مرد 

در خانـه ایـن اسـت که او مسـلط )قـوام( بر  زن 

اسـت، یعنـی امـر زن )فقـط در خانـه( به دسـت 

اوسـت کـه هـر زمـان بخواهـد، می توانـد از زن 

بهـره جویـد و زن حـق امتنـاع نـدارد.10 رابعـاً، 

ِ فِرقَةٍ 
ّ

ول نَفَرَ مِن کُل
َ
اطلاقات و عموماتِ آيه: » فَل

لوا 
َ
ین11ِ  و یا آیه: » فَسـأ هُوا فِ الدِّ

َ
مِنُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقّ

مُـونَ«12  هم چنين: »هَل 
َ
کـرِ إِن کُنـمُ ل تَعل  الذِّ

َ
هـل

َ
أ

مُونَ«.13 دال  
َ
مُونَ وَ الذینَ لیَعل

َ
یَستَوی الذینَ یَعل

بـر اجتهـاد زن و مـرد، پرسـش جاهـل از عالـم و 

فضـل و برتـری عالـم بـر جاهل بدون اشـتراط و 

در نظر گرفتـن جنسـیت اسـت.

البته مسـئله تمسـک به عام 

در شبهات مصداقیه، در این فراز  

بـی مورد اسـت، چـون مخصص 

لفظـی متصل و منفصل در آیات 

یادشـده وجود نـدارد و مخصص 

لفظـی نیـز در صورتی کـه مـورد 

باشـد،  بدیهـی  عقلـی  شـبهه 

می تـوان بـر آن تکیـه نمـود.14 و 

در مسـئله مـورد بحـث این گونه 

نیسـت و از سـوی دیگـر، مـوارد 

بسـيارى عمومـات و اطلاقـات 

هسـت كـه فقهـا بـا اسـتفاده از 

آن، حكـم مسـائل مسـتحدثه را 

چنان كـه  مى كننـد،  اسـتنباط 

ازعمومـات،  مسـئله  حكـم  »اخـذ  گفته انـد: 

يكـى از مـوارد اعمـال اجتهـاد اسـت.«15 و ایـن 

عمومـات و اطلاقـات ابای از تخصیص و تقیید 

دارنـد.

2. سنت
الف( داوری

در بـاب قضـا و قضـاوت، روایاتـى ماننـد: 

مقبولـه عمربن حنظلـه و مشـهوره ابى خدیجـه 

 وجود دارد که  در این دو روایت، امام صادق

پـس از آن کـه شـیعیان را از مراجعه به قاضیان 

جـور برحـذر مـى دارد، آنـان  ارجـاع بـه راویـان  

شـیعه می دهـد. 

در روایـت مقبولـه مى فرمایـد: »ینظـران مـن 

کان منکـم« و در مشـهوره مـى فرمایـد: »ولکـن 
وا ال رجـلٍ منکـم« بـر ایـن اسـاس،  عـده ای  انظـر
بـر ایـن باورنـد که تکیه بر ضمیـر مذکر )منکم( 

از  مانــع   
ً
ذاتــا زن  عاطفی بــودن 

فکــری  و  عقلــی  قــوای  تعدیــل 
می توانــد  هــم  زن  و  نیســت  او 
عقــل  اعتــدال  از  مــرد  چــون 
نظــری بــر خــوردار باشــد و جنبــه 
در  معتبــر  فرزانگــی  و  خــردورزی 
قضــا و مرجعیــت، مقهور عاطفه و 
احســاس او نگــردد، البتــه ممکــن 
اســت كــه بانــوان بیشــتر از مــردان 
نیــاز بــه تمریــن تعدیــل عواطــف 
اثــر  در  گــر  ا امــا  باشــند،  داشــته 
پدیــد  مســاوی  شــرایط  تمریــن 
آمــد دلیلــی بــر محرومیــت زنــان از 
نداریــم. شــده  یــاد  ســمت های 
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و تصریـح برلفـظ )رجـل( نشـان دهنده عنایتـى 

اسـت که اسـلام به جنس مذکر در مسـئله قضا 

و  تصدّى قضاوت دارد. وقتى براى داورى بین 

مـردم، کـه بیـان حکـم جزئى و خـاص، بین دو 

و یـا چنـد نفـر هسـت، مردبـودن شـرط باشـد، 

فتـوا، کـه بیـان حکـم کلـى  الهی اسـت و مورد 

ابتـلاي عمـوم مردم می باشـد، چگونه مى تواند 

مشـروط به چنین شـرطى نباشـد. 

صاحـب جواهـر نیـز بـا توجـه بـه ایـن نـوع 

روایـات؛ در شـرایط قاضـی و این کـه مردبـودن 

از شـرایط  قضـاوت می باشـد، ادعـای عـدم 

خـلاف کـرده اسـت و ایشـان  بـرای ادعای خود 

ویژگـیِ روحـیِ انفعالـی و تأثیرپذیـری در قبال 

عواطـف و احساسـات را مبنـا قـرار داده و بـه 

نوعـی بـه قیـد احتـرازی روی آورده و معتقـد 

اسـت کـه زنـان زودتـر از مـردان دسـت خوش 

انفعـالات نفسـانی؛ مثـل شـادی، نگرانی، گریه 

و خنـده می شـوند و بدیهی  اسـت که واقع بینـی 

در داوری، در فضایـی پیـدا می شـود کـه آدمـی 

مسـلط بـر عواطف باشـد. از آن جا کـه در رهگذر 

زعامـت دینـی،  هدایـت امّـت و قضـاوت در 

مسـائل، به ویـژه اجـرای حـدود و قصـاص مورد 

نظـر اسـت در   ایـن  راه، نیازمنـد بـه قاطعیـت و 

قبـول پیامدهـای آن اسـت.16 بـا ایـن اسـتدلال 

بـه مخالفـت بـا تصدی گـری زنـان در منصـب 

قضـاوت می پـردازد. 

دربـاره نظـر صاحـب جواهـر  بایـد اشـاره كرد 

جنبه عاطفی بودن زن ذاتاً مانع از تعدیل قوای 

عقلـی و فکـری او نیسـت و زن هـم می توانـد 

چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشـد 

و جنبـه خـردورزی و فرزانگـی معتبـر در قضـا و 

مرجعیـت، مقهـور عاطفـه و احسـاس او نگردد، 

البتـه ممکـن اسـت که بانـوان بیشـتر از مردان 

نیـاز بـه تمریـن تعدیل عواطف داشـته باشـند، 

اما اگر در اثر تمرین شـرایط مسـاوی پدید آمد 

دلیلـی بـر محرومیـت زنـان از سـمت های یـاد 

شـده نداریـم.17 برخـی از فقهـای معاصـر بر این 

باورنـد کـه چـه بسـا زنانـی باشـند کـه در اراده و 

قـوت قلـب خود، به مراتب بهتر از مردان باشـند 
کـه بـه آن هـا زنـان پولادین گفته می شـود.18

امـا دربـاره روایـات مقبولـه و مشـهوره بایـد 

اذعـان کـرد کـه: اولًا، ایـن روایات،برخـى بـا 

ضعـف یـا ارسـال سـند رو بـه رو هسـتند؛ ثانیاً، 

بـه حـد اسـتفاضه نیـز نرسـیده اند.

اگـر مـا بـرای پیامبـر ختمـی مرتبت سـه 

شـأن رسـالت و نبـوت، قضـاوت، ولایـت و 

حکومـت قائـل باشـیم و ایـن شـئون را در زمان 

غیبـت بـرای فقیهان با عنوان تبلیغ دین نبوی، 

قضـاوت و ولایـت –حکومت، معتقد باشـیم؛19  

در   ایـن   صـورت مرجعیـت علمی در حوزه تبلیغ 

دیـن نبـوی خواهد؛ فرض کنیـم زمانی، یک زن 

بـا مـدد الهـی از مـردان زمـان خود فهـم بهتری 

از دیـن داشـته باشـد، چنان کـه در عرصه هـای 

دیگر علمی این مسـئله مشـاهده شـده اسـت، 

مثـلًا زنـی نابغـه ریاضی، شـیمی و سـلول های 

بنیادیـن و.... هسـت؛ آیـا در  ایـن  صـورت بایـد 

بـه اسـتناد روایاتـی مثل مقبوله و مشـهوره که 

دربـاره قضـاوت می باشـد، مانـع از مرجعیـت 

علمـی زنـان بشـویم؟! و از اصـل اساسـیِ رجوع 

جاهل به عالم دسـت بکشـیم؟! از همه مهم تر 
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این کـه اگـر زنـی خود مجتهد باشـد لاجـرم باید 

به نظر خود عمل کند و این مسـئله بر می گردد 

بـه این کـه مکلـف یـا باید خـود عالم بـه احکام 

باشـد و یـا تقلیـد نمـوده و یـا احتیـاط نمایـد، 

پـس از یک سـو، در صورتی کـه زنـی مجتهـده و 

عالمـه باشـد قطعـاً از خـود تقلیـد می کنـد  و از 

سـوی دیگر، نصوص قوی بر عدم رجوع به وی، 

در متـون مـا وجـود نـدارد و بـا روایـات ضعیف 

و مرسـل قضاوت،عـدم رجـوع مـورد تاییـد قرار 

نمی گیـرد. پـس دلیلی بر منـع مرجعیت وجود 

نـدارد. از سـوی دیگـر، روایاتـی وجـود دارد کـه 

بـرای رجـوع قیـدی مثـل رجل ندارنـد، نظير: 

واة  ر إل  فيـا  فارجعـوا  الواقعـة  الحـوادث  وأمّـا 
حجّـة الله  وأنـا  علیکـم  حجّـي  فإنّـم  حدیثنـا؛ 

  20 عليـم.
ب( رهبری

دربـاره رهبـری عامـه سـخن رسـول بزرگـوار 

اسـلام، کـه مـى فرمایـد:

مرهـم إمـرأه؛ گروهـى کـه 
َ
ـوا أ

ُّ
»لـن یفلـح قـوم وَل

زمام کار خویش به زنى سـپارند،  هرگز رسـتگار 

نشـوند.« فقهـا عمومـاً در این بـاره بـه روایتـى 

اسـتناد جسـته اند کـه جنبه اخبـاری و تاریخى 

دارد و از آن انشـای حکـم نمی تـوان اسـتخراج 

کـرد و  از پیغمبـر اکـرم در 

و  تاریخـى  کتاب هـاى  برخـی 

حدیثـى در خصـوص تکیـه زدن 

پوران دخـت بـر اریکـه سـلطنت 

خسـروپرویز 21 روایتـی بـا ایـن 

آمـده  تحف العقـول  در  تعبیـر 

أسـندوا  قـوم  یفلـح  »لـن  اسـت:  

أمرهـم ال امـرأة«22. ایـن حدیث از لحاظ سـندی، 
ضعیف به شـمار می رود  و از این لحاظ حدیث 

مذکـور اعتبـار نـدارد.23 و  از نظـر دلالـت نیـز 

اوّلًا، فضـای صـدور حدیث، این احتمال را قوت 

می بخشـد کـه ایـن سـخن تنهـا در خصـوص 

وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی ایـران آن روز و 

دسـتگاه سـلطنت ساسـانیان وارد شـده اسـت.

 ثانیاً، اگر بتوان از این حدیث »حرمت« را 

استنباط کرد! تنها در محدوده رهبری و امامت 

جامعه است، چنان که صاحب جامع المدارک، 

نیز همین مناقشه را در امر قضا نموده است:  

کـر، فـان التولیـة  یمکـن المناقشـة فی بعـض مـا ذ و
ظاهـرة فی الرئاسـة غیـر القضـاء و التعبیـر بلایفلـح 
کـذا التعبیـر بلیـس عـى النسـاء ل  ل ینـافی الـواز و 
 جماعة مع النسـاء.24

ّ
ینافیـه، أل تـری انّ المـرأة تصى

 ثالثاً، از یک واقعیت خارجی و تکوینی )لن 

یفلـح ( کـه حدیـث ناظر به آن اسـت، برداشـتی 

تشـریعی می کننـد. به عبارت دیگر، این حدیث 

می رسـاند: زنان توان پذیرش این مسـئولیت را 

ندارند، و اسـتدلال کنندگان می گویند: بنابراین 

نبایـد بـر عهـده بگیرنـد. ولـی می تـوان جریـان 

ملکـه سـبأ را کـه باعث رسـتگاری خـود و مردم 

خـود شـد بـه عنـوان نمونـه ای معـارض ذکـر 
کرد.25

 رابعـاً، عـدم فـلاح، منافاتی 

بـا جـواز نـدارد، چنان كـه از زبان 

خوانسـاری در سـطور يادشـده 

»والتعبیـر  شـد  اشـاره  بدان هـا 
الـواز«.26 لینـافی  بلایفلـح« 

 خامسـاً، در مسئله حکومت 

عرصه هــای  تمــام  در  زن  عقــل 
كــه در آن حضــور دارد ،  علمــی 
كمتــر از عقــل مــرد نیســت، از آیــات 
و روایــات نیــز اســتفاده می شــود 
و زن  مــرد  بیــن عقــل  فرقــی  كــه 

نــدارد. وجــود 
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و رهبـری نیـز چنان کـه شـهید 

اسـت،  کـرده  اشـاره  مطهـری 

وضعیـت ایـن زمان بـا روزگاران 

دارد   زیـاد  تفـاوت  گذشـته 

امـروز  کـه  شایسـتگی هایی 

اسـت بـا شایسـتگی هایی که در 

گذشـته بـوده فـرق دارد.27 

 سادسـاً، ایـن نـوع حدیـث، 

قابـل تصدیـق نیسـت، زیـرا این 

حدیث بر خلاف چیزی است که 

مـا آن را در خارج)جامعـه( مشـاهده می کنیـم، 

زیـرا آنچـه در خـارج مشـاهده می شـود، ایـن 

اسـت کـه عقـل زن در تمـام عرصه هـای علمـی 

که در آن حضور دارد ، کمتر از عقل مرد نیست، 

از آیـات و روایـات نیـز اسـتفاده می شـود کـه 

فرقـی بیـن عقـل مـرد و زن وجود نـدارد.28 

 سـابعاً، نکتـه دیگـری که بایـد در احادیثی 

این چنینـی، مـورد توجـه قـرار داد و شـهید 

مطهـری نیـز بـه آن توجـه داده29 این اسـت که 

مفـاد ایـن روایـات، برفـرض صحـت، یـک امـر 

عقلـی و ارشـادی اسـت و نـه حکـم شـرعی 

الزامـی، و ایـن می توانـد بیان دیگری از اشـکال 

سـوم باشـد.

 ج( امامت جماعت
روایاتـى دیگـر کـه زن را از امامـت جماعـت 

منـع مى کننـد، در حدیث طولانـی وصیت های 

یسَ 
َ
پبامبـر به علی آمده اسـت: »یا عـى، ل

قَضَـاء 
ْ
لِّ ال  تَـوَ

َ
و  ل اعَـةٌ ... َ  جَمَ

َ
عَـةٌ وَ ل سَـاءِ جُمُ  النِّ

َ
عَـى

...«.30 جمعـه و جماعـت ذکر شـده اسـت.
ايـن حدیـث از نظـر سـند ضعیـف اسـت، 

چراکـه بـا نـگاه بـه محتوا نشـان 

می دهـد کـه از نظـر دلالـت نیـز 

قابـل خدشـه اسـت؛ زیـرا اوّلًا، 

در  یادشـده  مـوارد  از  بخشـی 

روایت، قطعاً حرام نیسـت، بلکه 

نفـی وجـوب اسـت و حتـی نفی 

اسـتحباب نیز شـده اسـت، مثل 

مـورد نمـاز جمعـه و جماعـت. و 

روشـن اسـت که »نفـی« موجود 

لّ القضاء« حتی  تو در جملـه »ول

اگـر بـه معنـاي »نهـی« باشـد. از آن جـا کـه در 

سـیاق جملاتـی قـرار گرفتـه کـه برخـی قطعـاً 

حرمـت ندارنـد، لـذا نمی تـوان آن را ظاهـر در 

حرمـت دانسـت. بنابراین جملـه مذکور با حکم 

»کراهـت« نیـز سـازگار خواهـد بـود و همیـن 

مقـدار احتمـال، امـکان اسـتدلال بـرای حرمت 

را سـلب می کنـد.

 ثانیـاً، ایـن احتمـال را نیـز می تـوان داد 

کـه نفـی مذکـور، یعنـی رفع تکلیف اسـت و نه 

تحریـم تصـدّی، چنان که در نمـاز جمعه چنین 

اسـت، به ویـژه کـه با تعبیـر »عى النسـاء« آمده 

است و نه »للنساء«. چون جمله در واقع چنین 

لّ القضاء« »تصدّی  اسـت: »لیس عى النسـاء تو

امـر قضـا بـر عهـده زن نیسـت«.  همان گونه که 

نمـاز جمعـه بـر زنـان واجب نیسـت.31 بـه بیان 

مرحـوم خوانسـاری تعبیر »لیس علی النسـاء« 

منافاتـی بـا جـواز ندارد، زیرا: »ألاتـری ان المرأة 
تصلـی جماعة مع النسـاء.«32

3. اجماع فقها
بـدون  و  مطلـق  به طـور  امامیـه  فقهـاى 

حجیــت اجمــاع منــوط بــه كشــف 
زمــان  در  آن  ثبــوت  از  اجمــاع 
معصومــان اســت كــه دســت 
بــه دســت شــده، از زمــان ایشــان 
گــر این گونــه  بــه رســیده باشــد. ا
بــر  دلیلــی  هیچ گونــه  نباشــد، 
ایــن  در  و  نیســت  آن  حجیــت 
كــه  نیســت  تفاوتــی  مســئله 
ســکوتی. یــا  باشــد  قولــی  اجمــاع 
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زن  کـه:  دارنـد  اشـاره  اسـتثنا 

را  قضـاوت  شایسـتگى  هرگـز 

نـدارد، و در هیچ یـک از احـکام 

قضـاوت  نمى توانـد  قضايـى 

نمایـد و در ایـن مسـئله ادعـای 

اجمـاع کرده اند.33فقیهان حکم 

قضـاوت را در مسـئله مرجعیـت 

می دهنـد.  تسـری  نیـز  زنـان 

بدین سـان حکـم منـع درباره تصـدی مقام افتا 

و مرجعیـت زنـان را صـادر می کننـد و ذکوریـت 

را شـرط اصلـی مرجعیـت می داننـد.  امـا درباره 

اجمـاع دو خدشـه وارد اسـت:

 اولًا، اجمـاع یادشـده، مدرکـى اسـت و 

شـیخ انصـاری  دربـاره دو شـرط »طهارت مولد« 

و »ذكـورت« مى نويسـد:

وامـا طهارة المولـد و الذکـوره فقـد ادعی غیر واحد 
عـدم الخـلاف فی اعتبارهـا ولـوله قـوى المصیـر ال 
سـائر  اسـتجماع  فـرض  مـع  الول  اعتبـار  عـدم 
الشـرائط بـل ال عـدم اعتبـار الثـاني و ان اشـتمل 
کـر الرجـل لمـکان حله عى  وایـات عـى ذ بعـض الر
ود مـورد الغالـب فـلا يخصـص بـه العمومات.34  الـور
و اگر اجماع منقول باشـد، نمى توان علم به 

صـدور حكـم از ناحيـه امام را به دسـت آورد، 

چرا که حجیت اجماع منوط به کشـف اجماع از 

ثبوت آن در زمان معصومان اسـت که دسـت 

بـه دسـت شـده، از زمـان ایشـان بـه مـا رسـیده 

باشـد. اگـر این گونـه نباشـد، هیچ گونـه دلیلـی 

بـر حجیـت آن نیسـت و در این مسـئله تفاوتی 

نیسـت که اجماع قولی باشـد یا سـکوتی.35 

 ثانیاً: در مسـئله مورد نظر، مخالف اجماع 

نیـز وجـود دارد، مثـل مقـدس 

اردبیلى و ... .36 لذا دلیل اجماع 

هـم بـر فـرض تمامیـتِ اتفـاق 

دیـن،  فقیهـان  همـه  واقعـی 

احتمـال اسـتناد آنـان بـه یک یا 

چنـد وجه یادشـده مطرح اسـت 

و چنیـن اجماعـی فاقـد شـرط 
حجیـت و اعتبـار اسـت.37

 4. مذاق شریعت
آیة اللّـه خوئـى، پـس از آن کـه دلائـل قائلان 

بـه اشـتراط ذکـورت را نقـد و بررسـى مى کنـد 

چنیـن نتیجـه مى گیـرد:

ئیه عدم  بل مقتی الطلاقات و السیره العقلا
ناث والرجال.38  ق بن ال الفر

امـا ایشـان از ایـن نظـر بر می گـردد و معتقد 

اسـت کـه مـذاق شـریعت بر منـع تقلیـد از زن، 

اسـتوار اسـت و زن نمی توانـد مرجعیـت اعلای 

شـیعیان را برعهده بگیرد. لذا بنابر نظر ایشـان:

1. مردبودن در مرجع تقلید، شرط لازم است؛

2.مـذاق شـریعت حکـم مى کنـد کـه زن 

وظیفـه دارد حجـاب و پوشـش خـود را حفـظ 

کنـد و بـه کارهـاى منـزل مشـغول شـود؛

3. ارتـکاز ذهنـى متشـرعان و متدینـان نیـز 

مطابـق همیـن مذاق شـریعت اسـت؛

4. تصـدى مقـام افتا، زن را در مقام پرسـش 

و پاسـخ قـرار مى دهـد و این بـا وظیفه اصلى او 

کـه حفـظ حجـاب و دورى از مردان و نامحرمان 

اسـت، منافات دارد؛

5. براسـاس مـذاق شـریعت و ارتـکاز  ذهنى 

متشـرعان، نیـز اطلاقات ادله جـواز تقلید را، که 

و مرد بودن در زعامت دینی شرط 
گر همه شـرایط زعامت  نیسـت و ا
دینـی را یـک زن مسـلمان داشـته 
باشـد، می توانـد مانند مـرد، زعیم 
زن بـودن  صـرف  و  گـردد  دینـی 

نمی توانـد مانـع آن باشـد.
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فرقى بین زن و مرد نمی گذاشت، 

تقیید مى کنیم.39 

دربـاره نظـر يادشـده می توان 

شـریعت  مـذاق  کـه  گفـت 

چیسـت؟ و چگونـه ایـن عنـوان 

می توانـد به عنـوان منبعـی و یـا 

ادلـه ای بـرای اسـتنباط باشـد؟ 

و امـا سـیره متشـرعه کـه اعـم از 

ارتـکاز ذهنـی و رفتـار و عمل کرد 

پیـروان شـریعت و دیـن اگـر در 

زمان معصوم باشـد، آن سـیره به سـبب امضای 

معصوم حجت اسـت، اما اگر سـیره متشـرعه از 

زمـان معصومـان متاخر باشـد، آن سـیره حجت 

نیسـت.40 و در صورتی کـه زن بتوانـد حجـاب و 

کرامـت را بـا حضـور در اجتمـاع حفـظ نمایـد، 

می توانـد متصدی همه پسـت های ) سیاسـی، 

اجتماعـی و مرجعیـت علمی( گردد و در تصدی 

این پسـت ها میان مرد و زن هیچ گونه تفاوتی 

نیسـت.41و مـرد بـودن در زعامـت دینـی شـرط 

نیسـت و اگـر همه شـرایط زعامـت دینی را یک 

زن مسـلمان داشـته باشـد، می تواند مانند مرد، 

زعیـم دینـی گـردد و صـرف زن بـودن نمی تواند 

مانع آن باشـد.42 

و از همـه مهم تـر مقتضـای اصـل آن اسـت 

کـه در صـورت عـدم وجـود دلیـل، شـک و جهل 

در موضوعـی، رجـوع  بـه قاعـده کلـی و قانونـی 

کـه همـان اصـل باشـد، صـورت گیـرد و مقتضا 

نیـز عـدم تفـاوت میـان مـرد و زن در مقـام افتا 

هسـت. از سـوی دیگـر، مقتضـای اطلاقـات نیز 

عـدم اشـتراط رجولیـت در مرجعیـت و افتـا 

می باشـد، اگـر اطـلاق شـمولی 

را در این جـا در نظـر بگیریـم کـه 

در مسـئله مـورد بحـث نیز رجوع 

جاهـل بـه عالـم اسـت و شـامل 

مـرد و زن می شـود43 و این کـه 

نتیجـه  مقدمات حکمت شـامل 

جمیـع افـراد می شـود. از سـوی 

دیگـر، بنـای عقلائیـه دال  بر این 

اسـت که در زمان  شـک و جهل،  

و  عالـم می نماینـد  بـه  رجـوع 

فرقـی نمی کنـد کـه این عالم مرد و یا زن باشـد. 

مطلب آخر
بـا بررسـی های منابع و ادلـه فقهی، می توان 

نتیجه گرفت که آن ادله یا از لحاظ سـند و یا از 

لحـاظ دلالـی، توان منـع مرجعیت زنان را ندارند 

و در ایـن صـورت، اصـل بر جواز افتا و مرجعیت 

زنان می باشـد و از سـوی دیگر، اگر زن مسلمان 

تمـام شـرایط مرجعیـت را دارا باشـد، می توانـد 

متصـدی ایـن عنـوان باشـد؛ زیـرا ادلـه رجـوع 

جاهـل بـه عالـم، میـان زن و مرد، فرقـی ننهاده 

و تنهـا دلیـل قابـل قبـول در بدو امر کـه علما بر 

ایـن مطلـب اقامـه کرده انـد، اجماع می باشـد، 

کـه حجیـت  اجمـاع نیز به سـختی قابل تبیین 

اسـت. البتـه ایـن مسـئولیت در  صورتی کـه بـا 

کرامت و منزلت در تعارض باشـد، و یا اشـتغال 

زن بـه امـور مرجعیت مانع تداوم کیان خانواده 

و حفـظ نسـل باشـد در ایـن ضـرورت، اصـل بـر 

تـداوم نسـل و بقای خانواده اسـت.    

گــر زن مســلمان تمــام شــرایط  ا
چــرا  باشــد،  دارا  را  مرجعیــت 
متصــدی ایــن عنــوان  نشــوند؟ 
بــه  ادلــه رجــوع جاهــل  چرا كــه  
فرقــی  مــرد،  و  زن  میــان  عالــم، 
ــل قبــول  ننهــاده و تنهــا دلیــل قاب
ایــن  بــر  علمــا  كــه  امــر  بــدو  در 
مطلــب اقامــه كرده انــد، اجمــاع 
كــه حجیــت  اجمــاع  مــی باشــد، 
نیــز بــه ســختی قابــل تبییــن اســت. 
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 نیم نگاهی به حوزه های علمیه خواهران

   دوران جدید و در روند دگردیسـی جوامع، زنان با نوعی از جاکندگی اجتماعی، 
از حاشـیه بـه متـن آمده انـد. تغییـر موقعیت زنـان در جامعه نـه تنها انتظـارات آنان را 
فزاینـده سـاخت، بلکـه مسـئولیت هایی را پیـش روی کارگـزاران، نخبـگان و کنش گـران اجتماعی قـرار داد تا 

پیش ران هـای بعـدی در شـتاب به این تحولات باشـند.
     ایـن وضعیـت، جوامـع اسـامی را نیـز در برگرفـت. هرچند آموزه های دینی به روشـنی از جایگاه اجتماعی 
برجسـته زنان و نقش های تربیتی آنان سـخن گفته اند، اما سـلطه طولانی دولت های قبیله ای در جهان اسـام 
و وجـود فرهنـگ عشـیره ای در میان مسـلمانان، حضور اجتماعـی آنان را با محدودیت روبه رو سـاخت. در این 
میان، ورود گفتمان اسـام اجتماعی و سیاسـی در پی وقوع انقاب اسـامی، موقعیت زنان در ایران و بسـیاری 
از جوامـع متأثـر از انقـاب اسـامی را متحول سـاخت. حضور زنان به عنوان کنش گران سیاسـی ـ اجتماعی که 

ضـد رژیـم پیشـین به پاخاسـته بودند، در نظام سیاسـی جدیـد، فرصت های فزاینده ای را بـرای آنان رقم زد.
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محیط های آموزشی و مؤسسات علم آموزی 

از جمله موقعیت های جدیدی بودند كه زنان با 

آن روبه رو شدند. حضور زنان در این محیط ها 

با واكنش های متفاوتی همراه بوده، كه این 

واكنش ها تحت  تأثیر دیدگاه های سه گانه ای 

است كه می توان درباره حضور اجتماعی زنان 

نخست،  از:  عبارتند  اجمال  به  و  متصور شد 

آنانی كه قدری تمایلات فمینیستی دارند و 

بدون توجه به تفاوت های جنسیتی ناشی از 

حقوق اجتماعی و تكالیف دینی و خصلت های 

زنانه، زنان را به مثابه شهروندان جامعه و دارای 

حقوق و شئون هم تراز مردان می دانند و ورود 

گسترده زنان در مجامع گوناگون را مانند مردان 

امری طبیعی می شمارند؛ دوم، در مقابل گروه 

اول گروهی دیگر كه گذشته گرا هستند وجود 

دارند، كه چندان به حضور اجتماعی زنان وقعی 

نمی نهند و به دلیل نگرانی از اختلاط زنان با 

مردان، محدودیت های زیادی برای آنان قائلند؛ 

سوم، دیدگاه این گروه رویكردی مصلحانه و 

متعادل دارد و ارزش زیادی برای 

قائل  بانوان  اجتماعی  حضور 

است، اما با تأسی به آموزه های 

و  خُلقی  تفاوت های  به  دینی 

خَلقی آنان بی توجه نیست. این 

دیدگاه در بسیاری عالمان دینی 

به ویژه در دوران پس از انقلاب 

این رو،  از  است.  رایج  اسلامی 

در  ابهاماتی كه  به نظر می رسد 

اجتماعی  موقعیت  و  جایگاه 

زنان وجود دارد ناشی از غلتیدن 

مسئولان و سیاست گذاران در این سه دیدگاه و 

عدم آشكارشدن موضع آنان بوده است.

ــه  ــای علمی ــكل گیری حوزه ه ــینه ش پیش
خواهــران

مركـز  بیست سـاله  عمل كـرد  گـزارش  در 

بـه  خواهـران،  علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت 

چگونگـی شـكل گیری و تأسـیس ایـن حوزه ها 

حوزه هـای  شـكل گیری  اسـت.  شـده  اشـاره 

علمیـه خواهـران كـه به عنـوان پدیـده ای نـو، 

تأثیرهای شـگرفی در معادلات فرهنگی ایران و 

جهان اسـلام برجای نهاده اسـت به دوران پس 

از انقـلاب برمی گـردد. پیش از انقلاب اسـلامی 

بـا همـت علمـای بـلاد و افـراد خیّـر، تعـداد 

معـدودی مدرسـه علمیه با عنـوان »مكتب« در 

كشـور ایجـاد شـد كـه خواهـران علاقه منـد بـه 

فراگیـری علوم دینـی در این مكتب ها تحصیل 

می كردند. به طور مثال پیش از انقلاب و به رغم 

آیـة الله  گذشـته،  رژیم هـای  كارشـكنی های 

شـرعی بـا همـكاری شـهید آیـة الله قدوسـی، 

مدرسـه ای برای آموزش حوزوی 

دختـران بـا نام »مكتـب توحید« 

تأسـیس كردنـد. 

انقـلاب  پیـروزی  از  پـس 

اسـلامی بـا توجـه بـه توانایـی و 

اسـتعداد زنـان در كسـب علـوم 

حـوزوی و لـزوم آموزش علمی و 

دینـی بـرای آنـان، با فرمـان امام 

در 1363شمسـی،   ،خمینـی

جامعة الزهـرا در قـم به عنـوان 

بزرگ تریـن مجموعـه آموزشـی 

گفتمــان اســام اجتماعــی  ورود 
و سیاســی در پــی وقــوع انقــاب 
در  زنــان  موقعیــت  اســامی، 
جوامــع  از  بســیاری  و  ایــران 
را  اســامی  انقــاب  از  متأثــر 
متحــول ســاخت. حضــور زنــان 
كنش گــران سیاســی ـ  بــه عنــوان 
اجتماعــی كــه ضــد رژیــم پیشــین 
نظــام  در  بودنــد،  پاخاســته  بــه 
فرصت هــای  جدیــد،  سیاســی 
زد. رقــم  آنــان  بــرای  را  فزاینــده ای 
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بـرای تعلیـم و تربیـت طـلاب 

خواهـر تأسـیس گردید. سـال ها 

مكتب هـا،  گسـترش  بـا  بعـد 

مـدارس  و  مراكـز  و  كانون هـا 

علمیـه كـه كار آمـوزش حـوزوی 

خواهـران را برعهـده داشـتند و 

تمركـز  و  سـاماندهی  ضـرورت 

بـرای یـك برنامـه مـدوّن علمی، 

ایـن مراكـز بـه تأسـیس »مركـز 

علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت 

1375شمسـی،  در  خواهـران« 

انجامیـد. ایـن مركـز كه تا 1391شمسـی، تحت 

اشـراف شـورای عالـی حـوزه فعالیـت می كـرد 

به دلیـل گسـتردگی و توفیقـات زیـادی كـه 

كسـب كـرده بـود، بـا پیشـنهاد شـورای عالـی و 

تصویـب مقـام معظـم رهبری، تحت اشـراف و 

راهبری كلان شـورای مسـتقلی به نام »شـورای 

سیاسـت گذاری حوزه هـای علمیـه خواهـران« 

قرار گرفت. این شورا با تمركز بر سیاست گذاری 

و برنامه ریـزی كلان، امـر حیاتـی هماهنگـی و 

یک پارچه سـازی حوزه هـای علمیـه خواهـران 

را مـورد اهتمـام قـرار داد. )گـزارش عمل كـرد 

بیست سـاله مركـز مدیریـت خواهـران، 1396، 

3و4(   ص 

بـه  كـه  فراوانـی  اهتمـام  و  نهادمنـدی 

توسـعه نهـادی حوزه هـای علمیـه خواهـران و 

جنبه هـای علم آمـوزی آن شـده اسـت، بـدون 

اغـراق قابـل تحسـین اسـت. امـا بـا مراجعه به 

وضعیت سـنجی و ارزیابـی موقعیـت علمـی 

خواهـران حـوزوی، تأخیـر و فاصلـه غیرقابـل 

علمیـه  حوزه هـای  بـا  انـكاری 

برادران مشـاهده می شود. به نظر 

می رسـد ایـن موضـوع بیـش از 

نوپابـودن حوزه هـای  از  آن كـه 

علمیـه خواهـران برآمـده باشـد، 

تحـت  تأثیـر جهـان فرهنگـی ای 

اسـت كـه بر جامعه زنـان به ویژه 

افكنـده  سـایه  حـوزوی  زنـان 

اسـت. برای بررسـی بیشـتر ابتدا 

با مراجعه به دو جشـنواره علمی 

حـوزوی كـه خواهران و بـرادران 

حـوزوی در آن بـه رقابـت علمـی می پردازنـد، به 

وضعیت سـنجی آنـان اشـاره خواهـد شـد:

الـف( جشـنواره علامـه حلـی جشـنواره 

علامـه حلـی ویـژه طـلاب پژوهش گـر زیـر 

31سـال مشـغول بـه تحصیـل در حوزه هـای 

)آیین نامـه جشـنواره  كـه  می باشـد،  علمیـه 

مصـوب1390/10/31، شـورای عالـی حوزه های 

علمیـه( در ایـن جشـنواره، برخلاف كتاب سـال 

حـوزه، محققـان و پژوهش گران حـوزوی دارای 

سـنین كمتـر و سـطح تحصیـلات پایین تـری 

هستند، برای همین عمده طلاب برادر و خواهر 

پژوهش گـر نوپـا و نوقلـم به شـمار می آینـد. 

نمـودار رشـد آثـار دوره اول تـا دهـم جشـنواره 

پژوهشـی  ـ  علمـی  توفیقـات  نشـان دهنده 

ایـن سـطح از طـلاب حوزه هـای علمیـه اسـت.

 ،ویژه نامـه دهمیـن جشـنواره علامـه حلـی(

ص26(  ،1397

آمار ارائه شده توسط دبیرخانه این جشنواره 

در ده دوره گذشته، از سهم 58 درصدی برادران 

محیط های آموزشی و مؤسسات 
علم آموزی از جمله موقعیت های 
آن  با  زنان  كه  بودند  جدیدی 
در  زنان  حضور  شدند.  روبه رو 
كنش های  وا با  محیط ها  این 
كه  بوده،  همراه  متفاوتی 
تحت  تأثیر  كنش ها  وا این 
كه  دیدگاه های سه گانه ای است 
می توان درباره حضور اجتماعی 

زنان متصور شد.



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

63
و 42 درصـدی خواهـران در تولیـد و ارسـال آثار 

علمـی را می شناسـاند )ص4(. هرچنـد ایـن 

كمیـت خوش بینانـه نبـوده و تنهـا 36 درصـد 

بـه لحـاظ كیفـی امكان حضـور در مراحل اصلی 

ارزیابی را یافتند و 64 درصد در ارزیابی اجمالی 

از ادامـه رقابـت بازماندند)همـان، ص5(. ایـن 

در  حالی اسـت كـه آثـار ارائه شـده در دهمیـن 

دوره جشـنواره، حـدود 65 درصـد بـه بـرادران 

طلبـه و حـدود 35 درصـد بـه خواهـران طلبـه 

تعلـق داشـته اسـت، كـه نشـان دهنـده كاهش 

حضـور خواهـران می باشـد.

)همان، ص 27(
یكـی از مسـئولان دهمیـن جشـنواره در یک 

مقایسـه میـان آثـار پژوهشـی طـلاب بـرادر و 

خواهـر بـه چنـد نكتـه اشـاره می كنـد )همـان، 

ص5(: 

1. خواهـران بـا تخصیـص40 درصـدی آثـار 

نسـبت بـه بـرادران و تخصیـص 18 درصد از آثار 

خـود بـرای گـروه »اخـلاق و تربیـت«، اهتمـام 

بیشترشـان در ایـن حـوزه را نشـان داده انـد؛

2. آثـار بـرادران در حالی كـه در گـروه »اصـول 

فقـه« رشـد قابل توجهی داشـته، آثـار خواهران 

در ایـن حـوزه از رونـد ثابـت و بـدون رشـدی 

برخـوردار بوده اسـت؛
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3. در گروه فقه وحقوق اسـلامی نیز برادران 

وخواهـران طلبـه مسـیر عكـس هـم را طـی 

كرده انـد، به گونـه ای كـه آثـار بـرادران افزایـش 

و آثـار خواهـران در مسـیر كاهشـی قرار داشـته 

ست؛ ا

4. رصـد آمـار خطـی گروه هـای دیگـر نیـز به 

كاهـش درصـد آثـار خواهـران اشـاره دارد و آثار 

برادران خصوصاً در گروه »علوم انسـانی مرتبط 

بـا حـوزه دیـن« از رشـد چشـم گیری برخـور دار 

بوده اسـت.

از سوی دیگر، دبیر وقت جشنواره در مراسم 

اختتامیه نهمین جشنواره درباره میزان سن 

و  ساله   21 آقایان  می گوید:  پژوهش گران 

از  استقبال  بیشترین  ساله   34 خانم های 

جشنواره را داشته اند )همان، ص 97(. با توجه 

به سن زیر 31 سال در آیین نامه جشنواره، ایشان 

تأكید می كند كه برای افزایش مشاركت، سن 

به  سال  آن  در  را  جشنواره  در  كننده  شركت 

چهل سال افزایش داده اند )همان(.

    به نظـر می رسـد، به رغـم 

حضـور پررنـگ خواهران حوزوی 

در ایـن جشـنواره، هنـوز سـطح 

كیفـی آثـار پژوهشـی آنـان بـا 

وضعیـت مطلـوب فاصلـه دارد. 

حضـور  بالابـودن  دلیـل  البتـه 

پژوهشـی طـلاب خواهـر به یک 

الـزام پژوهشـی به نـام »تحقیق 

پایانـی« بـرای طـلاب خواهـر در 

مربـوط  دو  دوره سـطح  پایـان 

اسـت. به طوری كـه 34 درصـد 

كل آثـار خواهـران طلبـه در قالب تحقیق پایانی 

بـرای  ایـن نسـبت  در حالی كـه  بـوده اسـت. 

بـرادران طلبـه تنهـا 3 درصـد كل آثـار آنـان را 

شـامل می شـود )همـان، ص 109و110(.

 نكته دیگری كه اهمیت دارد نوع رویكرد و 

اهتمام بیشتر بانوان حوزوی به حوزه »اخلاق 

وتربیت« می باشد، كه این امر نشان دهنده 

بالابودن تمایلات تبلیغی در میان آنان است، 

اما این كه این تمایلات ناشی از نظام آموزشی 

و یا محیط اجتماعی است، نیازمند مطالعه 

گفت وگوهایی  در  است.  بیشتری  بررسی  و 

كه نگارنده با برخی نخبگان حوزوی )رسمی 

وغیررسمی( داشته است، دیدگاه های متفاوتی 

تأثیر  هرچند  است  دریافت  قابل  این باره  در 

محیط اجتماعی را پراهمیت قلمداد كرده اند. 

دلایل  به  كه  بودند  مؤثری  افراد  بنابراین 

متعددی، انتظارات تبلیغی برای طلاب خواهر 

را بیش از انتظارات اجتهادی تقویت می كردند.

ب( همایش کتاب سال حوزه
همایـش كتـاب سـال حـوزه 

فرهیختـه  عالمـان  حضـور  بـا 

و محققـان توانـا، صحنـه ای از 

یـک پویـش علمـی و تلاشـی 

نمایـش  بـه  را  ژرف كاوانـه 

همایـش  ایـن  می گـذارد. 

در  حوزویـان  آثـار  دربرگیرنـده 

اسـت  علمـی  سـطوح  كلیـه 

علامـه  جشـنواره  برخـلاف  و 

را  حوزویـان  عمـوم   ،حلـی

و  وضعیت سنجی  به  مراجعه  با 
ارزیابی موقعیت علمی خواهران 
حوزوی، تأخیر و فاصله غیرقابل 
علمیه  حوزه های  با  انکاری 
می شود.  مشاهده  برادران 
به نظر می رسد این موضوع بیش 
حوزه های  نوپابودن  از  آن كه  از 
باشد،  برآمده  خواهران  علمیه 
فرهنگی ای  جهان  تأثیر  تحت  
بر جامعه زنان به ویژه  كه  است 
زنان حوزوی سایه افکنده است.
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شـامل می شـود. رقابـت علمـی در این همایش 

سـخت تر بوده و نشـان دهنده موقعیت واقعی 

پژوهـش در حوزه هـای علمیـه می باشـد. در 

ایـن نوشـتار بـرای ارزیابـی موقعیـت علمـی و 

پژوهشـی بانـوان حـوزوی در ایـن همایـش، به 

گزارش هـای مربـوط بـه وضعیت سـنجی آنـان 

عبارتنـد از: كـه  خواهد شـد،  پرداختـه 

1. در گزارش هـای مربـوط بـه بیسـت دوره 

همایش كتاب سـال حوزه، مجموع كتاب های 

ارسالی از سوی آقایان 14958 اثر و بانوان 412 

اثـر اعـلام شـده اسـت. بنابرایـن از مجمـوع كل 

آثـار رسـیده بـه همایـش در ایـن بیسـت دوره، 

حـدود 97 درصـد بـه آقایـان و تقریباً 3 درصد به 

بانـوان اختصـاص دارد. هم چنیـن از مجمـوع 

880 رسـاله سـطح چهار ارسال شـده به همایش 

در ایـن بیسـت دوره، سـهم آقایـان 846 رسـاله 

بـه میـزان 96 درصـد و سـهم بانـوان تنهـا 34 

رسـاله بـه میـزان 4 درصد بوده اسـت.)ویژه نامه 

بیسـتمین همایـش كتاب سـال حـوزه، 1397، 

ص 5و6(

2. در دوره بیستم همایش كتاب سال حوزه، 

شاهد حضور 1028 اثر رسیده در قالب كتاب 

هستیم كه از میان آن ها تنها 5 درصد یعنی 52 كتاب به بانوان حوزوی تعلق دارد. هم چنین از 

میان 144 رساله سطح چهار رسیده به همایش، حدود 5 درصد، یعنی هفت رساله مربوط به بانوان 

بوده است. 

)همان، ص 119(

نكتـه دیگـری كـه از گفت وگـو بـا برخـی 

مسـئولان و اسـاتید مربوط با حوزه های علمیه 

خواهـران جسـت وجو شـد، مربـوط بـه تفـاوت 

در سـطح هم تـرازی دانـش اسـت، به گونـه ای 

كـه گویـا در ایـن حوزه هـا با توجه بـه انتظارات 
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دیگـری ماننـد تربیـت فرزنـدان، توجـه بـه امور 

خانـواده و همسـرداری كـه از بانـوان حـوزوی 

وجـود دارد، انتظـارات علمـی و آموزشـی بـا 

تسـاهل و تسـامح بیشـتری همـراه اسـت.

حوزه هــای  جهان زیســت  بــه  نگاهــی 
علمیــه خواهــران

از این كـه چـه عواملـی در تأخیـر فرهنگـی 

و علمـی حوزه هـای علمیـه خواهـران نسـبت 

بـه حوزه هـای بـرادران دخالـت دارنـد، نیازمنـد 

مطالعه بیشـتر و بررسـی های فراخ تری اسـت.  

این نوشتار به اجمال و بیشتر از منظر درونی و 

محیـط اجتماعـی و نهـادی ای كه طلاب خواهر 

را در برمی گیرد به این مسـئله پرداخته و بیش 

از آن كـه مدعـی باشـد مشـكل اصلـی تأخیـر و 

فاصلـه میـان حوزویان خواهر و برادر را جسـته، 

طـرح مسـئله نموده اسـت. از ایـن رو، برای فهم 

مسـئله و راه حـل آن، همـه حوزویـان را بـه 

كنـكاش ترغیـب می نمایـد. حال برای آشـنایی 

بـا محیـط اجتماعـی و نهـادی ایـن حوزه هـا و 

جهـان زیسـت آن، نگاهـی بـه 

اسـناد مربـوط می اندازیـم:

در سند چشم انداز حوزه های 

هشت  به  خواهران  علمیه 

مأموریت اشاره شده است، كه 

شش مورد آن، بر عرصه زن و 

در  حتی  دارد.  تأكید  خانواده 

از تعمیق و  مواردی كه سخن 

آموزه های  در  صاحب نظری 

زمینه سازی  یا  و  ناب  اسلام 

برای تحقق تمدن نوین اسلامی است، هم چنان 

تأكید بر مسائل زن وخانواده می باشد.)گزارش 

عملكرد بیست ساله مركز مدیریت خواهران، 

1396، ص 12(

در ایـن سـند، هنگامی كـه بـه ویژگی هـای 

بـا  افـق1404 اشـاره می شـود  چشـم انداز در 

عبـارات دیگـری، هـر آنچـه در مأموریت هـا 

گفتـه شـد مجـدداً مـورد تأكیـد قـرار می گیـرد. 

ایـن تأكیدهـا تـا جایـی  پیـش مـی رود كـه در 

بنـد4، انتظـارات از حوزه های علمیـه خواهران 

را چنیـن بازگـو می كنـد: حوزه هـای علمیـه 

خواهـران »هدایت گـر جامعه بـا اولویت زنان و 

خانواده ها به سمت الگوی دینی و جریان دادن 

دیـن در زندگـی فـردی و اجتماعی«می باشـند. 

از سـوی دیگـر، هنگام مراجعـه به اهداف كلان 

قید شـده در این سـند، هم بستگی و پیوستگی 

آن آشـكار می شـود. در قسـمت اهـداف كلان 

نیـز، به رغـم آن كـه »فهـم جامع دین بـا تكیه بر 

فقـه حكومتـی و رویكـرد فقه جواهـری« انتظار 

مـی رود، امـا تأكید بر »عرصه زن و خانواده« نیز 

افزوده می شـود.)همان، ص 13(

بـا مراجعـه بـه بخـش مبانی، 

اصـول، اهـداف و سیاسـت های 

حاكـم بـر نظـام تعلیـم و تربیت 

خواهـران،  علمیـه  حوزه هـای 

ابتـدا بـه »مبانـی عـام« پرداخته 

شـده اسـت و در بنـد 15 و 16 

و  اسـتعدادها  تفـاوت  بـه  آن 

اشـاره  انسـان ها  قابلیت هـای 

می كنـد: »زن و مـرد در جایـگاه 

اهتمــام بیشــتر بانــوان حــوزوی 
وتربیــت«  »اخــاق  حــوزه  بــه 
نشــان  امــر  ایــن  كــه  می باشــد، 
تمایــات  بالابــودن  دهنــده 
اســت،  آنــان  میــان  در  تبلیغــی 
امــا این كــه ایــن تمایــات ناشــی 
محیــط  یــا  و  آموزشــی  نظــام  از 
نیازمنــد  اســت،  اجتماعــی 
بیشــتری  بررســی  و  مطالعــه 

 . ســت ا
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انسـانی و ارزشـی برابر و بر اسـاس تفاوت های 

جسـمی، روانـی و كاركردهـای خـاص زنانـه و 

مردانـه بـا هـم متفاوتند«.)همـان، ص 16و17( 

ایـن تفـاوت در »مبانـی خاص« بیشـتر توضیح 

داده شـده اسـت. در آن جا، خانواده هسته اصلی 

تشـكیل جامعه و مهم ترین ركن تربیت انسـان 

و جامعـه اسـت. بنابرایـن »همسـری و مـادری 

مهم تریـن نقـش زنـان بـوده و در اسـتحكام و 

اعتـلای بنیـان خانـواده، تأثیـر انسـانی دارند«. 

اگر چه هم چنان به نقش و مسـئولیت علمی و 

اجتماعـی زنان دانش آموختـه حوزوی اهمیت 

می دهـد، امـا آن را متناسـب بـا ویژگی هـا و 

اقتضائـات آنـان اعـلام مـی دارد: »رشـد علمـی 

و تعالـی شـخصیت زنـان در ایفـای مطلـوب 

نقش همسـری، مـادری و نقش های اجتماعی 

تأثیرگـذار اسـت.«)همان، ص 18(

در قسـمت اهـداف نظـام تعلیـم و تربیـت 

حوزه هـای علمیـه خواهـران نیـز بـه دو هـدف 

اشاره شده است:)همان، ص 19(

1. تربیـت بانوان عالم، مؤمن، 

مهـذب، متعهد، بصیـر، انقلابی، 

متخلق، آگاه و وظیفه شـناس در 

ایفای وظیفه مادری و همسـری 

و پاسـداری از تحكیـم و تعالـی 

خانواده؛

2. تربیـت بانوان متخصص و 

كارآمد در راسـتای تحقق رسالت 

حوزه هـای  مأموریت هـای  و 

علمیـه در عرصه هـای:

الـف( تبلیـغ و ترویج فرهنگ 

و معارف اسـلام ناب در سـطوح و سـاحت های 

مختلف؛

ب( تعلیـم و تربیـت در حوزه هـای علمیـه و 

سـایر جوامع علمـی- فرهنگی؛

و  نظریه پـردازی  پژوهـش،  و  تحقیـق  ج( 

اجتهـاد در عرصـه علـوم اسـلامی- انسـانی؛

د( راهنمایی و مشـاوره در عرصه های فردی، 

خانوادگی و اجتماعی؛

هــ( مدیریـت و راهبری امـور و مراكز علمی، 

فرهنگی، تبلیغی و آموزشـی.

   هـدف نخسـت به خوبـی انتظارات اساسـی 

از تربیـت طـلاب خواهـر را نشـان می دهـد. 

تعلیم وتربیـت  نظـام  در  می رسـد  به نظـر 

حوزه هـای خواهـران، دانـش به مثابـه آگاهـی 

از معـارف دینـی و ترویـج آن بیشـتر مورد توجه 

اسـت تـا دانـش به مثابـه علـم. همان گونـه كه 

در هـدف دوم كـه بـه رسـالت و مأموریت هـای 

حـوزه علمیـه خواهـران اشـاره دارد از پنج مورد، 

تنهـا یـک مورد آن به امر»تحقیق 

و  نظریه پـردازی  وپژوهـش، 

اجتهـاد در عرصه علوم اسـلامی- 

انسـانی« اهتمام داشـته و سایر 

مـوارد جنبـه تبلیغـی و ترویجی 

دارد.

   همـه آنچـه كـه بـه سـند 

چشم انداز، نظام تعلیم و تربیت 

حوزه هـای علمیـه خواهران و ... 

اشـاره شـد، نشـان دهنده وجـود 

نوعـی گرایش فكـری و فرهنگی 

به جایـگاه زنان به ویژه موقعیت 

در ســند چشــم انداز حوزه هــای 
هشــت  بــه  خواهــران  علمیــه 
اســت،  شــده  اشــاره  مأموریــت 
عرصــه  بــر  آن،  مــورد  شــش  كــه 
دارد.  كیــد  تأ خانــواده  و  زن 
ســخن  كــه  مــواردی  در  حتــی 
در  صاحب نظــری  و  تعمیــق  از 
یــا  و  نــاب  اســام  آموزه هــای 
زمینه ســازی بــرای تحقــق تمــدن 
نویــن اســامی اســت، هم چنــان 
كیــد بــر مســائل زن وخانــواده  تأ

. شــد با می 
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بانـوان حوزوی اسـت. ایـن نگاه 

تحـت تأثیـر بـوم مردانه نسـبت 

بـه زیسـت زنانه می باشـد. حتی 

اگـر بپذیریـم كـه دیـدگاه سـوم 

كه مشـی و منشـی مصلحانه به 

موقعیـت زنـان دارد، اما شـرایط 

اجتماعی كه تفسـیرهای مردانه 

در آن قدرت مند است او را ناگزیر 

به برخـی ملاحظات دیدگاه دوم 

می سـازد. ایـن ملاحظات سـبب 

شـده اسـت از ابتـدای تأسـیس 

حوزه هـای علمیـه خواهـران تاكنـون هم چنان 

تحـت مدیریـت مردانـه قـرار گیـرد. چنانکـه از 

1376 تـا 1395 شمسـی،  همـه معاونت هـای 

ایـن مركـز در دوره هـای مختلـف آن به عهـده 

آقایـان بـوده اسـت و تنهـا در یک  دوره دوسـاله 

)از 1376/2/1 تا 1377/12/7شمسی( معاونت 

فرهنگـی ایـن مركـز بـر عهـده یـک خانـم بـوده 

اسـت. هرچند تغییرات مدیریتی اخیر در مركز 

موجـب بهبـود موقعیـت مدیریتی بانوان شـده 

است.

   از سـوی دیگـر، از 1380 تـا 1390 شمسـی، 

حـدود 125 عنـوان كتـاب كـه بیشـتر جـزء 

منابـع و متـون آموزشـی می باشـند، در مركـز 

مدیریت خواهران تدوین و منتشـر شـده است. 

از میـان ایـن منابـع تنهـا یـک كتـاب توسـط 

یـک بانـوی حـوزوی و یـک كتـاب دیگـر نیز به 

صـورت مشـترك توسـط یـک آقـا و یـک خانـم 

به رشـته تحریر درآمده اسـت و حـدود 123 اثـر 

دیگـر توسـط آقایـان و برخـی نیـز بـه صـورت 

اسـت.  شـده  تدویـن  گروهـی 

تـا جایـی كـه حتـی كتاب هـای 

احـكام خانواده و احكام دختران 

نیز توسـط آقایان نگاشـته شـده 

اسـت.    

    بنابرایـن، هنـوز ایـن ابهـام 

وجود دارد که انتظارات از بانوان 

حوزوی کدام اسـت و توسـط چه 

کسـانی ایجـاد می شـود؟  شـاید 

در مانیفسـت حوزه هـای علمی، 

آیـه ای کـه رسـالت  مهم تریـن 

آنـان را تعییـن کـرده اسـت و بسـیار بـه آن 

تمسـک می جوینـد1 و نقش هـا و کارویژه هـای 

سـه گانه ای را بـرای حوزویـان ترسـیم می کنـد، 

آیه »نفر« و یا »انذار« می باشد، كه می فرمایید: 

 نَفَرَ مِنْ 
َ

ـوْل
َ
وا کَافّـه فل ؤْمِنُـونَ لِیَنْفِـرُ ُ   »وَمَـا کَانَ الْ

وا  یـنِ وَلِیُنْـذِرُ هُـوا فِی الدِّ
ّ

ـمْ طَائِفَـةٌ لِیَتَفَقَ  فِرْقَـةٍ مِنُْ
ّ

کُلِ
ونَ«2 )توبـه،  رُ ـذَ هُـمْ يَْ

َّ
عَل

َ
ـمْ ل يِْ

َ
ا رَجَعُـوا إِل قَوْمَهُـمْ إِذَ

آیه 122(.

این نقش ها عبارتند از:

1. درک و فهـم عمیـق از دیـن و دریافت پیام 

وحـی از منابع دینی »لیتفقهوا«؛

2. بازگشـت بـه میـان مـردم، انذار و هشـدار 

وا«؛ آن هـا و ابـلاغ پیام دیـن »لینـذر

3. تـلاش بـرای تحقـق آرمان دینی، به بیانی 

دیگـر تبلیـغ هدف منـد و امیـد بـه اثرگذاری آن 

ون«3.  »لعلهم يذر
بی گمان تفقه و توانایی استخراج و استنباط 

احکام شـرعی از متون دینی )اجتهاد(، نیازمند 

امـکان ارتقـای دانـش دینـی و از همـه مهم تـر 

كــه  هنــوز ایــن ابهــام وجــود دارد 
انتظــارات از بانــوان حــوزوی كــدام 
اســت و توســط چه كســانی ایجاد 
می شــود؟  شــاید در مانیفســت 
مهم تریــن  علمــی،  حوزه هــای 
آیــه ای كــه رســالت آنــان را تعییــن 
آن  بــه  بســیار  و  اســت  كــرده 
تمســک می جوینــد1 و نقش هــا و 
كارویژه هــای ســه گانه ای را بــرای 
آیــه  می كنــد،  ترســیم  حوزویــان 

»نفــر« و یــا »انــذار« می باشــد.
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دانـش فقـه می باشـد ایـن امـر، مسـتلزم رفـع 

ابهـام از رسـالتی اسـت که بـرای بانوان حوزوی 

بایـد در نظـر گرفت.

پی نوشت:
* پژوهش گر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1. بـرای مشـاهده نمونه هایـی از ایـن برداشـت ر.ک: 
نشـریه پیـام حـوزه، زمسـتان 1375، شـماره 12، ص 

.104
2. توبـه، آیـه 122: شایسـته نیسـت مؤمنـان همگـی 

)به سـوی میـدان جهـاد( كوچ كننـد؛ چرا از هـر گروهی 
از آنـان، طایفـه ای كوچ نمی كنـد )و طایفـه ای در مدینه 
بمانـد(، تـا در دیـن )و معـارف و احـکام اسـلام( آگاهـی 
یابنـد و بـه هنـگام بازگشـت به سـوی قـوم خـود، آن هـا 
را بیـم دهنـد؟! شـاید )از مخالفـت فرمـان پـروردگار( 

بترسـند، و خـودداری كننـد.
3. محمد علـی، تسـخیری، حـول الشـیعه والمرجعیـة 
العالمـی  المجمـع   ،192 ص  الحاضـره،  الوقـت  فـی 

1422ق. ،لاهل البیـت
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متفکران و نخبگان جهان اسـام در درازنای تاریخ به ویژه در سـده  گذشته، به 
شـکل گسـترده ای بـه بحث »موقعیت زنـان« از جنبه های گوناگـون پرداخته اند، 
به گونـه ای کـه در دسـته بندی اولیـه از مطالعـات اسـامی، بـه مسـائل زنـان بـه 
تفصیـل بـه دو رویکـرد کلـی اصو ل گرایـی و دگراندیشـی متمرکـز شـده اند. مباحـث 
رویکردی اصول گرایی، متأثر از افکار اندیشـمندان اسـامی نوگرا بوده و به دو دیدگاه نوسـلفی 
و اجتهادی تقسـیم می شـود. گفتنی اسـت که نوسـلفی ها، همچون سـیدقطب و ... با ادعای تمسـک به 
کتـاب و میـراث سـلف، در صـدد حل مسـائل زنـان برآمدند، که نیاز به یك نوشـتار مجـزا دارد. اما آنچه 
مـا را واداشـت کـه ایـن مقاله را سـامان دهیم، نـگاه اجتهادگرایـان اعتدالی نظیر شـهیدمرتضی مطهری و 
سیدمحمدحسـین فضل اللّـه می باشـد، دو متفکر اسـامی کـه افزون بر اهمیت دادن بـه این نوع مباحث، 

بـه حجیـت عقـل نیـز اعتبار قائل شـده اند، کـه با نگاه اجمالـی به آن هـا می پردازیم:   

انگاره های اعتدالی و اجتهادی
در

موقعیت زنان
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 اول: مرتضی مطهری
نگـرش مطهـری بـه مسـائل زنـان، دیـدگاه 

اعتدالـی اسـت كـه نـه بـر مبنـای تجددگرایـی 

محـض و نـه مبتنـی بـر نگـرش سـنتی محـض 

اسـت. وی علاوه بـر نقـد وضعیـت زن در عصـر 

حاضـر بـه نقـد وضعیـت زن در جهـان گذشـته 

در  زن  اسـت،  معتقـد  زیـرا  می پـردازد؛  نیـز 

جهـان گذشـته به دلیـل غفلـت از انسـانیتش 

مـورد اجحـاف قـرار گرفتـه اسـت. ایـن سـخن 

نقـد عمومـی مطهـری به دیدگاه سـنتی اسـت. 

بر  این اسـاس، مطهـری مسـئله زن را در عصـر 

كنونـی نـه رهایـی زن در معنایـی لیبرالی، بلكه 

در خانـواده می دانـد و نقطـه عطـف بحـث خود 

از جنبش زنان را در كشـورهای اسـلامی، حقوق 

طبیعـی خانـواده معرفـی می كنـد. از ایـن رو، 

مبنای تمامی تعالیم جنسـی و جنسـیتی وی 

از قبیـل حجـاب، میراث، خواسـتگاری، ازدواج 

حقـوق  ایـن  اسـاس  بـر  و...، 

تفسـیر می شـود. امـا درک ایـن 

بـر فهـم  حقـوق خـود مبتنـی 

مفهـوم »طبیعـت« یـا »فطرت« 

اسـت.

مطهـری  مقدمـه ای كـه بـه 

كتـاب نظام حقوق زن در اسـلام 

نگاشـت،  1353شمسـی،  در 

جهت گیـری خویـش را دربـاره  

مسـائل زنـان بـه خوبـی نشـان 

داد. وی در آن جـا اساسـی ترین 

مسـئله زن را در جامعـه معاصر، 

نظـام حقـوق خانـواده معرفـی 

كـرده و پـس از تأكیـد بـر توجـه بـه اقتضائـات 

جهان معاصر، انحراف جنبش های فمینیسـتی 

معاصـر را نشـان می دهـد.

او هم چنین در جمع بندی تحولات سه سده 

اخیـر، محور اصلی همـه نهضت های اجتماعی 

غـرب را مسـئله آزادی و تسـاوی می دانـد. ایـن 

مسـئله بـا توجـه بـه وضعیـت مرارت بـار تاریخ 

حقـوق زن در اروپـا تشـدید می شـود. بدیـن 

ترتیـب پیشـگامان نهضـت اجتماعـی اروپـا، 

آزادی زن و تسـاوی حقـوق وی را بـا مـردان، 

مكمل و متمم حقوق بشر دانستند؛ در حالی كه 

در این میـان آنچـه بـه فراموشـی سـپرده شـد، 

مسـئله اساسـی نظام حقوق خانواده بود. شعار 

تسـاوی و آزادی زن به عنـوان انسـان، بـر ایـن 

حقیقـت پـرده افكنـد كـه زن بـه جهـت زنانگـی 

خـود از كسـری مشـخصات مخصـوص بـه خود 

برخـوردار اسـت كـه بـا ویژگی های مـرد تفاوت 

می كنـد. به عقیـده مطهری، این 

راز انحـراف مسـئله زن در غـرب 

انحـراف جنبش هـای  دلیـل  و 

فمینیسـتی اسـت؛ لـذا توجـه 

بـه ایـن تفاوت هـا كه برخاسـته 

از طبیعـت متفـاوت هریـک از 

دو جنـس مذكـر و مؤنث اسـت، 

تصحیـح كننـده مسـئله زن در 
جهـان اسـلام و غرب می باشـد.1

تفسـیر  نخسـت  بخـش 

مطهـری از نهضـت فمینیسـم، 

مسـئله  بـه  توجـه  كـه  آن جـا 

آزادی و خواسـت تسـاوی با مرد 

اجتماعــی  نهضــت  پیشــگامان 
تســاوی  و  زن  آزادی  اروپــا، 
حقــوق وی را بــا مــردان، مکمــل 
و متمــم حقــوق بشــر دانســتند؛ 
آنچــه  در این میــان  در حالی كــه 
شــد،  ســپرده  فراموشــی  بــه 
حقــوق  نظــام  اساســی  مســئله 
بــود. شــعار تســاوی و  خانــواده 
بــر  انســان،  به عنــوان  زن  آزادی 
كــه  افکنــد  پــرده  حقیقــت  ایــن 
از  خــود  زنانگــی  جهــت  بــه  زن 
مخصــوص  مشــخصات  كســری 
كــه بــا  بــه خــود برخــوردار اســت 
می كنــد.  تفــاوت  مــرد  گی هــای  ویژ
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را موجـب غفلـت از حقیقـت تفـاوت می دانـد، 

فمینیسـم  لیبـرال،  فمینیسـم  نقـد  حـاوی 

سوسـیال و فمینیسـم ماركسیسـتی اسـت؛ 

در حالی كـه بخـش اخیـر نوشـتار وی، آن جا كه 

بـه تحلیـل انحـراف نهضت هـای فمینیسـتی 

غربـی بـه دلیـل غفلـت از بعـد انسـانی زن و بزر 

گ نمایـی بعـد زنانگـی زن می پـردازد، حـاوی 

دیـدگاه انتقـادی وی بـر فمینیسـم رادیـكال 

می باشـد. ایـن عبـارت كـه »زن در عصـر حاضر 

به دلیـل چشم پوشـی از ویژگی هـای زنانـه اش، 

تحت ستم است«، در واقع نقد عمومی مطهری 

بـه فمینیسـم رادیكال اسـت كـه ویژگی زنانگی 
را عامـل تعییـن نكننده جنبـش زنان می داند.2

 اصل اجتهاد و روش مطالعات زنان 
مطهـری ایـن دیـدگاه را كـه هـر تغییـری در 

وضعیـت اجتماعـی و از جمله در وضعیت زنان 

پیدا شـود، به ویژه اگر از مغرب زمین سرچشـمه 

گرفتـه باشـد، بایـد بـه حسـاب پیشـرفت و 

و  نمی پذیـرد  گـذارد،  تكامـل 

گم راه كننده تریـن  از  را  آن 

افـكاری می دانـد كـه دامن گیـر 

مـردم امـروز شـده اسـت؛ زیـرا 

به عقیـده او زمـان همان گونـه 

كـه پیـش روی و تكامـل دارد، 

بـه انحـراف و فسـاد نیز كشـیده 

می شـود. نظـر مطهـری نسـبت 

پیش رفـت  نـگاه  تغییـر،  بـه 

ایـن رو  از  نیسـت؛  تک خطـی 

می گویـد: تجددگرایـان افراطی، 

گویـا زمـان را »معصـوم« گمـان 

می كنند و تغییرات سـه سـده اخیر در وضعیت 

زن را به دلیل جدیدبودن آن مطلوب می پندارند 

و بـرای آن هـا خـوب و بـد مفهومـی جـز نـو و 

كهنـه نـدارد. ایـن سـخن به معنای هـواداری از 

كهنه گرایـی نیسـت؛ چرا كـه كهنه گرایـی نیـز 

خـود در حقیقـت از عقیـده بـه نظریـه تكامـل 

خطـی برمی خیـزد و به معنای عصمت گذشـته 

اسـت.3  در واقـع جهالـت و جمـود نیـز جامعـه 

را بـه فسـاد می كشـاند »جاهـل و جامـد هـر دو 

فـرض« می گیرنـد. وضعـی كـه زنان در گذشـته 

داشتند ، جزء شعایر و مسایل دینی و برخاسته 

از آن اسـت و تنهـا تفاوتـی كه بـا هم دارند، این 

اسـت كـه جامـد نتیجه می گیرد كه این شـعایر 

را بایـد نگـه داری كـرد و جاهـل بـه ایـن نتیجـه 

می رسـد كـه ایـن ملازم با كهنه پرسـتی و علاقه 
به سـكون اسـت.4

كنـش و واكنـش دو گـروه بـالا، وضعیـت 

جمـود  چراكـه  می كنـد؛  مشـكل تر  را  زنـان 

جامـدان موجب میـدان دادن به 

تاخت وتـاز جاهـلان می شـود و 

جهالـت جاهـلان، جامـدان را در 

عقایدشـان متصلب تـر می كنـد. 

برابـر  در  در این صـورت  پـس 

مسـئله زن در دنیای معاصر  چه 

بایـد كـرد؟

پاسـخ مطهری بسـیار آشـكار 

اسـت؛ او معتقـد اسـت اسـلام 

متغیـری  و  ثابـت  قوانیـن  بـا 

تمـدن  توسـعه،  بـا  دارد،  كـه 

و  اسـت  سـازگار  فرهنـگ  و 

نیــز  جمــود  و  جهالــت  در واقــع 
بــه فســاد می كشــاند  جامعــه را 
»جاهــل و جامــد هــر دو فــرض« 
در  زنــان  كــه  وضعــی  می گیرنــد. 
شــعایر  جــزء   ، داشــتند  گذشــته 
از  برخاســته  و  دینــی  مســایل  و 
كــه بــا  آن اســت و تنهــا تفاوتــی 
هــم دارنــد، ایــن اســت كــه جامــد 
كــه ایــن شــعایر  نتیجــه می گیــرد 
كــرد و جاهــل  را بایــد نگــه داری 
ــن  ــه ای ــد ك ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب
كهنه پرســتی و عاقــه  مــازم بــا 

بــه ســکون اســت.
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بـا وضعیـت متغیـر  می توانـد 

زن معاصـر انطبـاق یابد. اسـلام 

از چنـد روش می  توانـد بـه ایـن 

نخسـت،  یابـد:  دسـت  مهـم 

شـاخص هایی را برای سـیر بشـر 

از  آن هـا  كـه  می كنـد  ترسـیم 

سـویی مسـیر و مقصد وضعیت 

مطلـوب زن را ارایـه می كنـد و 

و  انحراف هـا  دیگـر،  از  سـوی  

تباهی هـای وضعیـت موجـود را 

نشـان می دهد. دومیـن ویژگی، 

مربوط بـه دسـته بندی قوانین به 

دو دسـته ثابـت و متغیـر اسـت. 

ایـن احـكام بـر حسـب دو گونـه 

نیـاز آدمـی وضـع شـده اسـت. 

اسـلام علاوه بـر این كـه دارای یک سـری اصول 

ثابـت اسـت، دربـاره نیازهـای دگرگونی پذیـر 

انسـان، حالـت متغیری اتخاذ كـرده و در نتیجه 

ایـن ارتبـاط، آن اصـول ثابـت در هـر وضعـی از 

اوضـاع كنونـی قانـون فرعی خاصـی را به وجود 

مـی آورد. سـومین خصوصیتـی كـه بـه اسـلام 

امـكان انطبـاق تعالیمـش بـا دنیـای معاصـر 

را می دهـد، رعایـت درجـه مصالـح موجـود در 

دسـتورهای آن اسـت. اسـلام بـه كارشناسـان 

اسلامی اجازه داده است كه با سنجش اهمیت 

مصلحت هـای گوناگونـی كـه در خـلاف جهـت 

یك دیگـر پیرامـون زندگـی زنان پدیـد می آیند و 

بـا توجـه بـه راهنمایی هـای خود اسـلام درباره 

ایـن سلسـله مراتـب مصالـح، آن مصلحـت را 

كـه مهم تـر اسـت، انتخـاب كننـد و در نهایـت 

آخریـن ویژگـی احـكام اسـلام، 

مربـوط بـه قوانینـی اسـت كـه» 

حـق وتـو « دارند. ایـن قوانین در 

وضعیت هـای ضـروری و حرجی 

زنـان، احـكام ثابت زنان را تعلیق 
می كننـد.5

افزون بـر ویژگی هـای مربوط 

بـه احـكام، دو امـر دیگـر نیـز در 

مطالعـات اسـلامی زنـان تأثیـر 

اساسـی دارد: نخسـت اختیارات 

حاكـم اسـلامی در حـل مسـائل 

دیگـری معضـلات زن معاصـر  

از نظـر مطهـری اجتهـاد  اصـل 

اجتهـاد6  بـه اجتهـاد ممنـوع و 

اجتهـاد مشـروع قابـل تقسـیم 

اسـت. اجتهاد ممنوع همان قوانین و مقرراتی 

اسـت كـه براسـاس احـكام اسـلام بـه یكـی از 

امـا  نشده باشـد.  وضـع  یادشـده  شـیوه های 

اجتهـاد مشـروع، از طریـق كاربـرد تدبـر و تعقل 

در فهـم ادلـه شـرعی و بـا اتـكای بـه یک دسـته 
شایسـتگی های علمـی به دسـت می آیـد. 7

بنابرایـن مسـائل زنان در نـزد مطهری ضمن 

ركـون بـه اقتضائات دنیای معاصر، می بایسـت 

به قوانین اسـلام به یكی از صورت های ممكن 

باشد. منقاد 

   طبیعت، فطرت و حقوق طبیعی 

به عقیده مطهری اسـلام برای انسـان، نوعی 

شـخصیت ذاتـی و قابـل احتـرام قائـل اسـت و 

متناسـب بـا آن در متـن آفرینـش یـک سلسـله 

حقـوق و آزادی هـا بـه وی اعطـا كرده اسـت.

اسامی  كارشناسان  به  اسام 
كه با سنجش  اجازه داده است 
گونی  اهمیت مصلحت های گونا
یك دیگر  جهت  خاف  در  كه 
پیرامون زندگی زنان پدید می آیند 
و با توجه به راهنمایی های خود 
اسام درباره این سلسله مراتب 
مصالح، آن مصلحت را كه مهم تر 
كنند و در نهایت  است، انتخاب 
اسام،  احکام  گی  ویژ آخرین 
كه»  است  قوانینی  به  مربوط 
حق وتو « دارند. این قوانین در 
حرجی  و  ضروری  وضعیت های 
زنان، احکام ثابت زنان را تعلیق 

می كنند.
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بنابرایـن یگانـه مرجـع صلاحیـت دار بـرای 

انسـان ها، كتـاب  واقعـی  شناسـایی حقـوق 

آفرینـش اسـت و وضعیـت حقوقـی زن و مـرد 

در مقابـل یک دیگـر، بـا مراجعـه 

بـه آن روشـن می شـود.8  ایـن 

نظریه ای اسـت كه ایده طبیعت 

را بـه حقـوق زنـان ربـط می دهد. 

از  فطـری  و  طبیعـی  »حقـوق 

آن جـا پیـدا شـد كـه دسـتگاه 

خلقـت بـا روشـن بینی و  توجـه 

بـه هـدف، موجودات را به سـوی 

آن هـا  اسـتعداد  كـه  كمالاتـی 

و  اسـت  نهفتـه  در وجودشـان 

یـک »حـق طبیعـی « می باشـد 

»طبیعی سـند « سـوق می دهد. 

هر اسـتعداد طبیعی مبنای یک 
به شـمار می آید.9 آن  بـرای 

مطهـری مـی گویـد: دسـتگاه خلقـت، هـر 

نوعـی از انـواع موجـودات را بـر پایـه اصل عدل، 

در مـداری مخصـوص بـه خـود قرار داده اسـت؛ 

از ایـن رو سـعادت هـر موجـودی در آن اسـت 

كـه در مـدار طبیعـی خود حركت كند. دسـتگاه 

آفرینـش در ایـن كار خـود هـدف دارد و آن را از 

روی بی خبـری انجـام نمی دهد؛ ازاین رو حقوق 

خانـواده بایـد ماننـد دیگـر )حقـوق طبیعـی در 

طبیعـت جسـت  وجو شـود. مطهـری می گوید: 

»از اسـتعدادهای طبیعـی زن و مـرد و انـواع 

سـندهایی كـه خلقـت بـه دسـت آن هـا سـپرده 

اسـت، می توانیـم بفهمیـم كـه آیـا زن و مـرد 

دارای حقـوق و تكالیـف مشـابهی هسـتند یـا 

نه؟«.10  

بنابرایـن، مطهـری در مسـائل زنان از مفهوم 

طبیعـت در كاربـرد عـام آن اسـتفاده می كنـد 

كـه هـم شـامل اصطـلاح فطرت 

و  می شـود  طبیعـت  هـم  و 

بر اسـاس آن بـه تفـاوت طبیعـی 

میـان زن و مـرد معتقـد اسـت 

كـه همیـن تفـاوت، نقش هـا و 

وظایـف خاصـی را بـرای هریـک  
ایجـاب مـی كنـد. 11

مطهـری میان حقوق طبیعی 

مدنی و حقوق اكتسـابی تفاوت 

قائـل اسـت. به عقیـده او همـه 

طبیعـی  حقـوق  از  انسـان ها 

برخـوردار  مسـاوی و مشـابهی 

هسـتند؛ در حالی كـه در حقـوق 

اكتسـابی چنیـن وضعـی دیـده 

نمی شـود. دلیل این امر آن اسـت كه انسـان ها 

برخـلاف حیوانات اجتماعـی دیگر، طبعاً دارای 

سلسـله مراتـب اجتماعـی نیسـتند و این بـه آن 

معناسـت كه سـازمان اجتماعی انسان طبیعی 

نیسـت؛ بلكـه وظایـف و نقش هـا بـر اسـاس 

عـرف، رسـم و قانـون بـه وجـود آمده انـد.

حقـوق خانـواده ماننـد حقـوق مدنی نیسـت 

كـه بـرای همـه اعضـای خانـواده مشـابه و 

همسـان باشـد. ایـن امـر بـدان جهـت اسـت 

كـه بنابـر حكـم طبیعـت هریـک از پـدر، مادر و 

فرزندان با اسـتعدادها و احتیاج های مشـابهی 

در زندگـی خانوادگـی شـركت نمی كنند. دسـت 

آفرینـش آن هـا را در وضـع نامشـابهی قرار داده 

حقــوق  ماننــد  خانــواده  حقــوق 
همــه  بــرای  كــه  نیســت  مدنــی 
و  مشــابه  خانــواده  اعضــای 
همســان باشــد. ایــن امــر بــدان 
حکــم  بنابــر  كــه  اســت  جهــت 
مــادر  پــدر،  از  هریــک  طبیعــت 
و  اســتعدادها  بــا  فرزنــدان  و 
احتیاج هــای مشــابهی در زندگــی 
نمی كننــد.  شــركت  خانوادگــی 
دســت آفرینــش آن هــا را در وضــع 
اســت  داده  قــرار  نامشــابهی 
نقــش و وضــع   یــک  بــرای هــر  و 

اســت. گرفتــه  نظــر  در  معینــی 
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اسـت و بـرای هـر یـک نقش و وضـع  معینی در 

نظـر گرفته اسـت.12

 بنابرایـن برخـلاف عقیده رایـج جنبش های 

فمینیسـتی،  طلـب  تسـاوی 

معنـای  بـه  تفاوت هـا  ایـن 

برتـری جنـس مـرد نمی باشـد، 

بلكـه ایـن تفاوت هـا به منظـور 

تحكیـم پیونـد خانوادگـی میان 

آن هاسـت. بدیـن ترتیـب قانون 

آفرینـش با ایجـاد این تفاوت ها 

به دسـت خود، حقـوق و وظایف 

خانوادگـی را میـان زن و مـرد 

تقسـیم كرده اسـت؛ همان گونه 

كـه اختلافـات میان اعضای یک 
بـدن را ایجـاد كـرده اسـت.13

»عدم تشـابه حقوق زن و مرد 

در حـدودی كـه طبیعـت زن و 

مـرد را در وضـع نامشـابهی قـرار 

داده اسـت، هـم بـا عدالت و حقـوق فطری بهتر 

تطبیـق می كنـد و هـم سـعادت خانوادگـی را 

بهتـر تأمیـن می نمایـد و هم اجتمـاع را بهتر به 
جلـو می بـرد.« 14

 دوم: سیدمحمدحسین فضل الله
از   یكـی  فضـل الله،  سیدمحمدحسـین 

دیـدگاه  معاصـر  برجسـته   شـخصیت های 

اجتهادگـرا به شـمار می آید، كـه حوزه مطالعات 

زنـان را از دغدغه هـای اصلـی خویـش قرار داده 

اسـت. او در این بـاره می گویـد: » مسـئله زن در 

سـرلوحه تأمـلات فكـری و اجتماعـی مـن قرار 

دارد«؛ زیرا از دید من، در چارچوب كلی اسلامی، 

رفتـار اجتماعـی در مـورد زنـان بـا رفتار درسـت 

اسـلامی فاصلـه دارد. از این گذشـته، نگـرش به 

زن به عنـوان یـک انسـان، حتـی 

از سـوی خـودش، نگرشـی غیـر 

اسـلامی اسـت و پوشیده نیست 

كـه این وضـع چه پیامدهایی در 

عرصـه واقعیـت، از نظـر تعریـف 

صحیـح نقـش زن در زندگـی و 

پذیـرش حقـوق وی بـه دنبـال 
دارد.«15

فضـل الله  نظـر  از  بنابرایـن 

مطالعه درسـت اندیشه اسلامی، 

پژوهشـی  وظیفـه  نخسـتین 

مسـلمانان را تشـكیل می دهـد؛ 

امـا ایـن امـر نخسـت مبتنـی 

بـر تصحیـح روش مطالعـه در 

بـاب زنـان اسـت؛ چرا كـه روش 

نادرسـت فهـم متـون اسـلامی در پیدایـش 

وضعیـت اسـفبار كنونـی بسـیار مؤثـر اسـت. 

بر همین اسـاس، وی روش مطالعـه خویـش را 

بر فهم قرآن و سـپس روایات امامان اسـتوار 

می كنـد. در اثـر پیـروی از ایـن اندیشـه، قـرآن 

خطـوط كلـی نگرش اسـلامی در باب زن را ارائه 

می دهـد و روایـات بـه تفصیـل جزییـات آن ها 

می پـردازد و ازآن جـا كـه بیـان جزئیـات كامـلًا 

تحـت تأثیـر شـرایط و اوضـاع خاص می باشـد، 

از لابـه لای موضوعـات مربوط به زن، به ماهیت 

مسـئله مورد نظر نگریسـته و سپس به احادیث 

مرتبـط پرداختـه می شـود.

مطهــری،  برخــاف  فضــل الله 
بیشــتر دیدگاهــی نص گرایانــه بــه 
در حالی كــه  دارد؛  زن  مســئله 
مطهــری می كوشــد تــا بــا تمســک 
كــه  بــه قانــون طبیعــت و فطــرت 
ــام  ــم اس ــق حک ــر وی مطاب به نظ
نیــز هســت، بــه بررســی مســائل 

بپــردازد. زنــان 
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
جوامــع  در  زنــان  ک  اســفنا
اســامی، دو عامــل را در پیدایــش 
ایــن وضــع مؤثــر می دانــد: اول، 
و  اســامی  جوامــع  انحطــاط 
جوامــع  از  آن  تأثیــر  ســپس، 

 . نــی مو ا پیر
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فضل الله برخلاف مطهری، بیشـتر دیدگاهی 

نص گرایانـه بـه مسـئله زن دارد؛ در حالی كـه 

مطهـری می كوشـد تـا بـا تمسـک بـه قانـون 

طبیعـت و فطـرت كـه به نظـر وی مطابـق حكم 

اسـلام نیـز هسـت، بـه بررسـی مسـائل زنـان 

بپـردازد.

ایشـان بـا اشـاره بـه وضعیت اسـفناک زنان 

در جوامـع اسـلامی، دو عامـل را در پیدایـش 

ایـن وضـع مؤثـر می دانـد: اول، انحطاط جوامع 

اسـلامی و سـپس، تأثیر آن از جوامع پیرامونی. 

به عقیـده او، ایـن دو عامـل موجـب پیدایـش 

وضعیتی شـده اسـت كه بر اثر آن مسـلمانان از 

اصالت شخصیت اسلامی خود در زندگی فردی 

و اجتماعی دور شـده اند و جوامع پیرامونی نیز 

بـر تحمیـل این وضعیت بـر آن ها مؤثر بوده اند؛ 

چنان كه نگرش منفی آن جوامع نسـبت به زن، 
به جوامع اسـلامی هم منتقل شـده اسـت.16

نگـرش  تغییـر  از ایـن رو، 

موضـوع  در  اسـلامی  جوامـع 

زن ضـروری اسـت؛ زیـرا نگـرش 

گذشـته كـه زن را در مقایسـه بـا 

مرد، ناقص و ناتمام می دانست، 

بـه سـوی نگـرش نویـن كـه بـه 

برابـری انسـانی میـان مـرد و زن 

بـاور دارد، متمایـل شـده اسـت. 

ایـن نگـرش جدیـد كـه از قـرآن 

و سـنت به صـورت بی طرفانـه و 

آزاداندیشـانه الهـام می گیـرد، به 

چرخشـی مثبـت دربـاره اعتراف 

بـه انسـانیت زن و نقـش وی در 

زندگـی انجامیـده اسـت.

فضل الله روش قرآنی خود را روشی التقاطی 

نمی دانـد؛ به گونـه ای كـه بـا تأویل نـص قرآنی 

و احادیـث ائمـه، درصـدد اسـتنتاج نظریات 

فمینیسـتی معاصـر باشـد؛ بلكـه روش خـود را 

پیمـودن حقایـق اسـلام بـر اسـاس مضامیـن 

به دسـت آمـده از نـص قاطـع قـرآن و  حدیـث 
معصـوم می دانـد .17

برابـری در نظـر وی، بـه معنای حفظ تنوع در 

خصوصیـات انسـانی با فرصـت دادن به هر یک 

از زن و مرد در محدوده ویژگی های خود اسـت. 

هر انسـانی به حسـب ویژگی هـای وجودی اش 

فرصتـی دارد كـه می توانـد در آن به صـورت زنده 
و رشـدیابنده خود را نشـان دهد. 18

ایـن سـخن بـدان معناسـت، كه  فمینیسـم 

میـان  مطلـق  تسـاوی طلبی  به معنـای 

نیسـت.  اسـلام  پذیـرش  مـورد  مـرد،  و  زن 

هم چنیـن فمینیسـم به معنـای 

بـه  نسـبت  زن  برتری خواهـی 

مـرد، آن گونـه كـه در فمینیسـم 

فلسـفی مطـرح مـی شـود نیـز با 

تعالیـم اسـلام ناسـازگار اسـت. 

ادعـای برتـری زن بـر مـرد، مانند 

دعـوای برتـری مرد بر زن اسـت؛ 

زیـرا هـم مـرد توانایـی ترقـی را 

بـه انـدازه ای دارد كـه از زن برتـر 

شـود و هـم زن از چنیـن توانـی 

برخـوردار اسـت. از آن جـا كه زن 

در طول تاریخ از تجربه سیاسـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی دور نـگاه 

ــر،  ــان معاص ــان در جه ــش زن جنب
مثبــت  متفــاوت  تأثیــرات  منشــأ 
حركــت  ایــن  اســت.  منفــی  و 
افزایــش  عامــل  كــه  از آن جهــت 
و  مهارت هــا  كســب  گاهــی،  آ
نوآوری هایــی  و  علمــی  تجــارب 
سیاســی،  مســائل  و  علــم  در 
اجتماعی و فرهنگی است، مثبت 
از این جهت كــه  امــا  می باشــد؛ 
بــه  تبدیــل  را  زن  جنبــش  ایــن 
ابــزاری بــرای خوش گذرانــی مــرد 
كــرده و موجــب شــده اســت كــه بــه 
او نــگاه شــیءگونه شــود، منفــی 

. شــد با می 
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داشـته شـده، در سـطح پایین تـری از مـرد قـرار 

گرفتـه اسـت؛ ولـی ایـن امـر به كاسـتی عناصر 

شـخصیتی وی بـاز نمی گـردد. بنابرایـن ایـن 

ادعـای نادرسـت اسـت؛ زیـرا كـه »زن بـه دلیـل 

زندگی بخشـی، برتـر از مرد اسـت« فمینیسـتی 

بـه همـان اندازه كه زن زندگی بخش اسـت، مرد 

نیز در این اصل با وی شریک است و در مسئله 
تولیـد  مثـل بـا زن شـراكت دارد. 19

فضل الله معتقد است: جنبش زنان در جهان 

معاصر، منشـأ تأثیرات متفاوت مثبت و منفی 

اسـت. این حركـت از آن جهت كه عامل افزایش 

آگاهـی، كسـب مهارت هـا و تجـارب علمـی و 

سیاسـی،  مسـائل  و  علـم  در  نوآوری هایـی 

اجتماعـی و فرهنگـی اسـت، مثبـت می باشـد؛ 

امـا از این جهت كـه ایـن جنبـش زن را تبدیل به 

ابـزاری بـرای خوش گذرانـی مرد كـرده و موجب 

شـده اسـت كه به او نگاه شیءگونه شود، منفی 

می باشـد. فضـل الله نقـش رسـانه های گروهی 

را در پیدایـش ایـن امـر مهـم قلمـداد می كند و 

معتقـد اسـت كه رسـانه ها می تواننـد با احترام 

به انسـانیت زن و مرد به صورت 

یک سـان جامعـه ای متـوازن و  
سـالم پدیـد آورند. 20

 سرشت زن و مرد 
از نظر فضل الله، مرد و زن یک 

سرشـت انسـانی بیشـتر ندارنـد 

صرفـاً  آن دو،  میـان  تفـاوت  و 

بـه ویژگی هـای جسـمی آن هـا 

مرتبـط اسـت؛ ایـن ویژگی هـا 

ماننـد هـر چیـز واقعـی دیگری، 

در زندگـی آن هـا تأثیـر دارد و بـه دنبـال آن 

مقتضیـات ویـژه خود را نیـز به همراه می آورد و 

موجـب تفـاوت در وظیفـه اجتماعی و انسـانی 

هـر یـک از مـرد و زن می شـود؛ امـا ایـن تفاوت 

خـود نیـز بـا اسـتناد بـه یـک منبـع یـا حقیقت 

واحد انسـانی شـكل می گیـرد و در واقع تفاوت 

در وظیفـه اسـت؛ نـه در سرشـت. تفـاوت در 

وظیفـه، تنهـا به معنـای تفـاوت در نقش عملی 

هـر یـک از زن و مـرد اسـت و ارتباطـی به مرتبه 

وجـودی و اصـل تكامـل آن هـا نـدارد.

ایـن نگـرش كلـی، بنیـان روابـط اجتماعـی 

فراگیـر میـان مـرد و زن در خانـواده یـا خـارج از 

آن و روابـط میـان مـردان و زنـان با هم جنسـان 

خـود را پـی می ریزد و مبنـای آن برقراری موازنه 

و تعـادل در منافـع بـر پایه تأمین منافع واقعی 

افـراد به طـور كلـی اسـت. ایـن امـر به معنـای 

دقت در تقسـیم وظایف و كارهاسـت. فضل الله 

تسـاوی زن و مـرد در انسـانیت و تفـاوت در 

نقش هـای جنسـیتی را عدالـت می دانـد؛ زیـرا 

عدالـت به معنـای دادن حق هر كس به اوسـت. 

عنـوان  بـه  خداونـد  بنابرایـن 

آفریـدگار جهـان، بـه هر انسـانی 

بـر حسـب مأموریتـی كـه از او 

انتظـار دارد، ویژگی هایـی داده 

ست. ا

 حقوق زن 
مورد  جدی  مسائل  از  یكی 

مسئله  فمینیست ها  توجه 

نیز  و  زن«  بر  مرد  »سرپرستی 

است.   » زنان  علیه  » خشونت 

و  تعلیــم  فضــل الله  به عقیــده 
تربیــت زن تنهــا بــه دانش هایــی 
اختصــاص نمی یابــد كــه بــا نقــش 
مــادری وی ارتبــاط پیــدا می كنــد؛ 
انســان،  به عنــوان  زن  بلکــه 
نیازمنــد همــه داده هــای علمــی 
برابــر  در  را  زن  خداونــد  اســت. 
خــود مســئول قــرار داده و ایــن امــر 
بــه نوبــه خــود نیازمند برخــورداری 
و  فکــر  اراده،  آزادی  قــدرت،  از 

اســت.  عمــل 
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فضل الله معتقد است كه اسلام به موجب آیه 

34 سوره نساء، حق سرپرستی زن را به مرد 

اعطا كرده است و با توجه به آیه یادشده و نیز 

آیه 228 سوره بقره، موارد سرپرستی مرد را به 

سازماندهی و مدیریت خانواده و حقوق ویژه 

همسری محدود كرده است و این مسئله به 

برتری جنس مرد بر زن ارتباطی ندارد؛ بلكه 

نیز  و  روانی  و  ویژگی های جسمی  از  برخی 

وسیله  به  زن  هزینه های  تأمین  عهده داری 

مرد، موجب این حكم شده است. بر اساس 

این تعبیر، حدود حق سرپرستی مرد محدود به 

مواردی می شود كه طبیعت قرارداد زناشویی 

اقتضا می كند. از این رو، نظر غالب این است 

كه شوهر حق خانه نشین كردن زن را ندارد؛ مگر 

این كه با حق بهره گیری جنسی شوهر ناسازگار 

باشد؛ اما فضل الله خود بیشتر اعتقاد دارد كه 

در این صورت نیز مرد  نمی تواند زن خود را منع 
كند. 21

و  شخصی  خصوصی،  عرصه های  در  زنان 

عمومی از حقوقی برخوردارند كه یكی از آن ها 

تعلیم  فضل الله  به عقیده  است.  آموزش  حق 

اختصاص  دانش هایی  به  تنها  زن  تربیت  و 

نمی یابد كه با نقش مادری وی ارتباط پیدا 

می كند؛ بلكه زن به عنوان انسان، نیازمند همه 

داده های علمی است. خداوند زن را در برابر 

خود مسئول قرار داده و این امر به نوبه خود 

نیازمند برخورداری از قدرت، آزادی اراده، فكر و 

عمل است. هم چنین نباید زن را از حق آموزش 

به دلیل اختلاط با مردان منع كرد؛ زیرا اختلاط 

جنسی به تنهایی مانع تحصیل زن نیست؛ بلكه 

برای جلوگیری از انحراف، باید ضوابطی ایجاد 

كرد؛ نه این كه مانع تحصیل زن شد.

مسـئله مهـم دیگـر از نـگاه فضـل الله در 

حقوق زن، موضوع اشـتغال اسـت. زن مسـئول 

خویـش و جامعـه ای اسـت كـه در آن زندگـی 

می كنـد؛ همان گونـه كـه مـرد مسـئول خـود و 

جامعـه ای اسـت كـه در آن زندگـی می كند. زن 

و مـرد در خـارج از دایـره همسـری، مـادری و 

پـدری، زمینه هـای گسـترده ای دارند كـه مانند 

دو انسـان برابـر در انسـانیت می تواننـد بـرای 

سـاختن زندگی، دوشـادوش یک دیگر فعالیت 
كننـد. 22

البتـه ایـن  سـخن همواره مطرح بوده اسـت 

كـه اسـلام می خواهـد زن در درجه اول خانه دار 

باشـد؛ امـا اسـلام كار زن در خانـه را، از لـوازم 

عقـد ازدواج نمی دانـد و انجـام هیـچ كاری را 

در خانـه بـرای تأمیـن هزینه هـای خانـواده یـا 

مشـاركت در آن لازم نمی دانـد. بنابرایـن، انجام 

كارهایـی چون خانه داری و سرپرسـتی فرزندان 

بـر وی واجب نیسـت؛ هرچنـد می تواند بهترین 

یـاری و لطـف زن بـه مرد محسـوب شـود. البته 

معنـای سـخن بـالا آن نیسـت كـه زن نبایـد به 

هیـچ كاری دسـت بزنـد؛ بلكـه منظـور آن اسـت 

كـه اسـلام از زن می خواهـد كار خانـه خویـش 

را از جهـت كمـک و نیكـی انجـام دهـد. اسـلام 

از راه وادارنكـردن زن بـه كار در خانـه، فرصتـی 

بـرای وی فراهـم كـرده تا در سـاختن جامعه ای 

كـه در آن زندگـی می كنـد، نقش داشـته باشـد؛ 

از این رو، با كاسـتن از بار مسـئولیت خانوادگی 

و حتـی همسـری زن، در عمـل، نقـش وی را در 
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سـاختن زندگـی پذیرفته اسـت. 

23

در نتیجـه، زن در اسـلام حـق 

زمینه هـای  همـه  در  كاركـردن 

مـورد  تنهـا  دارد.  را  مشـروع 

زن،  اشـتغال  حـق  ناسـازگاری 

زمانـی اسـت كـه كار او بـا حـق 
ویـژه مـرد تعـارض پیـدا كند. 24

در میـان حقـوق زن مسـلمان، سـه حـق بـا 

ابعاد سیاسـی همواره مورد چالش بوده اسـت: 

دینـی.  مرجعیـت  و  قضـاوت  فرمان روایـی، 

فضـل الله یادآورمی شـود: قرآن بـا بیان ماجرای 

ملكـه سـبأ چهـره مثبتـی از فرمان روایـی زن 

ارائـه داده اسـت كه بـا اعتقاد به امكان ناپذیری 

حاكمیـت و برداشـت از روایاتـی بـا ایـن محتوا 

كـه »زن مردمـی كـه زنـی را بـه فرمان روایـی 

برگزینند، روی رسـتگاری را نمی بینند.« سـازگار 

نیسـت. او ریشـه اعتقـاد بـالا را روایـت بخـاری 

می دانـد كـه در كتاب هـای امامیه وجـود ندارد 

و برداشـت از روایـت اخیـر را بـر اسـاس روش 

قرآنـی خـود، بـا تصویـر حكومـت ملكـه سـبأ 

متفـاوت می دانـد. 

هم چنیـن به عقیـده او ایـن نظریـه كـه زن 

به دلیل عدم كنترل احساسـات و ضعیف بودن، 

مـردود  نـدارد،  را  حكومت كـردن  شایسـتگی 

می باشـد؛ زیرا ناتوانی مرتبط با انسـانیت اسـت 

كـه مـرد و زن در آن بـه طـور یک سـان شـریک 

هسـتند. زن می توانـد بـر ضعـف خـود چیـره 

شـود؛ چنان كـه گاهـی نشـان داده اسـت كـه 

خردمندتر از مرد می باشـد و می تواند در دانش 

بـر وی برتـری یابـد. فضـل الله 

نرسـیدن  حكومـت  بـه  دلیـل 

زنـان در كشـورهای اسـلامی را 

زن  حكومـت  غیرقانونی بـودن 

نمی دانـد؛ بلكـه آن را بـه وجـود 

عادت هـای  و  سـنت ها  برخـی 

غلـط حاكـم بـر جوامع اسـلامی 

برمی گردانـد؛ در حالی كـه مبانی 

شـرعی حكومـت زن مـورد كشـمكش فقیهـان 
اسـت و نظـر  قاطعـی دراین باره وجـود ندارد.25

فضـل الله در مـورد قضـاوت زن نیـز روایاتـی 

همچـون »زن نبایـد قضاوت را به عهده گیرد«26 

را بـه علـت ضعـف سـند مخـدوش می دانـد؛ 

برخی ضعف سـند این روایت را با طرح مسـئله 

برابـری شـهادت دو زن بـا یـک مـرد و اقتضـای 

آن بـرای حرمـت قضـاوت زن جبـران می كننـد؛ 

امـا به عقیـده فضـل الله شـهادت زن دلالتـی بـر 

حرام بـودن قضـاوت وی ندارد؛ زیرا از ویژگی ای 

كه درباره آن سـخن رفت، سرچشـمه نمی گیرد. 

بـا دقـت در مسـئله قضـاوت ایـن امـر منوط به 

علم و تقوا شده است و در صورت وجود این دو 

شـرط، زن می توانـد با رعایـت برخی احتیاط ها، 
متصـدی امر قضاوت شـود. 27

فضـل الله دربـاره مرجعیـت زن نیـز معتقـد 

اسـت كـه »تقلیـد« قاعـده ای عقلایـی اسـت 

كـه نیـاز بـه امضـای شـارع نـدارد؛ از ایـن رو، 

بـرای مرجعیـت زن، منعـی وجـود نـدارد. حتی 

روایاتـی كـه فقیهـان بـرای نفـی اجتهـاد زن 

بدان هـا اسـتناد می كننـد، امـكان اجتهاد زن را 

رد نمی كنـد؛ به عقیـده فضـل الله آنچه از روایات 

»تقلید« قاعده ای عقایی است 
ندارد؛  ع  شار امضای  به  نیاز  كه 
زن،  مرجعیت  برای  از این رو، 
منعی وجود ندارد. حتی روایاتی 
كه فقیهان برای نفی اجتهاد زن 
امکان  می كنند،  استناد  بدان ها 

اجتهاد زن را رد نمی كند
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به دسـت می آیـد این اسـت كه اگـر كسـی بـه 

درجـه ای از دانـش فقـه برسـد كـه برابر بـا مقام 

اجتهـاد و اسـتنباط باشـد و اجتهـاد وی نوعـی 

مشاركت در فهم حكم شرعی تلقی شود و مورد 

اعتمـاد مـردم باشـد، مـردم هم می تواننـد او را 

مرجـع خـود قـرار دهند و در ایـن، تفاوتی میان 

زن و مـرد نیسـت.
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وه، �ی ر: �ش �ی �ظ گی ها�یی �ظ رش هاد، دارای و�ی �ت �ج ا�ج وه�ش گری در مک�ت رش وه�ش و �پ رش  �پ
اس �ظ ها �پ

آ
ا ه ا��ت ارظ س�ت ا�ی ه �ج �پ ا�ظ �ظ ه �پ د، که امرورظ ا�ش �ش و ...  می �ج ، م�ظ لا�ت  ا�ظ

، �ظی ا��ت �ت ه گ�ظ دا�ظ . �وگم�ظ ده ا��ت گرد�ی ه �ظ �ظ ر�ی ی �ظ وه�ش رش ام �پ �ظ ده و در �ظ  �ظسش
ده ا��ت هاده �ظسش وه�ش ار�ج �ظ رش هادهای �پ وه ها و �ظ �ی ا�ظ در �ش �ی �ظ سش �ی ر�ت �پ  که ��ی

رای اری �ج رظ سا، ا�ج ه �ج مده و �پ
آ
ه ای درا هادی �ر�ظ وه�ش گری �ظ رش ه �پ ا�ظ ��ظ

أ
ا  و م�ت

های دارظ م ا�ظ سش ه اهدا�ظ و �پ د�ظ �ج رای ر��ی . �ج ده ا��ت ه داری �ش �ج �ت و ر�ت سش  مع�ی
و�ظ امع الاطرا�ظی هم�پ رگ و �ج رظ ا�ظ �ج �ت ا�یس�ت م��ت ه، �ج ه های علم�ی دگی �ورظ ال�ظ  �ج

وه، �ی �ش و  م  ر�ی گ�ی رار  �ت له  �ت در  ا  �ت مود،  �ظ �ت  �ی ر�ج �ت عاملی  ی  �ظ رمر�ت د�ع�ظ ��ی  علامه 
ی و وه�ش رش مای مراکرظ �پ ور راه�ظ سش ه م�ظ �ظ ها �ج

آ
د�ظ ا وه�ی رش �ش و روسش �پ ، م�ظ لا�ت  ا�ظ

رد رارگ�ی ا�ظ �ت �ی وهسش رش .�پ
�ظ و ار�ی کده �ت وهسش رش ا همکاری �پ ه« را �ج له �ورظ ماره »م�ج �ظ �ش ده ا�ی رو�ظ ا، �پ �ظ را��ت  در ا�ی
لاسش های د�ظ �ت ا�ا�ظ �ظ رای �ش م �ج �ی وا�ظ �ت ا �ج م، �ت د�ی ه �اما�ظ ر�ا�ظ ؟عهم؟ �ج �ت �ی ره اهل �ج  ��ی

م ردار�ی دک �ج د ا�ظ �ظ ع گامی هر�پ �ی ای ا�لام و �تسش �ی وه�ش گر د�ظ رش رگ �پ رظ �ظ �ج
آ
.ا
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عنوانی که فرارو شماسـت، برگرفته از نوشـتار اسـتاد حجة الاسـام والمسـلمین 
رسـول جعفریـان می باشـد، کـه بعـد از شـرح حال نـگاری مفصل و شناسـاندن 
ویژگی هـای اخاقـی، علمـی، نـوع تاریخ نـگاری، سخت کوشـی و... مرحـوم 
سـیدجعفر مرتضـی عاملـی، نگاشـته اسـت.)رویکرد»الصحیح«به سـیره رسـول 

خـدا، ص26(
مرحوم عامه سـیدجعفر مرتضی، 25سـال در حوزه علمیه قم، آثار و ثمرات پرباری در پژوهش)عرصه های 
گوناگـون به ویـژه تاریـخ اسـام(، تربیـت طاب)مخصوصـاً طـاب لبنانی مقیم قـم( و شـاگردپروری حوزویان 
عاقه منـد بـه سـیره معصومـان و تاریـخ از خـود بـه جایـی گذاشـت، کـه این عمل کـرد مخلصانه ایشـان 

مصـداق واقعی» باقیات الصالحات« را نشـانگر اسـت. 
بـرای شـناخت چنیـن  شـخصیت هایی بایسـتی آثار علمـی آنان و رویکـرد نخبگان، پژوهش گران و اسـتقبال 
اهـل مطالعـه را بـا چنیـن آثاری سـنجید، که چـه نگاهی درخور بهره مندی از منشـورات محصلـه دارند، که به 
جرئـت می گفـت دربـاره آثـار متنوع  مرحـوم جعفرمرتضـی عاملی، آنانی کـه توفیقی در تاریخ نگاری اسـام و 

سـیره پژوهی معصومان داشـتند، نگاه شـان مثبت و در خور تقدیر اسـت. 

استاد علامه آیة الله سیدجعفر مرتضی،
 آن گونه كه من شناختم...
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ش    بـرای ارزیابـی بیشـتر شـخصیت علمـی، 

اخلاقـی، جدیـت در دقیق نگاری و منابع یابی و 

... در ایـن شـماره، مجلـه حـوزه گفت وگویـی با 

اسـتاد رسـول جعفریان سـامان داده اسـت، كه 

پیش رو شماسـت.  

  حـوزه: نحـوه آشـنایی حضرت عالـی بـا 
اسـتاد سـید جعفـر مرتضـی عاملـی چگونه بود 

و میـزان و مـدت آشـنایی شـما با ایشـان چقدر 

بـوده اسـت؟

 جعفریان: آشـنایم با اسـتاد جعفر مرتضی، 
بـه 1361 شمسـی، بـاز می گـردد. آن زمـان، بـا 

 شـماری از دوسـتان، دربـاره سـیره نبـوی

فعالیـت مطالعاتـی داشـتیم و می کوشـیدیم 

اسـلام  صـدر  جنگ هـای  دربـاره  جزواتـی 

بنویسـیم، كـه اسـتاد  بـرای تدریـس روش 

تحقیـق در تاریـخ معرفـی شـدند. فکـر می کنم 

دو سـه جلسـه در خدمت شـان بودیـم. ایـن 

جلسـات سـبب شـد تـا شـیفته ایشـان شـویم 

و در منـزل خدمت شـان برسـیم. ایشـان بـه 

گرمـی از مـا اسـتقبال می کردنـد، كـه توانسـتم 

از نزدیـک بـا فعالیت هـای علمـی ایشـان و نیز 

کتاب خانه شـان که بسـیار غنی بود، آشنا شوم. 

ایـن آشـنایی سـبب شـد تـا دریابـم بایـد تمرکز 

بیشـتری روی کار پژوهشـی داشـته باشـم و در 

ایـن مسـیر می توانم از تجربه ایشـان اسـتفاده 

کنـم. 

مرحـوم سـید جعفـر، طـی چنـد سـال آثـار و 

مقالاتـی نوشـته بودند کـه مهم ترین آن، کتاب 

حیـات سیاسـی امـام رضـا بـه عربـی بـود. 
بخش هایـی از ایـن کتـاب بـه صـورت مقالاتی 

در مجلـه الهـادی منتشـر شـده، و سـپس بـه 

صـورت یـک کتـاب در بیـروت منتشـر گردیـد. 

همـان وقت هـا، دکتـر خلیـل خلیلیـان )کـه 

الآن در کانـادا هسـتند(، آن را خلاصـه ترجمـه 

و منتشـر کردنـد، چـون کار کامـلًا جدیـدی بـود 

بسـیار هـم اسـتقبال شـد. خاطـرم هسـت، آن 

موقـع کتاب چـه ای درباره »مبدأ تاریخ هجری« 

و کتاب چـه ای هـم دربـاره »ابـوذر« داشـتند. 

کتـاب بسـیار خـوب دیگـر ایشـان تـا آن زمـان 

حدیـث الافـک بـود که یک اثر بسـیار ارزشـمند 
بـه حسـاب مـی آمـد. ایـن اثـر هـم در بیـروت 

منتشـر شـده بود. 

زمانـی کـه بنـده بـا ایشـان آشـنا شـدم، 

سـیرة  مـن  الصحیـح  کتـاب  اول  مجلـدات 

النبـی  توسـط انتشـارات اسـلامی در حـال 
نشـر بـود. ایـن کارهـای جـذاب، علاقـه ام را بـه 

ایشـان بیشـتر کرد. این رفت وآمد ادامه یافت. 

اسـتاد تـا ده سـال بعـد از آن ایـران بودنـد و 

سـپس بـه بیـروت رفتند. در تمام این سـال ها، 

مرتـب خدمتشـان می رسـیدم. بعـد از رفتـن 

بـه بیـروت هـم، بارهـا در آن جـا و هـر بـار کـه 

بـه ایـران می آمدنـد، در منـزل آقـازاده ایشـان، 

بدون اسـتثنا خدمت شـان می رسـیدم. در همه 

ایـن دیدارهـا، بحـث و گفت وگو درباره مسـائل 

گوناگـون ـ حتـی در آخرین بـار هـم خاطـرم 

هسـت کـه باز سـؤال هایی مطـرح کردم و بحث 

مـی شـد ـ ادامـه داشـت. 

 حـوزه: آثـار ایشـان خصوصـاً آثـار تاریخـی 
معظم لـه، چـه ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری 

دارد؟
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 جعفریـان: مـا در دوره اخیـر تاریـخ شـیعه، ف

در میان علمای شـیعه نسـلی داریم که در یک 

زمینـه مشـترک و با روشـی نزدیـک به هم دیگر 

فعالیـت می کردنـد. الآن بـا دیدگاه هـای آنـان 

و تمایـلات مذهبی شـان کاری نـدارم، امـا از 

نظـر سـبک کار، آنـان را نزدیک بـه هم می دانم. 

مرحوم سیدشـرف الدین، مرحوم علامه امینی، 

مرحوم عسـکری و مرحوم سـید جعفر مرتضی، 

این هـا تحقیـق در »شیعه شناسـی تاریخـی« را 

دنبـال کردنـد و در این بـاره آثـار برجسـته ای را 

پدید آوردند. تقریباً همه این ها کتاب شناسـان 

برجسـته ای بودنـد، یعنـی بـا آثـاری کـه در 

حـوزه تاریـخ، رجـال و حدیث نوشـته شـده بود، 

آشـنایی داشـتند. ایـن آشـنایی بـا کتاب هـای 

قدیـم، در حوزه هـای شـیعی، چنـدان گسـترده 

نبـود. علمـای شـیعه، بیشـتر فقـه و اصـول کار 

می کردنـد و صرفـاً کتاب هـای ایـن حـوزه را 

می شـناختند. 

   در قـم کـه در ایـن زمینـه ضعـف جـدی 

بـود و البتـه مرحـوم آقـای بروجـردی اندکـی 

جبـران کـرده بودنـد. در آن زمان هـا بـه گونه ای 

بـود كه کتاب هـای چاپ مصر و 

لبنـان بـه خوبـی امروز، بـه ایران 

و مخصوصـاً بـه قـم نمی رسـید، 

در حالی كـه سـنت اسـتفاده از 

آن ها از پیش در قم و حوزه های 

شـیعی ایـران نیز وجود داشـت. 

آن هایـی کـه از قدیـم در ایران به 

مباحـث امامـت علاقه داشـتند، 

مثـل  کتاب هایـی  بـا  حداکثـر 

تذکـرة الخـواص و ینابیـع المـوده و ...آشـنا 
بودنـد. دایـره معلومات آن هـا از کتاب هایی که 

در دوره صفویـه در اصفهـان شـناخته می شـد، 

اگـر پایین تـر نیامـده بـود، بالاتر نرفته بـود. اما 

افـرادی یادشـده، از ایـن جهت، یعنی شـناخت 

آثـار مهـم مسـلمانان در حـوزه تاریـخ، رجـال و 

حدیـث، کامـلًا آشـنایی داشـتند و در ارجاع، به 

انبوهـی از ایـن کتاب هـا اسـتناد می کردنـد. 

دلیلـش هـم ایـن بـود که آن ها عـراق و لبنان را 

دیـده بودند. 

در  مهمـی  جسـت وجوگر  امینـی  علامـه 

میـان آثـار اهل سـنت بـود و کتاب خانه هـای 

زیـادی را حتـی در هنـد دیـده بـود و خـودش در 

نجـف، کتاب خانـه بزرگـی تأسـیس کـرده بـود. 

دامنـه ارجاعـات گسـترده ایشـان را می شـود 

در الغدیـر دیـد. مرحـوم جعفـر مرتضـی هـم در 
ایـن جهـت در آن مقطـع تاریخـی، کم ماننـد 

بـود. کتاب خانـه ایشـان، بسـیار غنـی و مملـو 

از آثـار مهـم بـود. تازه تریـن آثـار کهـن تصحیح 

شـده در کتاب خانه ایشـان وجود داشـت. افراد 

یادشـده، کارشـان عمدتاً همین شیعه شناسـی 

کاری  اسـت.  تاریخی  ـکلامـی 

کـه بـا اسـتناد بـه آثـار کهـن و 

تتبـع در آن هـا بـه نفـع شـیعه 

انجـام می شـد. یافتـن مؤیدات 

بـرای اثبـات باورهـای شـیعه، 

اعتراضاتـی  بـه  دادن  پاسـخ 

و  ابن تیمیـه  آنچـه  قبیـل  از 

دیگـران داشـتند، و همین طـور 

نقد کـردن از باورهای اهل سـنت 

در میــان علمــای شــیعه نســلی 
داریــم كــه در یــک زمینــه مشــترک 
و بــا روشــی نزدیــک بــه هم دیگــر 
بــا  الآن  می كردنــد.  فعالیــت 
تمایــات  و  آنــان  دیدگاه هــای 
مذهبی شــان كاری نــدارم، امــا از 
نظــر ســبک كار، آنــان را نزدیــک بــه 

می دانــم.  هــم 
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ش بـه نفـع شـیعه بـا اسـتفاده از همیـن ارجاعات 

انجـام می شـد. بـاور بنـده ایـن اسـت کـه تنوع 

منابعـی کـه اسـتاد مرتضـی از آن هـا اسـتفاده 

می کرد، از بقیه بیشـتر و جسـت وجوی ایشـان 

در یافتـن مؤیـدات از لابـه لای متـون، ظریف تر 

بـود. در واقـع، در ایـن افـراد کـه همـه متتبع و 

جسـت وجوگر بودند، امـا مرحوم جعفر مرتضی 

یـک ویژگـی برجسـته داشـت و آن ایـن که اولًا، 

ذهـن تاریخـی نیرومنـدی داشـت. تسـلّطش 

روی تاریـخ صدر اسـلام بسـیار عالی بـود؛ ثانیاً، 

محقـق بـود؛ ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه 

دیگـران محقـق نبودنـد، امـا بـه این معناسـت 

کـه او روش منـد بـه کار تحقیـق می پرداخـت و 

از نظـر علمـی، در حـوزه تاریـخ و تحقیـق در آن، 

توانایـی و قـدرت حـدس زدن داشـت و تیزبیـن 

بـود. حـدس زدن، در »علـم« نکته بسـیار مهمی 

است. این که شما بتوانید از یک 

نـص تاریخی، برداشـت محققانه 

داشـته باشـید و البتـه بتوانیـد 

آن را بـه مخاطـب خودتـان هـم 

بقبولانیـد، نیاز به نوعی تیزبینی 

و قدرت حدس دارد. به نظرم، در 

ایـن زمینـه، وسـیع تر و عمیق تر 

از هم تـرازان خـود عمـل می کرد. 

مرحـوم  کـردم،  اشـاره  این کـه 

جعفـر مرتضـی تاریخی تـر بـود، 

بـه ایـن معناسـت کـه ایشـان 

بـه  نظـرش  این کـه  از  فراتـر 

اسـتوار کردن بنیادهـای تشـیع 

باشـد، بـه خـود تاریـخ اسـلام 

هـم علاقـه داشـت. کتاب هـای ایشـان، افزون 

بـر جنبه هـای مذهبـی، ارزش مسـتقل تاریـخ 

اسـلامی هـم دارد. بـه عـلاوه، بـه دلیـل این که 

درگیر زمان انقلاب شـد، به مسـائل حکومتی و 

نظامـات اداری از نظـر اسـلام هم توجه داشـت 

و تلاش می کرد در آثار اهل سـنت و شـیعه، به 

دنبـال نصوصـی باشـد کـه بتواند نظـام اداری و 

حکومتـی را از دیـد اسـلام، روشـن کنـد.

یـک نکتـه اساسـی درباره ایشـان این اسـت 

کـه می شـد و می شـود از کارهـای ایشـان، یک 

روش تحقیق در تاریخ اسـتنتاج کرد و به دسـت 

آورد. بنده همان آغاز که حدیث الافک را دیدم، 

دریافتـم کـه ایشـان تا چه انـدازه به روش  های 

پژوهـش در تاریـخ، در ارزیابـی سـند، دقـت در 

متـن، مقایسـه متـون مربـوط بـه یـک ماجـرا،  

اسـتفاده از بحث هـای انگیـزه ای و ... ، پای بنـد 

اسـت و مطلقـاً در اسـتفاده از 

آن هـا کوتاهـی نمی کند.  

از  مرتضـی  جعفـر  مرحـوم 

تاریـخ، صرفاً برای مقاصد کلامی 

بهـره نمی گیرد، بلکـه جنبه های 

دیگـری را هـم در تاریـخ در نظـر 

دارد کـه دیگـران بـه آن هـا کمتر 

توجـه دارنـد. یکی از ایـن موارد، 

بـه جنبه هـای اخلاقـی  توجـه 

اسـت. گفتنی اسـت كه ایشـان، 

شـخصاً فـردی اخلاقـی بـود و در 

زندگـی روزانـه، رعایـت مسـائل 

اخلاقـی را می کـرد و هیـچ گاه 

ضعـف اخلاقی از ایشـان ندیدم. 

امــا مرحــوم جعفــر مرتضــی یــک 
آن  و  داشــت  برجســته  گــی  ویژ
تاریخــی  ذهــن   ،

ً
اولا كــه  ایــن 

طش 
ّ

تســل داشــت.  نیرومنــدی 
روی تاریــخ صــدر اســام بســیار 
بــود؛  محقــق   ،

ً
ثانیــا بــود؛  عالــی 

كــه  نیســت  آن  بــه معنــای  ایــن 
دیگــران محقــق نبودنــد، امــا بــه 
كــه او روش منــد  ایــن معناســت 
كار تحقیــق می پرداخــت و از  بــه 
نظــر علمــی، در حــوزه تاریــخ و 
تحقیــق در آن، توانایــی و قــدرت 
تیزبیــن  و  داشــت  حــدس زدن 
»علــم«  در  حــدس زدن،  بــود. 

اســت.  مهمــی  بســیار  نکتــه 
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در کنار آن، حس می کردم ایشـان هر جا که در ف

تاریـخ و سـیره نبـوی و امامانبـه جنبه های 

اخلاقـی می رسـید، روی آن متمرکـز می شـد. از 

دیگـر مسـائلی کـه به آن ها تکیه داشـت، توجه 

بـه ابعـاد سیاسـی اسـلام بـود. نوشـتن حیـات 

سیاسـی امـام حسـن یـا امـام 
رضـا و همین طـور مسـیری 

کـه در کتاب الصحیح من سـیره 

النبـوی دنبـال می کـرد، وجه 
سیاسـی زندگی ایشـان را نشـان 

مـی داد. 

انقـلاب  جریـان  در  ایشـان 

اسـلامی، سیاسـی شـده بـود و 

در مسـائل لبنـان هـم، کامـلًا 

جانـب دار حـزب الله و هواخـواه جریان هـای 

انقلابـی بـود. طبعـاً مـی کوشـید تـا آنچـه از 

تاریـخ اسـلام بـه کار سیاسـت مـی آیـد، مطرح 

کنـد و بـا توجـه بـه ریزبینـی که داشـت، نکاتی 

را مطـرح مـی کـرد کـه دیگـران توجهـی بـه آن 

نداشـتند. ایشـان این ظرفیت سیاسـی را از قبل 

از انقـلاب داشـت و آن را در کتـاب زندگانـی 

سیاسـی امـام رضـا  نشـان داده بـود. دربـاره 
حیـات امـام رضـا، بایـد عـرض کنـم هیچ کس 

در میـان شـیعه کتابـی بـا ایـن زاویه دیـد، این 

همـه ارجـاع و بـا ایـن نظم ننوشـته بـود. اثری 

منحصـر بـه فـرد در ایـن زمینـه بـوده و هسـت. 

البتـه کـه هـدف مذهبـی در پشـت سـر ایـن 

تحقیقـات تاریخـی اسـت، این روالی اسـت که 

در بیشـتر کتاب هـای تاریخـی نـگارش یافته با 

تفکـر حـوزوی از قدیم الایام بوده اسـت. اشـاره 

کردم که یک گرایش مهم ایشـان در تحقیقات 

تاریخی، کار روی نظامات اسـلامی بود. خاطرم 

هسـت کـه ایشـان، کتـاب تراتیـب الاداریـه را 

چنـان ریـز و دقیـق خوانـده، و یادداشـت هایی 

اسـتخراج کرده بود که واقعاً دیدنی بود. بیشـتر 

این یادداشـت برای نشـان دادن 

جنبـه هـای اداری و سـازمانی و 

حکومتـی در اسـلام بـود که اول 

انقـلاب سـخت کاربـرد داشـت. 

ایشـان در سـیره نبـوی در جـای 

جـای آن، ایـن نکات را آورده و از 

آنهـا اسـتفاده مـی کرد.

علمـی  شـخصیت    حـوزه: 
مرحـوم اسـتاد، چـه تاثیـری بـر 

مراکـز علمـی خصوصـا حوزه هـای علمیه لبنان 

و قـم داشـته اسـت؟

 جعفریـان: شـک نبایـد کـرد کـه اسـتاد 
مرتضـی، بـا توجـه بـه ویژگـی هـای علمـی 

در  کـه  نوآورانـه  جنبه هـای  و  پژوهشـی  و 

تحقیقـات خـود داشـت، و در حالـی کـه نزدیک 

به 25 سـال در قم زندگی کرده بود )از سـال 47 

تـا 71( و بعـد آن هـم مرتـب رفت و آمد داشـت، 

تأثیـر زیـادی در حـوزه گذاشـت. ایشـان وقتـی 

بـه قـم آمدنـد، دومیـن طلبـه لبنانـی بودند که 

در قـم سـاکن شـدند. پیـش از ایشـان مرحـوم 

اتفاقـاً همیـن  کـه  سـیدعبدالله شـرف الدین 

دو سـه هفتـه قبـل درگذشـت، در قـم زندگـی 

می کـرد. او ایشـان را بـه آقایـان میرمحمـدی 

و روحانـی و احمـدی معرفـی می کنـد و آقـای 

میرمحمـدی، بـرای مدتی طبقـه ای از خانه اش 

ــخ،  ــی از تاری ــر مرتض ــوم جعف مرح
 بــرای مقاصــد كامــی بهــره 

ً
صرفــا

جنبه هــای  بلکــه  نمی گیــرد، 
دیگــری را هــم در تاریــخ در نظــر 
كمتــر  كــه دیگــران بــه آن هــا  دارد 
توجــه دارنــد. یکــی از ایــن مــوارد، 
اخاقــی  جنبه هــای  بــه  توجــه 

اســت.
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ش را در اختیار ایشـان قرار می دهد. بعد از آن هم 

با همین حضرات و آقای شـبیری حشـر و نشـر 

داشـتند. نزدیـكای سـال پنجـاه گروهی دیگری 

از طـلاب و فضـلای عـراق گرفتار جریان تسـفیر 

و اخـراج از عـراق می شـوند و بـه قـم می آینـد. 

این هـا در دارالتبلیـغ فعالیتی را آغاز می کنند و 

شـروع به نشـر مجلات و کتاب هایی می کنند. 

فعالیت هـای مرحـوم سـیدجعفر مرتضی و این 

گـروه، بـرای تغییـر در وضع نـگارش و پژوهش 

در قم موثر بوده اسـت. البته مرحوم سـیدجعفر 

مسـتقلی  شـخصیت  مرتضـی، 

داشـت و از همـه آن هـا متفاوت 

بـود. تـا ایـن زمان، تاریخ اسـلام 

نویسـی در قـم، مطابق یک روال 

قدیمـی بـود کـه اشـاره کردیـم. 

اولًا، مأخذشناسـی درسـتی نبود 

و کتاب هـای اصلـی ایـن حـوزه، 

نمی رسـید.  قـم  بـه  چنـدان 

مطالعـه آن منابـع قدیـم هـم 

معمـول نبود. البته چندین دهه 

بـود کـه در ایـران، آثـار جدیـدی 

نوشـته می شـد. مثـلًا در تهـران 

میرزا خلیل کمره ای بود. سـیدجعفر بر اسـاس 

کار منبع شناسـی خود، مطالعه گسـترده متون 

قدیمی و اسـتخراج یادداشـت های بی شـمار از 

آن هـا که معمولًا در پشـت همـان کتاب ها هم 

می نوشـت، و ذهـن فعالـی کـه برای نـگارش و 

ترکیب آن متون و نقادی آن ها داشت، کارهای 

تـازه ای کـرد کـه حـوزه قـم را کامـلًا متأثـر کرد. 

وقتـی الصحیـح مـن سـیرۀ النبـی« منتشـر 

شـد، طـوری تأثیر گذاشـت که برخـی از دعاوی 

جدیـد آن، بـه تدریـج در قـم مقبـول واقع شـد. 

این کتاب به سـرعت ترجمه شـد و بسـیاری از 

کسـانی کـه در این بـاره می نوشـتند یـا تدریس 

تاریـخ اسـلام داشـتند، از آن متأثـر بودنـد. این 

مسـیر ادامـه یافت. 

بعـد از آمـدن ایشـان بـه قـم، و بـه خصوص 

بعـد از انقـلاب، تعداد قابل توجهی طلبه لبنانی 

به ایران آمد که با حمایت ایشـان در قم اسـکان 

یافتند. ایشـان مدرسـه ای به نام »منتدی جبل 

عامـل« بـرای آنـان تأسـیس کرد 

و خـود سرپرسـتی آن و طـلاب 

لبنانی را بر عهده گرفت. با همت 

تعـداد قابـل توجهـی خانـه برای 

لبنانی هـا تهیه شـد کـه در آن ها 

زندگـی می کردنـد. ایـن خانه ها، 

تـا سـال ها، بـه نـام بنده بـود که 

ایـن اواخـر، بـه نـام مؤسسـه ای 

شـد کـه بـرای همیـن کار در نظر 

گرفته شـده بود. در واقع، بخش 

دیگـری از تأثیـر ایشـان در ایـن 

زمینه سر و سامان دادن به وضع 

طـلاب لبنانـی در ایران بود که تاکنون یک گروه 

بسـیار قابل توجه هسـتند. ایشان خودشان هم 

به شـماری از آن ها درس می دادند و برخی هم 

کارهای پژوهشـی با اسـتاد داشـتند که یکی از 

آنـان مرحـوم آقای قصیـر و دیگری جناب آقای 

دعمـوش بـود. متأسـفانه بـه دلایلـی مرحـوم 

مرتضـی، اوائـل دهـه هفتـاد از ایـران رفتنـد، 

امـا آثارشـان مرتـب در ایـران انتشـار می یافـت 

انقــاب  جریــان  در  ایشــان 
بــود  شــده  سیاســی  اســامی، 
كامــاً  و در مســائل لبنــان هــم، 
جانــب دار حــزب الله و هواخــواه 
 
ً
جریان هــای انقابــی بــود. طبعــا
تاریــخ  از  آنچــه  تــا  كوشــید  مــی 
اســام بــه كار سیاســت مــی آیــد، 
ح كنــد و بــا توجــه بــه ریزبینی  مطــر
ح مــی  ــی را مطــر ــه داشــت، نکات ك
كــه دیگــران توجهــی بــه آن  كــرد 

نداشــتند. 
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و بارهـا جوایـزی را در کتـاب سـال و فارابـی و ف

مـوارد دیگـر بـه خـود اختصـاص داد. گفتنـی 

اسـت کـه یـک سـال، هم زمـان ایشـان و بنـده 

کـه شاگردشـان بـودم، جایـزه فارابـی را در کنـار 

هـم دریافـت کردیم. 

بنابرایـن، دانـش مربـوط بـه تاریخ اسـلام در 

قم، و تحولاتی که در این زمینه رخ داد، اسـتاد 

مرتضـی نقـش مهمـی دارد. ایـن معنایش این 

نیسـت کـه همـه دیدگاه هـا و نقدهـا و نظریات 

ایشـان پذیرفتـه شـده، امـا در علم، اصـولًا روال 

همیـن اسـت کـه هـر کسـی از بـزرگان آن علم، 

چـه مقـدار تأثیـر بر روند کلـی آن دانش بگذارند 

و سـیدجعفر در این بـاره، واقعـاً تأثیرگـذار بوده 

اسـت. زمانـی كـه ایشـان درقم حضور داشـتند، 

مجـلات ایرانـی، بارها با ایشـان مصاحبه کردند 

در  کردنـد.  ترویـج  را  ایشـان  دیدگاه هـای  و 

این بـاره آینـه پژوهش همیشـه 

پیشـگام بـود و دوسـتمان آقای 

مهـدوی راد از هر جهت در ترویج 

افکار سـیدجعفر فعالیت داشت. 

ایشـان شیفته تحقیقات مرحوم 

مرتضـی بود. 

یک بـار هـم 1379 همایشـی 

در قـم برگـزار کردیـم کـه محـور 

آن بررسـی الصحیـح بـود و در 

مقالاتـی  مجموعـه  این بـاره 

هـم منتشـر شـد. ایـن کار در 

دانشـگاه  و  حـوزه  پژوهشـگاه 

انجـام شـد و اداره آن را نیـز بـه 

عهـده بنـده بـود. در ایـن سـال ها، آثـار تاریخی 

فراوانی در قم نوشـته شـده و حتی برخی ده ها 

تردیدگرایانـه  دیدگاه هـای  بـا  عنـوان کتـاب 

در برخـی از مسـائل تاریـخ اسـلام نوشـته اند، 

امـا هیـچ گاه یک صـدم اثـر اسـتاد مرتضـی را 

نداشـته اند. ایشـان هـم البتـه مدافـع مذهـب 

هسـتند، امـا طـرف دیگـر قصه، تسـلط ایشـان 

بـر متـون و کارهـای نقادانـه اسـت کـه انصاف 

علمـی در بسـیاری از آن هـا وجـود دارد و دقیقـاً 

بـرای همیـن تأثیـر می گذارد. بد نیسـت اشـاره 

کنـم کـه ارتبـاط ایشـان بـا دانشـجویان تاریـخ 

در دانشـگاه ها کـم بـود. در واقـع بیشـتر همان 

اوائل انقلاب بود. خاطرم هسـت که نخسـتین 

دوره ای کـه بـرای تاریـخ در دانشـگاه تربیـت 

مـدرس تهـران گرفتـه شـد، بـه قـم می آمدنـد و 

درس سـیره را نزد اسـتاد فرا می گرفتند. مرحوم 

آقـای آئینه ونـد هـم بـا اسـتاد ارتباط داشـت و 

بـه نظـرم متأثر از اسـتاد بود. اما 

بـه طـور کلـی ایـن ارتبـاط برقرار 

نبـود. روش هـای اسـتاد هـم در 

تاریـخ اسـلام، بـه دلیـل آن کـه 

کلامـی  و  مذهبـی  جنبه هـای 

داشـت، گاه مـورد انتقـاد واقـع 

می شـد. بـه طور کلی باید اشـاره 

شـود، كـه تاریـخ اسـلام در ایران 

رشـته قوی و نیرومندی نیسـت 

متخصصـان  این بـاره،  در  و 

حرفـه ای کـه بتواننـد در دنیـای 

را  تـازه ای  دیدگاه هـای  علـم 

مطـرح کننـد، نداریـم. در ایـن 

وضـع، تحقیقـات اسـتاد، بسـیار مؤثـر و یـک 

دانــش مربــوط بــه تاریــخ اســام 
ایــن  كــه در  تــی  و تحولا قــم،  در 
مرتضــی  اســتاد  داد،  رخ  زمینــه 
نقــش مهمــی دارد. ایــن معنایــش 
ایــن نیســت كــه همــه دیدگاه هــا و 
نقدهــا و نظریــات ایشــان پذیرفته 
 روال 

ً
شــده، امــا در علــم، اصــولا

از  كســی  هــر  كــه  اســت  همیــن 
بــزرگان آن علــم، چــه مقــدار تأثیــر 
ــد  ــد كلــی آن دانــش بگذارن ــر رون ب
 
ً
و ســیدجعفر در این بــاره، واقعــا

تأثیرگــذار بــوده اســت.
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ش مرحلـه پیشـرفت جـدی بـه شـمار می آمـد. 

  حوزه: تاثیر شـخصیت علمی اسـتاد بر آثار 
حضرت عالی چگونه بوده اسـت؟

 جعفریـان: پیـش از ایـن، در بـاره سـابقه 
آشـنایی اشـاره کـردم. طـی ده سـال، از زمـان 

آشـنایم تا رفتن ایشـان از ایران، به طور مسـتمر 

تمـاس  در  ایشـان  بـا 

بـودم. اخـلاق نیکـو و 

گـرم ایشـان، همیشـه 

عاملـی بـود تـا بیشـتر 

برسـم.  خدمت شـان 

چندیـن بـار بـا ایشـان 

حتـی  رفتـم.  سـفر 

یـک بـار تهـران آمدنـد 

و آن زمـان کـه مـن تاریـخ اسـلام عمومـی را 

در دانشـکده دام پزشـکی تدریـس می کـردم، 

آمدنـد و سـرکلاس نشسـتند. خاطـرم هسـت، 

اولیـن موضوعـی کـه بـه بنـده دادنـد تـا درباره 

آن تحقیـق کنـم، نمازخوانـدن ابوبکـر به جـای 

پیامبـر در مسـجد در ایـام بیمـاری حضـرت 

بـود. ایشـان روش مطالعه آثـار، گردآوری همه 

نصوص مربوط به موضوع، دسـته بندی آن ها و 

نقادیشـان را به تدریج به بنده یاد دادند. شـاید 

از بین این ها، مطالعه متون کهن و روش ثبت 

مطالـب و ایـن کـه چـه نکاتـی بایـد یادداشـت 

شـود از همـه مهم تـر بود. ایشـان شـمار زیادی 

از متـون حدیثـی و تاریخـی را مطالعـه کـرده و 

پشـت صفحـات سـفید آن، مطالـب را در یـک 

سـطر یـا نیم سـطر یادداشـت می کردنـد. کتاب 

ده جلـدی المصنـف عبدالـرزاق را دقیـق و کامل 

مطالعـه کـرده و هزاران یادداشـت یک سـطری 

در صفحات سـفید آن نوشـته بودند. یک وقتی 

قرار شد بنده همه این یادداشت ها را در دفتری 

گردآوری کنم که این کار را کردم و همه را در یک 

دفتر بزرگ نوشـتم. طبعاً درباره یادداشـت هایی 

کـه نوشـته بودنـد، سـؤال می کـردم کـه بـه 

یادداشـت  دلیـل  چـه 

کرده انـد و بـه چه کاری 

ایـن رو،  از  می آیـد. 

بنـده از 1363شمسـی، 

نوشـتن یک دوره تاریخ 

اسـلام را ابتـدا از پیش 

از اسـلام و پـس از آن 

کـردم،  شـروع  سـیره 

كـه بـه طبـع ایـن متأثـر از روش هـای ایشـان 

بـود. البتـه آن زمـان، ایـن متـن را در درس های 

عمومی تاریخ اسلام در دانشگاه درس می دادم 

و قـدری می بایـد درسـی هـم نوشـته می  شـد. 

ایـن سـبب شـد تـا در جریـان نـگارش، بیشـتر 

از کتـاب الصحیـح اسـتفاده کنـم. در 1366 

شمسـی، کتابچـه ای با عنـوان روش تحقیق در 

تاریـخ نوشـتم کـه بخش قابـل توجهی از آن ها، 
حاصل تجربیاتی بود که با نوشـتن و گفت وگو 

با ایشـان به دسـت آمده بود. البته و متأسـفانه 

هیچ وقـت آن موضـوع را دنبـال نکردم. کارهای 

تاریـخ اسـلامی ام ادامـه یافـت، طبعـاً نـه در 

چارچوبـی کـه ایشـان پیـش می رفـت، بلکـه 

بیشـتر نـگاه بـه تاریـخ اسـلام بـه عنـوان یـک 

درس مسـتقل دانشـگاهی بود. بعدها به تاریخ 

تشـیع و یـا تاریـخ صفویه و حتـی تاریخ معاصر 
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پرداختـم، کـه خیلـی بـا کارهای ایشـان قرابتی ف

نداشـت. 

یـک فرصـت تاریخـی دیگر هم این آشـنایی 

بـرای بنـده فراهـم کـرد و آن نوشـتن کتـاب 

اکذوبـة تحریـف القـرآن بیـن الشـیعة و السـنه 
بـود. کتابچـه ای کـه ایشـان از بنـده خواسـتند 

بنویسـم و نوشـتم. و ایشـان اصلاح و ویرایش 

کردنـد و تحویـل بخـش بین الملـل سـازمان 

تبلیغـات اسـلامی وقت ـ کـه با مدیریت آیةالله 

تسـخیری بـودـ شـد، ایشـان هـم اصلاحاتـی 

کردنـد و منتشـر شـد. البتـه مرحـوم مرتضـی، 

بعدهـا خودشـان در موضـوع تحریـف کتـاب 

حقایـق هامـه را نوشـتند کـه به تفصیـل در باره 
جمـع قرآن بحـث کردند. بنابراین، بنده در تمام 

ایـن سـال ها، هر وقتی هم کـه ایران می آمدند، 

گفت وگـو داشـتم و سـؤال و جواب هـا مکـرر 

بـود. روشـن اسـت کـه اختلاف نظرهایـی بـود، 

امـا گفته هـای اسـتاد، همیشـه راه گشـا و قوی 

بود و اگر کسـی می خواسـت جواب بدهد، باید 

آمادگـی کافـی می داشـت. 

  حوزه: مرحوم اسـتاد سـید جعفر مرتضی، 
در تاریخ نـگاری چـه رویکـردی داشـتند؟ روش 

ایشـان در تألیـف آثـار تاریخـی چگونه بود؟

 جعفریـان: فکـر نمی کنـم خـود ایشـان هم 
انـکار می کـرد کـه تاریـخ بـرای ایشـان، یک امر 

مسـتقل به عنـوان علم تاریخ نبـود، بلکه ابزاری 

بـرای فهـم دین و مذهب و تقویت دین داری در 

جامعـه بـود. ایشـان اول و آخـر، رویکرد کلامی 

و اعتقـادی بـه تاریـخ داشـت و ایـن را بارهـا در 

مصاحبه هـا نیـز ابراز کـرده بود. از این رو، همان 

گونـه کـه اشـاره شـد، توجه ایشـان بـه تاریخ به 

عنـوان یـک عالم، بسـیار بیش از کسـانی مانند 

علامـه امینـی یـا سیدشـرف الدین بود. ایشـان 

معتقـد بـود کـه باورهایی که ایشـان با تاریخ در 

پـی اثبـات آن هاسـت، در اصل معقول هسـتند 

و ایشـان از ابزارهایـی اسـتدلالی و همین طـور 

بـا بهره گیـری از تاریـخ درسـت، در پـی اثبـات 

آن باورهاسـت. پیـش از ایـن هـم اشـاره کـردم 

کـه ایشـان، ضمـن بیـان تاریخ، هر آنچـه از آثار 

دینـی و کلامـی و اخلاقـی کـه بـه ذهن شـان 

خطـور می کـرد، بیـان می کردنـد. شـاید در ایـن 

زمینـه قـدری جلوتر هم حرکـت می کردند. این 

مفهومـی از تاریـخ مذهبی یا تاریخ برای مذهب 

اسـت کـه ایشـان روی آن پافشـاری داشـتند. 

پیش از ایشـان هم، تاریخ در حوزه های علمیه 

و توسـط عالمـان شـیعه بـه همیـن شـکل بود. 

شـیخ مفیـد یـا سـیدمرتضی یـا شـیخ طوسـی، 

همین گونـه بـا تاریـخ برخـورد می کردند. کتاب 

الجمل شـیخ مفید یک نمونه از این دسـت آثار 
تاریخـی اسـت که تاریـخ در آن، در خدمت کلام 

شـیعی قرار گرفته اسـت.

نکته دیگری که در آثار ایشان مشهود است، 

نگـرش شـکاکانه و نقـادی در نقـل گزارش های 

تاریخـی اسـت و عبـارت: »نحن نشـک فی هذه 

الروایـه« و شـبیه آن فـراوان در آثـار ایشـان بـه 

چشـم می خـورد. در واقـع، فـارغ از نکتـه ای که 

بالا درباره رویکرد کلامی و باوری ایشـان یادآور 

شـدیم، نمی توانیـم انـکار کنیـم کـه ایشـان، با 

نـگاه شـکاکانه در گزارش هـای تاریخـی، یـک 

مکتـب جدیـدی را پایه گـذاری کرد. تاریخ هایی 
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ش کـه در گذشـته نوشـته شـده، دشـواری های 

زیـادی از لحـاظ وجـود انگیزه هـای مذهبـی و 

قبیلـه ای و سیاسـی در تحریـف 

و تغییر آن نقش داشـته اسـت. 

اول  جلـد  سـیدجعفر  مرحـوم 

الصحیـح را بـه همیـن انحرافات 

اسـلامی  تاریخ نـگاری  در 

اختصـاص داده اسـت. ایشـان 

در ضمـن بیـان رویدادهـا روی  

مـوارد تحریـف شـده یـا آنچـه را 

که تحریف می دانسـت، انگشت 

می نهـاد و بـه صـورت حرفـه ای 

آن هـا را در بررسـی گـزارش  های 

تاریخـی بـه کار می گرفت. البته، 

نگرش شـکاکانه در آثار طه حسـین و در همین 

دوره، در آثـار مرحـوم سـیدجعفر شـهیدی هـم 

بـود. امـا بـه نظـرم، اصـلًا و ابـداً، آن هـا توانایی 

اسـتاد مرتضی را نداشـتند. آن ها هم در روایات 

معمول شـک می کردند. مخصوصاً طه حسـین 

در این بـاره جدی تـر بـود، امـا مرحوم مرتضی در 

یک دامنه وسـیعی، نگرش شـکاکانه را نسـبت 

بـه روایـات تاریخی اهل سـنت، اعمال می کرد. 

خوب اگر توجه کنیم، روشـن اسـت كه عالمان 

سـنی هـم مثـل ایشـان رویکـرد کامـلًا مذهبی 

در وقـت چینـش و نـگارش آن آثـار داشـته اند، 

وقتـی بـا همین ابزار به سـراغ بررسـی آثارشـان 

برویـم، راحت تـر دستشـان رو می شـود. ممکن 

اسـت یـک فرنگـی نتوانـد ایـن انگیزه هـا را در 

تغییر و تحریف به درسـتی درک کند، اما کسـی 

کـه خـود در این سـوی ایسـتاده، حـس می کند 

کـه دقیقـاً چه نوع انگیـزه های متعصبانه ای در 

طرف مقابل توانسـته اسـت تاریخ نگاری قدیم 

مسـلمانی را گرفتار مشـکل کند. 

بـه طـور کلی بنـده اعتقـادم این 

اسـت که مرحـوم مرتضی، روش 

تاریخـی  گزارش هـای  نقـادی 

نگـرش  نوعـی  اسـاس  بـر  را 

بنیـاد  تاریخـی  شـک گرایانه 

گذاشـت. البتـه ایشـان، در ایـن 

شـک، شـروع به بررسی می کرد و 

دلایـل را باز می کرد. این شـک را 

طـه حسـین هـم در گزارش های 

مشـهورترین  و حتـی  تاریخـی 

امـا  داشـت،  تاریخـی  روایـات 

دلایـل روشـنی ارائـه نمی کـرد و بیشـتر یـک 

حـس نشـان مـی داد. بـرای نمونه، طه حسـین 

هـم در وجـود عبدالله بن سـبا شـک کـرد، امـا 

هیچ وقـت اسـتدلال ها و روش علمـی علامـه 

عسـکری را بـه کار نگرفـت. مرحـوم مرتضی هم 

بـرای شـک خـود، اسـتدلال می کـرد و روایات را 

بـه خوبـی می کاویـد، نقـاط ضعف یـک گزارش 

را به دسـت مـی آورد و آن را رو می کـرد. بیشـتر 

بـه تناقـض اخبـار تکیـه می کرد و ایـن را اصلی 

بـرای تردیـد در اصـل ماجـرا یـا چگونگـی وقوع 

آن می دانسـت. بـه نظـر می رسـد در دوره اخیـر، 

در چارچـوب روش هـای سـنتی بـرای نقـد، مـا 

نقادتـر از مرحـوم مرتضی در حـوزه تاریخ نگاری 

اسـلامی نداریم. معنای این حرف این نیسـت 

کـه همـه نقادی هـای ایشـان درسـت اسـت، 

اثبـات  بـرای  ایشـان  انگیزه هـای  اساسـاً  یـا 

بــه  تاریــخ  بــه  ایشــان  توجــه 
عنــوان یــک عالــم، بســیار بیــش 
از كســانی ماننــد عامــه امینــی یــا 
ایشــان  بــود.  سیدشــرف الدین 
كــه  باورهایــی  كــه  بــود  معتقــد 
ایشــان بــا تاریــخ در پــی اثبــات 
معقــول  اصــل  در  آن هاســت، 
ابزارهایــی  از  ایشــان  و  هســتند 
بــا  همین طــور  و  اســتدلالی 
بهره گیــری از تاریــخ درســت، در 

باورهاســت. آن  اثبــات  پــی 
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دیدگاهـی خـاص از نظـر مذهبـی، مـورد قبـول ف

همـگان اسـت. مقصـودم تقویـت حـس تردید 

و نـگاه نقادانـه روی اخبـار تاریخـی و روایـات 

اسـلامی اسـت کـه در آثـار ایشـان بـه روشـنی 

وجـود دارد.

از  بهره گیـری  و  مرتضـی  جعفـر  اسـتاد 

گسـتره ای وسـیع منابـع در آثـار خویش، نوعی 

نـوآوری داشـته اند، بـه گونـه ای 

اگـر شـما نگاهی بـه کتاب هایی 

کـه در حـوزه تاریـخ اسـلام در 

ایـران نوشـته می شـد بیندازیـد، 

حتـی بهتریـن نمونه هایی که در 

نیمـه اول قـرن چهاردهم هجری 

شمسـی منتشـر شـده، هیچ نوع 

تنـوع و گسـتردگی در اسـتفاده 

از منابـع در آن هـا نمی بینیـد. 

این در حالی اسـت که آثاری که 

فرنگی هـا دربـاره دنیـای اسـلام 

یـا تمـدن اسـلامی یا تاریـخ ایران می نوشـتند، 

سرشـار از اسـتفاده از مآخـذ گوناگـون بود. یکی 

از دلایلـش ایـن بـود کـه اساسـاً تاریخ نویسـان 

مذهبـی، پیشـینیه ای در اسـتفاده از منابـع 

متعـدد تاریخـی و رجالـی و حدیثـی نداشـتند 

و منابع شـان خلاصـه در چنـد کتـاب مشـخص 

بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه وقتی آثار اسـتاد 

منتشـر شـد، انبوهـی از ارجاعـات در پاورقـی 

دیـده می شـد. فهرسـت مآخـذی کـه در پایـان 

کتـاب می آوردنـد، شـامل صدهـا کتـاب بـود. 

در واقـع، اسـتاد در ایـن زمینـه، نشـان داد کـه 

می تـوان از انـواع و اقسـام منابع اسـتفاده کرد. 

ایـن روش در کشـورهای عربـی، از ده هـا سـال 

قبل رواج داشـت و ایشـان در حوزه شـیعی این 

روش را جـا انداخـت. 

ایـن  بـا  منابـع  از  بهره گیـری  ایـن  البتـه 

گسـتردگی، می توانـد بـا روش هـای مختلـف 

انجـام شـود. اسـتاد، اغلـب، نظری را کـه دارند، 

بـا اسـتفاده از ارجاعـات مختلـف، بـه اثباتـش 

می پردازنـد، امـا از نظر سـنجش 

از  آن هـا  طبقه بنـدی  منابـع، 

نظـر زمانـی، متأسـفانه توسـط 

صـورت  چندانـی  کار  ایشـان 

نمی گرفـت. در واقـع، ایشـان در 

صورت بنـدی گزارشـی کـه آن را 

درسـت می دانسـتند، از هرجایی 

کـه ممکـن بـود، نقل هایـی را 

کـه برایشـان قابـل اسـتناد بـود 

می آوردنـد. طبیعـی اسـت کـه 

این یک مسـیر اسـت، و می توان 

بـه گونـه ای دیگر، مثلًا تاریخ نویسـی بر اسـاس 

گـزارش راویـان مشـخص، و تفـاوت آن هـا بـا 

یک دیگـر، یـا روش هـای دیگر، بـا مآخذ برخورد 

کـرد. اسـتاد از ایـن قبیل هم در آثارشـان دارند، 

امـا اغلـب، و بیشـتر بـه دلیـل مواضعـی کـه از 

لحـاظ مذهبـی و کلامـی دارند، مسـیر خاصی را 

در یـک گـزارش طـی می کننـد، هرچنـد نهایـت 

تـلاش خـود را دارنـد تـا مسـتنداتی بـرای آن 

بیابنـد.

  حـوزه: دربـاره سـجایای اخلاقی اسـتاد)ره( 
نکاتـی را بفرمائید.

 جعفریـان: اشـاره کـردم کـه اسـتاد از نظـر 

بــه نظــر می رســد در دوره اخیــر، در 
چارچــوب روش هــای ســنتی برای 
نقــد، مــا نقادتــر از مرحــوم مرتضــی 
در حــوزه تاریخ نــگاری اســامی 
نداریــم. معنــای ایــن حــرف ایــن 
نقادی هــای  همــه  كــه  نیســت 
 
ً
ایشــان درســت اســت، یــا اساســا
انگیزه هــای ایشــان بــرای اثبــات 
دیدگاهــی خــاص از نظــر مذهبــی، 

مــورد قبــول همــگان اســت.
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تواضـــع  دیگـــران  مقابـــل  در 
ــه گونـــه ای كـــه  واقعـــی داشـــت، بـ
مـــرد  ایـــن  وجـــود  در  انســـانیت 
مـــوج مـــی زد و آدم می توانســـت 
در برخـــورد بـــا ایشـــان، رفتـــار یـــک 
انســـان كامـــاً اخاقـــی را تجربـــه و 

كنـــد. مشـــاهده 

اخلافـی، فـردی کامـلا مقیـد به مبانـی اخلاقی 

و از نظـر شـخصیتی، چهـره ای آرام، هم گـرا، 

صمیمـی و مثبـت بـود. در تمـام ایـن سـال ها، 

بـودم و حتـی  ایشـان  شـاهد مهمان نـوازی 

سـر سـوزنی احسـاس نکـردم در مقابـل آمـدن 

مهمـان، ناراحـت و یـا ترش رویـی کـرده باشـد.  

افـراد زیـادی نـزد ایشـان رفت وآمـد داشـتند، با 

همـه آن هـا رفتـاری کاملًا آرام و 

اخلاقی داشـت. در مقام صحبت 

هیچ کـس  از  دیگـران،  دربـاره 

نکوهـش نمی کـرد و نشـنیدم 

از کسـی ناراحـت باشـد. البته بر 

سـر مسـائل فکـری حساسـیت 

رفتـاری،  نظـر  از  امـا  داشـت، 

حاضـر نبـود اگر به خاطر مسـائل 

فکـری و مذهبـی هـم از کسـی 

ناراحـت اسـت، ایـن ناراحتـی را بـروز دهـد و 

گلایـه کنـد. می دانسـتم همیشـه مشـکلات و 

مسـائل مالـی داشـت، اما هیـچ گاه گلایه ای از 

ایـن بابـت ندیـدم. از نظر مذهبـی ایمانی جدی 

داشـت و بـه همیـن دلیل، توکل بر خدا داشـت 

و کارهایـش را بـا اعتمـاد جلـو می بـرد. از نظـر 

تواضـع هـم اسـتاد مثال زدنـی بـود. هیچ گونـه 

رفتـار برتری جویانـه در ایشـان ندیدم. در مقابل 

دیگـران تواضـع واقعـی داشـت، بـه گونـه ای 

كـه انسـانیت در وجـود ایـن مـرد مـوج مـی زد 

و آدم می توانسـت در برخـورد بـا ایشـان، رفتـار 

یـک انسـان کامـلًا اخلاقی را تجربه و مشـاهده 

کنـد. ایشـان، بنـده را نـزد اسـتادان دیگـر هـم 

بردنـد. در واقـع بـه خاطـر آشـنایی بـا ایشـان 

بـود کـه بنـده بـا مرحـوم احمـدی میانجـی و 

مرحـوم سـیدمهدی روحانی آشـنا 

شـده و مرتـب نـزد آنـان رفت وآمد 

داشـتم. ایـن دو نفـر از دوسـتان 

بسـیار نزدیـک مرحـوم مرتضـی 

بودنـد و ایشـان معمـولًا قبـل از 

در  را  آن هـا  کارهایـش،  انتشـار 

اختیـار آنـان می گذاشـت تا کامل 

مطالعـه کرده و درباره  مسـائل آن 

نظـر دهنـد. نظریات آنـان را هم با 

تعبیـر »بعض المحققیـن« وارد متـن می کـرد. 

در جلسـات تفسـیری هم که در شـب های ماه 

رمضـان برگـزار می شـد، اغلـب شـرکت می کرد. 

بنده هم همراهشـان به این جلسـات می رفتم 

کـه تا چندسـال در آن شـرکت می کـردم. در این 

جلسه، آقایان یادشده، و نیز آیات میرمحمدی، 

آذری و معرفـت و شـیخ حسـن آقاتهرانـی و ... 

دیگـر شـرکت می کردنـد. 

* . استاد دانشگاه تهران.
 



بازشناسی یک حقیقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

آنچه مرحوم عامه سـیدجعفر مرتضی عاملی را در سـیره پژوهی کم نظیر وشـاید 
هـم بی نظیـر شناسـانده، نقـش آثـار مکتوب بـه ویژه کتاب گران سـنگ الصحیح ایشـان 
در مجامع علمی اسـامی ـ شـیعی اسـت که می توان اوج  جسـت وجوگری ایشـان را در نگارش و 
گـردآوری اسـناد آن جسـت. چیرگـی در دسـته بندی مطالب با ابـداع پذیرفتنـی در ارائه قضایای 
تاریخی، تفسـیری و روایی با نوع وقایع شناسـی، چنان هم سـانی دارد که اهل تحقیق وخوانندگان، 
بـه سـهولت بـه اطاعات دسـت می یابند. ارائه پیشـینگی در شـناخت موضوع بحث مـورد وقایع، 
بـا نـگاه به پیشـینه گذشـتگان و بررسـی صحت وسـقم آن هـا در منابـع گوناگون و حصـول نتیجه 

مطلوب از شـاخصه های آثار قلمی این متفکر برجسـته اسـامی ـ شـیعی اسـت.
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تاریخـی«  شیعه شناسـی  و 

از  دینـی،  عالمـان  میـان  در 

بـه شـیوه تك نـگاری  گذشـته 

و روشـی مشـترك بـود، كـه بـا 

تأسـی از یك دیگـر بـه درسـتی 

از  بعضـی  گاهـی  و  وقایـع 

تأكیـد  اختلافـی،  موضوعـات 

در  كـه  می كردنـد،  بازنشـر  و 

ایـن برهـه از زمـان، درسـتی و 

نادرسـتی برخـی مطالـب بـرای 

آینـدگان، كـه  و  نسـل  حاضـر 

بـا ابزارهـای پژوهشـی روزآمـد 

مشـكافانه، تحلیلـی و شـكاكانه 

بـه مسـائل تاریخـی و روایـی 

می نگرند، بسـیار دیرباور اسـت. 

علت یابـی  و  درسـت نگاری 

وقایـع تاریخـی و روایی عالمان 

دوره اخیـر، نظیـر مرحـوم علامه 

امینـی، علامـه شـرف الدین، علامـه عسـكری 

و  روایـی  از مباحـث  غبارروبـی  نوعـی  و...، 

تاریخـی اسـلامی ـ شـیعی، كـه در اصـل در 

متعـدد  رخ دادهـای  و  تحـولات  لفافه هـای 

سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی و نیز جابه جایی 

قدرت هـا و هم چنیـن بغـض و کینـه حاکمـان 

مسـتبد)بنی امیه، بنی العباس و...( می باشـد، 

به گونـه ای كـه بـا تبلیغات سـوء و بدعت های 

متقلّبانـه دربـاره اصـول  و مبانـی حکومـت 

الهـی ـ اسـلامی شـبهه كـرده بودنـد بـا جدیـت 

تمـام، كاری شایسـته ای انجـام داده باشـند. 

گفتنـی اسـت كـه در مقاطـع ای 

از تاریـخ، نخبه گریـزی بـه عمـد 

حاكمان باعث شـده تا شـناخت 

گذشـتگان  تاریـخ  واقعیـت  و 

آسـیب  و  غبارزدگـی  دچـار 

اساسـی شـود، چراكـه فهـم و 

در  واقعیـات  از  درسـتی  درک 

قـرار  آرا  تضـارب  چندگانگـی 

دشـواری  ایـن  و   می گرفـت 

در  دقت نـگار،  محققـان  کار 

تشـخیص سـره از ناسره و کشف 

درسـت حقایق آن، زمانی میسـر 

می شـد کـه شـواهد تاریخـی و 

شـناخت اسـناد در زمـان وقـوع 

جریـان گسـترده، اما به رسـیدن 

ناکافی انـد. بسـیار  واقعیـت 

ازایــن رو، بازشناســی درســت 

متنــوع  اقــوال  در  اســناد 

میــراث تاریخــی و فرارونهــادن 

مشــرب های  بــا  آینــدگان  بــرای  آن هــا 

گوناگــون، نیازمنــد محققــی ژرف اندیــش و 

تحلیل گــر چیره دســت اســت کــه علامــه 

و  متبحرانــه  عاملــی،  ســیدجعفرمرتضی 

ــاد  ــم نه ــن عرصــه پرتلاط ــا در ای ــه پ متفکران

ــبک  ــکار س ــق و ابت ــه طری ــا ارائ ــی ب و به خوب

جدیــد، چــراغ راه پژوهش گــران و علاقه منــدان 

این گونــه مباحــث شــد. گرچــه عالمانــی 

تلاش هایــی  این بــاره  در  ســخت كوش 

درخــور انجــام داده انــد و آثــاری برجســته 

باقــی گذاشــتند، امــا ایشــان انگیــزه خویــش 

علت یابــی  و  درســت نگاری 
وقایــع تاریخــی و روایــی عالمــان 
دوره اخیــر، نظیــر مرحــوم عامــه 
شــرف الدین،  عامــه  امینــی، 
نوعــی  و...،  عســکری  عامــه 
روایــی  مباحــث  از  غبارروبــی 
شــیعی،  ـ  اســامی  تاریخــی  و 
لفافه هــای  در  اصــل  در  كــه 
خ دادهــای متعــدد  تحــولات و ر
فرهنگــی  اجتماعــی،  سیاســی، 
و  قدرت هــا  جابه جایــی  نیــز  و 
كمــان  هم چنیــن بغــض و كینــه حا
بنی العبــاس  مســتبد)بنی امیه، 
كــه  و...( می باشــد، به گونــه ای 
ــا تبلیغــات ســوء و بدعت هــای  ب
بانــه دربــاره اصــول  و مبانــی 

ّ
متقل

حکومــت الهــی ـ اســامی شــبهه 
بــا جدیــت تمــام،  كــرده بودنــد 
داده  انجــام  شایســته ای  كاری 

باشــند. 
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چنیــن ف تاریخ نــگاری  از  را 

ــن  ــدف م ــود: ه ــادآور می ش ی

ــه  ــت ک ــه نیس ــز انجام وظیف ج

ــورت  ــه به ص ــدن اگرچ سهیم ش

محــدود در نیــل بــه حقایــق 

اکــرم و  زندگانــی رســول 

ائمــه اطهــار اســت، زیــرا 

ــتند  ــوه هس ــوا و اس ــان پیش آن

و همــواره کوشــش شــده اســت 

تــا زندگانــی ایشــان در پــرده 

ابهــام و پیچیدگــی باقــی بمانــد 

و نیــز هدفــم کشــف تحریفــات 

از  بســیاری  نادرســتی های  و 

ــای  ــرض کوران ه ــه در مع ــت ک ــات اس روای

و  بــوده  نفســانی  هواهــای  و  سیاســی 

ساده اندیشــان و گاهــی مــزدوران حرفــه ای از 
خــود جعــل کرده انــد.1

   دقت نگاری با حفظ اصالت
تنـوع  برخـی،  بـاور  بـه 

در آثارقلمـی امـروز، نوعـی 

بـا  مباحـث  نقـل  و  تکـرار 

کـه  اسـت  جدیـد  واژگان 

در نـوع خـود تأثیرگـذار کـه 

هزینه هـای  بلکـه  نیسـت، 

میـراث  بـر  جبران ناپذیـری 

می کنـد.  تحمیـل  مکتـوب 

سـالانه در کشـور میلیون هـا 

پایان نامـه  کتـاب،  جلـد 

و  دانشـگاهی  از  علمـی 

حـوزوی، مقـالات تخصصـی و 

چاپ ونشـر  و...  غیرتخصصـی 

زمانـی  باوجودایـن،  می شـوند. 

کـه بـه راسـتی آزمایی و دقـت در 

متـون می شـوید، نـوع تحریـر، 

برداشـت ها، نـوع مأخذشناسـی، 

و  تجزیـه  منابـع،  بـه  ارجـاع 

تحلیـل بی محتـوا و گاه مشـابه 

برمی خوریم. متأسفانه در بعضی 

از منشـورات ناجوان مردانـه پـا را 

فراتـر می نهنـد و سـرقت علمـی 

ـ ادبـی نیـز اتفـاق می افتـد کـه 

اسـت. واقعـاً شـوک آور 

رویارویی بـــزرگان اما با میـــراث مکتوب 

عالم اســـلام به ویژه تشـــیع متفـــاوت بوده 

اســـت. مرحوم ســـیدجعفرمرتضی عاملی در 

مقدمـــه کتاب الصحیـــح من ســـیرة النبی 

الأعظم، دراین باره می نویســـد: »در تدوین 
نخســـت  حاضر،  کتـــاب 

بـــه تألیفات گذشـــتگان 

تکیه کـــرده ام و به کتاب 

معاصـــران مراجعـــه قابل 

زیرا  نداشـــته ام،  ذکـــری 

آنچه از آنان دیدم، مطالبی 

بود عمومـــاً از کتاب های 

گذشـــتگان گرفته انـــد و 

آن گاه با نظـــم و ترتیب و 

نگارش هـــای متفاوت، به 

توجیـــه و باســـازی و نیز 

اصلاح آن هـــا پرداخته اند. 

در  اســناد  درســت  بازشناســی 
و  تاریخــی  میــراث  متنــوع  اقــوال 
فرارونهــادن آن هــا بــرای آینــدگان 
گــون،  گونا مشــرب های  بــا 
ژرف اندیــش  محققــی  نیازمنــد 
اســت  چیره دســت  تحلیل گــر  و 
ســیدجعفرمرتضی  عامــه  كــه 
متفکرانــه  و  متبحرانــه  عاملــی، 
ــاد  ــم نه ــه پرتاط ــن عرص ــا در ای پ
و  طریــق  ارائــه  بــا  به خوبــی  و 
ابتــکار ســبک جدیــد، چــراغ راه 
عاقه منــدان  و  پژوهش گــران 

شــد.  مباحــث  این گونــه 
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ش تنهـــا کاری که انجـــام داده اند 

ترتیب جدید در جمله هاســـت 

تـــا بدین وســـیله برتری علمی 

خویـــش را با تأییـــد و تأکید 

مطالـــب اظهار کننـــد، بدون 

این کـــه هیچ تحقیقـــی کرده 

باشـــند، گویـــی آن نصـــوص، 

جزئـــی از وحـــی بوده انـــد که 

هیچ گونـــه شـــک و تردیدی در 

آن راه نـــدارد ـ اگر چه متناقض 

هم باشـــند ـ باید کوشید وجه 

برایش  جمـــع و تصحیحـــی 

پیـــدا نمود، البتـــه اگر جمعی 

ممکـــن باشـــد، وگرنـــه باید 

ســـکوت کـــرد و اعتـــراف به 
نادانـــی از درک حقیقت!«2

پیچیدگـی و ابهـام در بعضی 

از مسـائل تاریخـی و روایـی بـرای رسـیدن بـه 

مطلـوب،  نتیجـه  حصـول 

محققـی  دقت نـگاری  اوج 

پرتـلاش را در آثـار مکتـوب 

می رسـاند، تـا جایی کـه در 

این باره می نویسـد: »بیشـتر 

سـعی مـن بـر ایـن بـوده که 

دربـاره صحـت و فسـاد آنچه 

به عنـوان تاریـخ ادعـا شـده، 

ظرفیـت  کـه  انـدازه ای  بـه 

نوشـتار اجـازه می دهـد، بـه 

هم چنیـن  بپـردازم.  بحـث 

تـلاش  ممکـن  حـد  تـا 

کـرده ام نمایـی کامـل از زشـتی 

و زیبایـی آن برهـه ای کـه لبریـز 

از حادثه هـا و نیـز مواضـع مهـم 

و حسـاس بـوده اسـت، ترسـیم 

محققـان،  کـه  مقطعـی  شـود. 

مذهبیـون  و  سیاسـت مداران 

بـرای نیـل بـه اهـداف خویـش، 

همـاره بـدان چشـم دوختـه و بر 

آن استشـهاد نموده اند، بلکه این 

دوران به شـکل مطلق مهم ترین 

مرحله تاریخ اسـلام بوده اسـت، 

زیـرا تمـام زیربنـا و آزادی هـای 

نادرسـت جامعه در همه شـئون 

انسـانی را دسـت خوش تحـول ـ 
نـه فقـط اصلاحات ـ قـرار داد.«3

ضـرورت شناسـاندن مسـائل 

تاریخـی  رخ دادهـای  و  اصیـل 

بـرای اذهـان آینـدگان بـا معلومـات و آگاهـی 

روزافـزون و شـبهات وافری 

رسـانه های  طریـق  از  کـه 

و  معانـدان  گوناگـون 

مغرضـان بـه سـهولت قابـل 

دست رسـی اسـت، بایسـتی 

مدقق و کاملًا روشن و تطابق 

بـا واقعیـت باشـد کـه نـگاه 

سـیدجعفرمرتضی  مرحـوم 

می نمایـد  رخ  واقع بینانـه 

چنـد  »هـر  می نویسـد:  و 

پرداختـن بدیـن کار بسـیار 

از  دشـوار اسـت، امـا مـن 

تنــوع در آثارقلمــی امــروز، نوعــی 
گان  تکــرار و نقــل مباحــث بــا واژ
كــه در نــوع خــود  جدیــد اســت 
بلکــه  نیســت،  كــه  تأثیرگــذار 
جبران ناپذیــری  هزینه هــای 
تحمیــل  مکتــوب  میــراث  بــر 
كشــور  در  ســالانه  می كنــد. 
كتــاب،  جلــد  میلیون هــا 
پایان نامــه علمــی از دانشــگاهی 
و حــوزوی، مقــالات تخصصــی و 
چاپ ونشــر  و...  غیرتخصصــی 
باوجودایــن،  می شــوند. 
راســتی آزمایی  بــه  كــه  زمانــی 
می شــوید،  متــون  در  دقــت  و 
نــوع  برداشــت ها،  تحریــر،  نــوع 
بــه  ارجــاع  مأخذشناســی، 
منابــع، تجزیــه و تحلیــل بی محتــوا 
برمی خوریــم.  مشــابه  گاه  و 
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آن جهـت کـه خـوب می دانـم کتاب خانه هـای ف

جهان اسـلام ـ هرچند به طور محدود ـ نیازمند 

ایـن تـلاش اسـت، راضـی شـدم در ایـن میدان 

را  سـختی هایش  و  شـده  وارد 

تحمـل نمایـم؛ باشـد کـه ایـن 

نخسـتین  به عنـوان  کوشـش 

گام از اعتمـاد بـر روش »تحقیق 

علمـی« در شـناخت رخ دادهـای 

آن زمـان کـه جـداً مهـم اسـت 
تلقـی گـردد.«4

کـه  اسـت  گفتنـی 

سخت کوشـی در دسـت یابی بـه 

اخبـار موثـق و نکته نـگاری آنهـا 

حفـظ  و  دقت نـگاری  نـوع  در 

تحلیل هـای  ارائـه  اصالـت، 

صریـح و بی پـرده و همـراه بـا 

خویـش،  نظریـات  واقع گرایـی 

در بعضـی نگرش هـا، نقدهـا و 

تحلیـل بعضـی موضع گیری هـا 

مرحـوم  قلمـی  آثـار  در  تاریخـی،  و  علمـی 

اسـت. مشـهود  بسـیار  سـیدجعفرمرتضی 

ایـن نـوع امتیازهـا سـبب شـده کـه از نـگاه 

توثیـق  مـورد  تاریخ نـگاران  و  سـیره پژوهان 

قـرار گیـرد و ظریف بینـی ایشـان را بـا وجـود 

آثـار متعـدد بـه نیکویـی نام برنـد. در کنـار این 

تأییدهـا، ایشـان نیـز از آثـار و اسـتنادهای 

بـه  سـیره پژوهان  از  برخـی  صحیح نـگاری 

ظرافـت بهـره جسـته، به زبان عالمانـه می نوازد 

راه صـواب در پیـش  و همـواره در این بـاره 

گرفتـه و بـا واقع بینانـه مسـائل تاریـخ و روایی 

را فـرارو اهـل تحقیـق می گـذارد، امـا در بعضی 

موضوعـات خیلـی عالمانـه می تـازد، آن گونـه 

کـه اشـاره دارد: »چنـدان تعجب آور نیسـت اگر 

می بینـم کـه تاریخ نـگار بـه امور 

پسـت و ناچیـز می پـردازد و در 

وصـف مجلـس می گسـاری یـا 

ندیمـان خلیفـه و سـلطان، داد 

را  نکتـه ای  و  می دهـد  سـخن 

فروگـذار نمی کند. یـا حوادثی را 

کـه جـز در عالـم خیـال و پنـدار 

نبـوده، جعـل و نقـل می کننـد، 

یـا از کسـانی سـخن می گوینـد 

کـه گفتنـی نیسـتند یـا اصـلًا 

وجـود نداشـته اند. باوجودایـن، 

می بینـم شـخصیت هایی را در 

تاریـخ اهمیـت و قـدر و منزلـت 

از  کلـی  بـه  داشـتند  خاصـی 

یـاد می برنـد، تـا در بیـان نقـش 

تاریخـی آنـان خـود را بـه نادانی 

می زننـد و حـوادث بـا اهمیتـی را کـه از همـان 

فرمانروا یا دیگران سرزده و در سرنوشت امت و 

آینده آنان نقش مهمی داشـته و تأثیر بسـزایی 

در تغییـر مسـیر تاریـخ ایفـا نمـوده اسـت، فرو 

می گـذارد یـا آشـفته و مبهـم بیـان می کننـد و 
در پـرده ای از کتمـان و ابهـام در می پیچـد.«5

روایـی  و  تاریخـی  دقت نـگاری  بنابرایـن 

همان چیـزی اسـت کـه همـگان خواهـان ایـن 

واقعیت هستند که شرح زندگانی انبیا، اولیا و 

گذشتگانی از بزرگان الهی به درستی شناسانده 

شـوند و الگوسـازی و سیره شناسی ناب آنان در 

روایی  و  تاریخی  دقت نگاری 
همگان  كه  است  همان چیزی 
هستند  واقعیت  این  خواهان 
اولیا  انبیا،  زندگانی  ح  شر كه 
الهی  بزرگان  از  گذشتگانی  و 
شوند  شناسانده  درستی  به 
سیره شناسی  و  الگوسازی  و 
ناب آنان در تحول شخصیتی و 
اجتماعی یک امت تأثیر عمیقی 
یا  غلوسازی  داشت.  خواهد 
بعضی  در  اسرائیلیات  نوشتن 
بزرگان  سرگذشت نگاری  از 
كه  یافته  رواج  به گونه ای 
كه  متأسفانه نه الگویی سازنده 
بیشتر  تخریب  برای  اسطوره ای 

بزرگان محسوب می شود
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ش تحـول شـخصیتی و اجتماعـی یک امـت تأثیر 

عمیقـی خواهـد داشـت. غلوسـازی یا نوشـتن 

سرگذشـت نگاری  از  بعضـی  در  اسـرائیلیات 

بـزرگان به گونـه ای رواج یافتـه کـه متأسـفانه 

نه الگویی سـازنده که اسـطوره ای برای تخریب 

بیشـتر بزرگان محسـوب می شـود که در بعضی 

از مواقع در گفتار وعاظ و نویسندگان کم اطلاع 

دیـده می شـود. ایـن نـوع جریان هـای انحرافی 

در چگونگـی انتقـال مسـائل بـا انگیزه هـای 

متفاوت فردی، اجتماعی و بیشتر معنوی افراد 

تأثیرگـذار از گذشـته تاکنـون بایسـتی جوانـب 

مربـوط را بررسـید کـه در این بـاره اشـاره دارد: 

شـناخت تاریخ صحیح، راه های و قواعدی دارد 

کـه اگـر بر اسـاس آن ها سـیر کنیـم، می توانیم 

بـه تاریـخ صحیـح و مطمئـن 

دسـت یابیم.6 هم چنیـن یادآور 

می شـود: بـا احتیـاط و هوشـیار 

مطالعه کنید و چشـم و دل خود 

را نسـبت بـه جملـه بازنگه داریـد 

و بـه مقـدار ممکـن تـلاش کنید 

تـا از آن هایـی کـه منطبـق بـا 

واقعیت اسـت استخراج نمایید 

هوس هـا  بازیچـه  آنچـه  وهـر 

گشـته و تمایـلات نفسـانی بـر 

آن حاکـم شـده رهـا و یـا درنـگ 
7 نمایید.

و  اهمیـت  اسـت  گفتنـی   

و  تاریخـی  اثـری  گران سـنگی 

روایـی ممتـاز، زمانی بـرای اهل 

فـن آشـکار می شـود کـه بادرنظر 

گرفتـن چنـد شـاخصه موافقـت با قـرآن، جرح 

وتعدیـل راوی، تعـارض اخبـار، موافقـت اخبار 

با شـخصیت افراد، امکان تاریخی و موافقت با 

احکام فقهی و موافقت با حکم عقلی سنجیده 

شـود که بی شـک مرحوم سـیدجعفر مرتضی با 

تسـلّطی متبحرانـه کـه بـر علـوم حـوزوی اعـم 

از فقـه، علـم حدیث، تفسـیر، انسـاب، ادبیات، 

منابـع تاریخـی و ... داشـت، توانسـت بـا ذهن 

نقادانـه کتـاب الصحیـح را مانـدگار ارائـه دهد.

   واکاوی صحیـح در منابع نگری
و  تاریخـی  تحـولات  و  حـوادث  بررسـی   

بازشناسـی شـخصیت فردی و اجتماعی و نوع 

تأثیرگـذاری آنـان بـر افـراد جامعـه یـا فراتـر از 

جامعـه، یـک امـت هم عقیـده و 

هم پیمان به ویژه انبیا و اولیای 

الهی و اصحاب و یاران شایسـته 

همـگان  بـرای  همیشـه  آنـان 

جـذاب و بـرای عالمـان دینـی و 

دانشـمندان وارسـته طاقت فرسا 

بررسـی  درواقـع،  اسـت.  بـوده 

تحـولات تاریـخ بـا جنبه هـای 

گوناگونـش در اندیشـه و حیات 

از  تصویرگـری  نوعـی  بشـری، 

زندگانی گذشتگان را در پیش رو 

کـه  اسـت  نهـادن  آینـدگان 

وصـف مکتـوب احـوال و رفتـار 

بـزرگان و آنچـه بـر آنان گذشـته 

را بـی کم وکاسـت و در قالـب 

واقع نگـری و صحیـح نظیـر یک 

مکتــوب  در  حقیقت شناســی 
گذشــتگان و بازنــگاری آن بــرای 
آینــدگان، دشــواری و حساســیت 
كــه در  خاصــی بــه همــراه دارد، 
بــا همــت والای  عصــر اســامی 
دانشــمندان  و  دینــی  عالمــان 
خ نمــود  متعهــد بــا شــکوفایی ر
و بــا الگوپذیــری از قــرآن مجیــد، 
نوعــی واقع گرایــی را در شــناخت 
شناســاندن  و  پیشــین  امــم  از 
ایــن  كــه  آموختنــد  بزرگان شــان 
ــت،  ــرای ثب ــد ب ــزه ای ش ــم انگی مه
ضبــط، نقــل ســیره انبیــای الهــی و 
 خاصــه پیامبــر بزرگــوار اســام
در  نخســتین گام  شــاید  كــه 
مــدوّن  تاریخ نــگاری  پیدایــی 

باشــد اســامی 
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اثـر مقـدس فـرارو طالبـان حقیقت جـو گـذارد.ف

گذشـتگان  مکتـوب  در  حقیقت شناسـی 

آینـدگان، دشـواری و  بـرای  آن  بازنـگاری  و 

در  دارد، کـه  بـه همـراه  حساسـیت خاصـی 

عصـر اسـلامی بـا همـت والای عالمـان دینی و 

دانشـمندان متعهـد بـا شـکوفایی رخ نمود و با 

الگوپذیـری از قـرآن مجیـد، نوعـی واقع گرایـی 

را در شـناخت از امـم پیشـین و شناسـاندن 

بزرگان شـان آموختنـد کـه ایـن مهـم انگیزه ای 

شـد بـرای ثبـت، ضبـط، نقل سـیره انبیای الهی 

و خاصـه پیامبـر بزرگـوار اسـلام کـه شـاید 

نخسـتین گام در پیدایـی تاریخ نـگاری مـدوّن 

اسـلامی باشـد کـه در بازتعریـف ایـن موضـوع 

می نویسـد: بایسـتی بـه یـک حقیقـت بـزرگ 

اشـاره نمـود کـه تاریـخ مـدوّن اسـلام ـ با همه 

تلخی هـا و ناگواری هایـی کـه 

دارد ـ غنی تـر از تاریـخ هـر امتی 

بـه شـمار مـی رود و بـا دقـت و 

گسـتردگی اش، از سایر تاریخ ها 

متمایز می گردد... در این تاریخ، 

بسـیاری از حـرکات، توجهـات و 

نگاه هـا، تا چه رسـد بـه حوادث، 

کلمـات،  و  موضع گیری هـا 

تمامـاً بـا دقتـی بی نظیـر ثبـت 

لابـه لای  از  چنان کـه  شـده اند. 

اخبـار صحیـح، مطالـب فراوانی 

بـه دسـت می آید کـه هیچ تاریخ 

دیگـری شـبیه آن نیسـت، البته 

از  امـر  ایـن  کـه  نگوییـم  اگـر 

مختصـات تاریـخ اسـلام بوده و 

اساسـاً در تاریخ هـای دیگـر، امکان ثبت تمامی 

گفتـار شـخصیت ها و... وجـود ندارد، به ویژه در 

امـور جزئـی بلکـه به قطع ویقین در بسـیاری از 
حـوادث مهـم. 8

گفتنـی اسـت باوجـود دشـمنی ها و اغراض 

تاکنـون و  اسـلام  از صـدر  پنهـان  و  آشـکار 

شـدت کتمـان حقایـق از سـوی حاکمـان و 

هم چنیـن وجـود حـوادث ناگـوار ریزودرشـت 

بـرای عبرت آمـوزی تاریخـی و بـا الهـام از آیـه 
لِ البـاب«9  و

ُ
قَـدکانَ فی قَصَصَهِـم عِبـرَهٔ لِ

َ
قـرآن: »ل

اهمیـت پیونـد تاریـخ با حکومت)سیاسـت( و 

نیـاز بشـریت بـه تاریـخ صحیـح گذشـتگان و 

تأثیـر آن در سـبک زندگـی اقـوام و ملت هـا، 

برخـی نخبـگان چیره دسـت و خـلّاق را بـر آن 

داشـت کـه با بررسـی منابـع گوناگـون و اصیل 

اسـلامی و گاهـی غیـر اسـلامی 

تأمـل مسـافرت های دشـوار  و 

شـهری، کشـوری و قـاره ای تـا 

درسـتی مطالبـی را درک و درج 

کننـد و در اختیـار آینـدگان قـرار 

دهنـد. این جاسـت کـه بـه عمق 

و  حقیقت شناسـی  اهمیـت 

منابع نگـری بـزرگان ایـن علـوم 

پـی خواهیـم بـرد کـه در این باره 

سـه عنصـر را یادآور می شـود که 

عبارتنـد از:

معیارهـای  و  موازیـن   .1  

قـراردادن،  مـلاک  را  صحیـح 

اسـتناد بـه عینیت هایـی کـه به 

اصـول نظـری، عقلـی و شـرعی 

منابع نگری،  پژوهشی،  امتیازهای 
درست نویسی وقایع و تحلیل های 
سیره نگاری  ویژه  به  عالمانه، 
مرتضی  سیدجعفر   ،معصومان
را در میان متتبعان جهان اسام و 
می دهد،  نشان  شاخص تر  تشیع 
و  تفکر  نوع  در  گی ها  ویژ این 
حساس بودن در نوع نگاه به منابع 
ایشان  مکتوب نگاری  وجدان  و 
كتاب های  از  كه  چرا برمی گردد؛ 
رنج  موجود  وسیره های  تاریخ 
با  كه چرا  می برد و تأسف می خورد 
تنها نقل  تاریخ 1400 ساله اسام، 
حوادث باشد، آن هم نقلی كه شاید 
بتوان با اطمینان گفت: نمی توان به 

آسانی به صحت وسقم آن پی برد. 
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ش منتهـی می شـود و بـر وقایـع تکیـه دارد، زیـرا 

هرگونـه خلـل و رخنـه ای کـه بـه ایـن معیارهـا 

وارد شـود، بـدون تردیـد در نتایج نیز اثر خواهد 

گذاشـت...؛

2. رعایت عینیت در تحقق و کاوش و حفظ 

امانـت و درسـتی و عـدم جانـب داری و تعصب 

در حقایـق علمـی بـه جهـت تعلق بـه مذهب یا 

انگیـزه ملـی و نظایر آن که از حیطه پژوهش ها 

بیرون اسـت؛

تسـلّط  داشـتن  و  جمع بنـدی  قـدرت   .3

عقلـی و فکـری و برخـورداری از دقـت بسـیار 

و  پژوهـش  مـورد  موضـوع  در  ژرف نگـری  و 

صلاحیـت علمـی عهده دارشـدن پژوهش هـای 

دشـوار و متکی نبودن به اسـناد و مدرک موجود 
و طالـب تحقیـق بیشـتر بـودن.10

انگیـزه مقدس تاریخ نـگاری در ارائه مطالب 

صحیـح گذشـتگان و پیونـد آن بـه آینـدگان 

در مقـام خـود ارج و قـرب الهـی را می طلبـد 

کـه پـاداش آن از نـگاه مـردم خـارج اسـت، اما 

درسـتی، نادرسـتی و اصالت بخشـی در ابتنـای 

نگارنـده  علمـی  توانایـی  و  دانـش  در  خبـر 

ارتبـاط مسـتقیم دارد کـه مرحـوم سـیدجعفر 

مرتضـی در این بـاره اشـاره می کنـد: »قلـم را 

از بهـر آنچـه دیگـران بـر زبانـش می رانده انـد، 

بـر ایـن برگه هـای سـپید نَدَوانـده ام، چـون در 

گفتارشـان چیزی نیافتم که در هویداسـاختن 

حکم شـرعی سودرسـان باشـد، زیرا اندیشه ها و 

چاره هـای غیـر معصومـان بر حکمـی از احکام 

شـرعی گواه نیسـت، بلکه از آنان نیز بسـان ما 

دربـاره حکمـی کـه صـادر می کننـد، پرسـش و 

بازخواسـت خواهنـد شـد.« 11

در مطلبـی دیگـر بـه پاک نویسـی در تاریـخ 

می نویسـد: »پژوهش هـای علمـی واقع گـرا و 

پیراسـته می توانـد بـه رغـم شـرایط و احـوال و 

بـه دور از توجـه بـه نتایـج و آثار، پاکیزه از پلید، 

سـالم را از تحریف شـده وصحیح را از ناصحیح 

جدا سـازد. او در این راه از مظاهر خشـم، غوغا 

و فریـادی کـه بـرای خاموش کـردن نور حقیقت 

و محـو درخشـش و فـروزش آن از سـوی باطـل 

بـه پـا می شـود بدان متوسـل می شـوند، بیمی 
بـه خـود را نخواهد داد.«12

منابع نگــری،  پژوهشــی،  امتیازهــای 

تحلیل هــای  و  وقایــع  درست نویســی 

 ،عالمانــه، بــه ویــژه ســیره نگاری معصومــان

ســیدجعفر مرتضــی را در میــان متتبعــان 

جهــان اســلام و تشــیع شــاخص تر نشــان 

نــوع تفکــر  ایــن ویژگی هــا در  می دهــد، 

و حســاس بودن در نــوع نــگاه بــه منابــع و 

ــردد؛  ــان برمی گ ــگاری ایش ــدان مکتوب ن وج

چراکــه از کتاب هــای تاریــخ وســیره های 

ــرد و تأســف می خــورد کــه  موجــود رنــج می ب

چــرا بــا تاریــخ 1400 ســاله اســلام، تنهــا نقــل 

حــوادث باشــد، آن هــم نقلــی کــه شــاید بتــوان 

بــا اطمینــان گفــت: نمی تــوان بــه آســانی بــه 

ــل  ــه همیــن نق ــرد. البت صحت وســقم آن پی ب

حــوادث هــم در جــای خــود اهمیــت خاصــی 

دارد کــه مــا از ایــن جهــت از گذشــتگان خویش 

ــرای  ــن رو، راهــکاری ب ــون هســتیم. از ای ممن

بهره منــدی بهتــر از تاریــخ و منابــع اصیــل 

ــت: ــل اس ــور ذی ــه ام ــه ب ــد ک ــه می دهن ارائ
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1. اعتمـاد بـر یک دسـته از تألیفـات و توجه ف

بـه نظریـات تنهـا یک گروه خـاص از مؤلفان که 

غالبـاً آدمـی را از حقایق مختلفی که در این سـو 

و آن سـو تاریـخ رخ داده اسـت محـروم می کند؛ 

حقایقـی کـه بایـد حجاب هـای ضخـم را پـاره 

کنـد تـا بـه دور از هـر تحریفـی درحد امـکان به 

دسـت مـا برسـد؛ سیاسـت مداران حرفـه ای که 

نسـبت به آن اسـناد احسـاس خطر و مذهبیان 

متعصـب احسـاس ضـرر نکردنـد، آن هـا را رهـا 

کاوشـگران  و  دانش پژوهـان  امـا  سـاختند، 

حقیقت که بسـیار کمند آنان را که شـائبه های 

تعصـب و پسـتی متقلّبـان و تحریف گـران دور 

بـوده و بـر جایگاه قـدرت و عظمت تکیه زده اند 

بـه تحقیـق پرداختـه و بدان ها دسـت یافته...؛

2. بحـث سـندی و اعتمـاد بـه آن؛ به عنـوان 

تنهـا معیـار و میـزان پذیرش برای این موضوع، 

یعنـی اکتفـا بـه نصـوص بسـیار اندکـی کـه 

اجمالـی  فهرسـت  و  کلـی  تصـور  نمی توانـد 

از سـیره پیامبـر اعظـم ارائـه دهـد، تـا چـه 

رسـد بـه ارائـه چکیـده تاریـخ صـدر اسـلام... . 

مشـکل زیربنایـی کـه در بحـث سـند وجود دارد 

و معیارهـای قبـول و رد اسـناد کـه عمومـاً بـر 

اسـاس عقایـد اولیـه پایه گـذاری می گـردد کـه 

خـود نیازمنـد زمانی طولانی و کوششـی فراوان 

اسـت، البتـه اگـر در بسـیاری موارد با بن بسـت 

مواجـه نشـویم و بحـث عقیـم و سـر در گـم 

نگـردد، زیـرا منابـع فکـر شـناخت و بسـیاری 

از پایه هـای اعتقـادات، همیشـه در معـرض 

ردوقبـول دانشـمندان و مذاهـب گوناگون بوده 

اسـت و اگـر مـا گاهـی از سـند بحـث می کنیم، 

بالطبـع بـر روش معقولـی کـه همـه یـا بیشـتر 

فِـرق آن را پذیرفته انـد خواهـد بـود، گرچـه 

فراینـد ایـن قبـول نـزد دسـته ای با دسـته دیگر 

در بسـیاری از مـوارد متفـاوت خواهـد بـود؛

3. ارزشـیابی نصـوص از مسـتندات دسـت 

اول و اخبـار قرآنـی، شـخصیت، روحیه واخلاق 

پیامبـر اعظـم ـ در صـورت نـگارش سـیره 

پیامبـر اعظـم ـ بهـره گیریـم. بلکـه چنیـن 

ملاحظـه ای را دیگـر شـخصیت هایی که سـیره 

اطـلاع  او  موقعیـت  و  اخلاقیـات  عمومـی، 

حاصـل کنیـم؛

4. افـزون بـر این، ابزار فراوانی برای بررسـی 

وجـود دارد کـه در اثـر ممارسـت و تجربـه بـه 

دسـت می آید، همانند بررسـی تناقض نصوص 

احـوال شـخصیت  اخبـار متعـرض  اینکـه  و 

عصـری می شـوند کـه در آن زمـان شـخصیت 

مـورد نظـر حیـات نداشـته، یـا پـس از بررسـی 

دقیـق تاریخی مشـخص می گـردد که تحقق آن 
حادثـه در آن برهـه ممکـن نبـوده اسـت.13

   قـدرت و صراحت در بیان حقایق و چند توصیه
 در دهه هفتاد که بحت جزیره برمودا)جزیره 

خضـراء( در اوج بـود و قلم فرسـایی زیـادی در 

این بـاره شـد مرحـوم سـیدجعفر مرتضـی، در 

تلاشـی مجدّانه و در زمانی مقتضی به بررسـی 

سـه موضـوع مرتبط بـه آن، کتـاب بیان الائمه، 

و   علـی امـام  بـه  منسـوب  خطبۀ البیـان 
جزیـره خضرا)مثلـث برمـودا( را نقـد و بررسـی 
موشـکافانه کردنـد و بـا صراحت و بـدون تزلزل 

آرا و جانب داری نوشـتند: در بررسـی محتویات 
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ش کتـاب بیان الائمـه، ایـن کتـاب 

چندسال پیش با روایاتی منتشر 

شـد که هیچ گونه اساسـی ندارد. 

معلـوم شـده کـه یا ایـن روایات 

پـس از وقـوع حـوادث جعـل 

شـده یـا آن موقـع کـه علامات و 

نشـانه های صریـح و روشـن آن 

نمایـان شـده اسـت. هم چنیـن 

در بررسـی و نقـد خطبـه معروف 

 ...« نوشـت:  خطبۀ البیـان  بـه 

مطالـب کـذب، باطـل، نادرسـت 

بـرای  کـه  شـده ای  وتحریـف 

اهـداف پسـت و شـیطانی وضع 

شـده اسـت.« و هم چنیـن در 

روایـت  از  خلاصـه ای  بررسـی 

مربـوط بـه جزیـره خضـرا، یادآور 

می شـود: »ما آن را قبول و معتبر ندیدیم، بلکه 

بـر عکـس درلابـه لای آن مطالب فراوانی اسـت 

کـه موجـب شـک وتردیـد در صحـت آن بـود. 

ایـن احتمـال را قـوت می بخشـید که از اسـاس 

سـاختگی و جعلـی می باشـد و همان گونـه کـه 

بـر خواننـده گرامـی پوشـیده نیسـت، مطالبـی 

کـه دربـاره یـاران حضـرت مهـدی و نزدیکی 

ظهـور حضـرت، در آن برهـه زمانـی آورده قابـل 

قبـول نیسـت و نمی تـوان بـه آسـانی آن را 

پذیرفـت.«14 در تأکیـد بـه ایـن موضـوع کـه 

دقت نـگاری و منابع نگـری و افشـای صحیـح 

حقایـق تاریخـی بـر زیـان برخی تمام می شـود، 

بـه گلایـه در آخـر کتـاب بـه پژوهش گـران و 

طـلاب جـوان توصیـه ای می کنـد و اشـاره دارد: 

»چـه بسـا ایـن کتـاب بسـیاری 

برانگیزانـد  را  پژوهش گـران  از 

تـا در رؤیـای تجربـه فرورونـد 

و بـه بحـث پبرامـون بسـیاری 

کـه  موضوعـات  این گونـه  از 

کتاب هـای تاریخـی و فرهنگـی 

از آن پر است، بپردازند و صحیح 

را از سـقیم، سـره را از ناسـره جدا 

سـازند. خصوصاً اگـر امور جاری 

و  عقیدتـی  مسـائل  قبیـل  از 

عاطفـی انسـان مسـلمان ارتباط 

داشـته باشـد، زیـرا بـازی بـا این 

امـور و تأثیرگـذاری بـر آن باعث 

تأثیـر گمراهـی در احساسـات 

و عواطـف او شـده و بـر ایجـاد 

فکـر و عقیـده کـه سراسـر وجود 

بشـر بـه ویـژه بـر آینـده و سرنوشـت او حاکـم 

اسـت، تأثیر می گذارد.  اجازه دادن به بسـیاری 

از مسـائل کـه چـه بسـا تحریـف شـده و گمـراه 

کننده اسـت، تا در زمینه اندیشـه، موضع گیری 

و زندگانـی انسـان مسـلمان مـکان شـامخی 

بگیرد، در اکثر اوقات جسـارتی اسـت خطرناک 

و اهمالی اسـت کشـنده و نابودکننده. بنابراین 

را چـاره ای نداریـم جز ایجاد یک حرکت و تحول 

فکـری عمومـی و ایجـاد مانـع در برابـر هر آنچه 

کـه دسـت تحقیـق و پژوهـش بـدان نخـورده و 

جلوگیـری از اشـغال نقـاط حسـاس در زندگـی 

مـردم و امـت اسـلامی، زیـرا کنـدن آن از ایـن 

نقـاط حسـاس موجـب تخریـب و تشـویش 

بسـیاری از نشـانه های اصیـل آن و گاهـی از 

جزیــره  بــه  مربــوط  روایــت  از 
ــادآور می شــود: »مــا آن  خضــرا، ی
را قبــول و معتبــر ندیدیــم، بلکــه 
بــر عکــس درلابــه لای آن مطالــب 
كــه موجــب شــک  فراوانــی اســت 
ــن  ــود. ای ــت آن ب ــد در صح وتردی
می بخشــید  قــوت  را  احتمــال 
كــه از اســاس ســاختگی و جعلــی 
كــه  همان گونــه  و  می باشــد 
پوشــیده  گرامــی  خواننــده  بــر 
دربــاره  كــه  مطالبــی  نیســت، 
و   مهــدی حضــرت  یــاران 
نزدیکــی ظهــور حضــرت، در آن 
برهــه زمانــی آورده قابــل قبــول 
آســانی  بــه  و نمی تــوان  نیســت 

پذیرفــت. را  آن 
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میـزان بهره گیـری از آن می شـود، چـون اگـر ف

دچـار این گونـه مسـائل نمی شـد و بـا تمـاس 

عناصـر قـدرت، زیبایـی و جمـال خـود سـالم، 

قـوی و محفـوظ باقی بمانـد، بازدهی به مراتب 
بیشـتر و سـودمندتری می داشـت.«15
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برای بازشناسـی و آشـنایی شـخصیتی، علمی و هم چنین شـیوه تاریخ نگاری و سـبك سیره شناسی 
مرحوم اسـتاد سـیدجعفر مرتضی، مجله حوزه گفت وگویی با چندتن از اسـاتید برجسته تاریخ اسام، 
کـه از نزدیـك بـا ایشـان ارتباط تنگاتنگ داشـتند نظیر: حجة الاسـام والمسـلمین مهدی پیشـوایی، 
عضو هیئت علمی مؤسسـه آموزشـی _ پژوهشـی امام خمینی؟ره؟ وحجة الاسـام والمسـلمین سیدعلی 
میرشـریفی، عضـو هیئـت علمـی سـازمان مطالعـه و تدوین کتاب های درسـی دانشگاه ها)سـمت(، 
حجةالاسـام والمسـلمین ابوالحسـن نوّاب، ریاسـت محترم دانشـگاه ادیان و مذاهب و حجة الاسام 
والمسـلمین ایمانی مقـدم، معـاون امـور فرهنگـی مجمـع جهانـی اهل بیـت  و عضـو هیئت علمی 

دانشـگاه ادیـان و مذاهـب، ترتیـب داده که فرادید شـما می نهیم.

  نگاه بـه شخصیت علــمی ــــ  اخــلاقی
استاد سیدجعفر مــرتضی؟ره؟
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آشـنایی ف نحـوه  حـوزه:      

اسـتاد  بـا  حضرت عالـی 

چگونـه  سـیدجعفرمرتضی؟ره؟ 

بـود و میـزان و مـدت آشـنایی 

شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

پیشـوایی: آشـناییم بـا مرحوم 
اسـتاد سـیدجعفر مرتضـی؟ره؟، 

پیـروزی  اول  سـال های  بـه 

برمی گـردد.  اسـلامی  انقـلاب 

و  رفت وآمدهـا  از  پـس 

شـورای  ميـان  گفت وگوهـای 

عالـی آموزش وپـرورش و حـوزه 

علمیـه کـه رابـط آن، مرحـوم اسـتاد عقیقـی 

بخشایشـی بـود، بـه درخواسـت شـورای عالـی، 

هیئتـی جهـت بازنگـری در کتاب درسـی تاریخ 

سـال اول و دوم دبیرسـتان تشـکیل شـد، کـه 

من و مرحوم اسـتاد عقیقی بخشایشـی و یکی 

دو نفر دیگر نزد اسـتاد سـیدجعفر مرتضی؟ره؟، 

بـرای تحقـق اهـداف می رفتيم. ایـن کار مدتی 

زمـان بـرد و جلسـات متعـددی تشـکیل شـد و 

طـی آن، دو کتـاب یـاد شـده به دقـت بازخوانی 

شـد و آثـار فرهنـگ شاهنشـاهی از آن ها حذف 

شـد و اصلاحـات لازم صورت گرفـت. 

اسـتاد سـیدجعفر  نظـر  ایـن جلسـات  در 

خـلال  در  بـود.  فصل الخطـاب  مرتضـی؟ره؟  

ایـن کارهـا دو ویژگـی در ایشـان متوجه شـدم: 

یکـی، ایشـان عمـلًا در مـورد هر قضیـه علامت 

سـؤال می گذاشـتند و هیچ چیز از ابتدا مسـلّم 

نمـی گرفتنـد )حتـی اگـر مشـهور بـاش د(، مگر 

آن کـه دلائـل کافـی بـرای اثبـات آن به دسـت 

شـدید  پای بنـدی  دوم،  آیـد. 

ایشـان به تشـیع بود. در یکی از 

جلسـات، بحث سلسله صفویه و 

دولـت آن هـا پیـش آمد، ایشـان 

صفویـه  دولـت  از  شـدت  بـه 

حمایـت کـرد و گفتنـد: )بـه این 

مضمـون( کـه دولـت صفویـه را 

دکتـر شـریفی بدنام کرده اسـت، 

ایـن دولـت یـک دولـت شـیعی 

دویست سـال  در  ببینیـد  بـود، 

حکومـت آن هـا چقـدر علمـا و 

دانشـمندان در ایـران برخاسـتند 

و چقـدر آثـار علمـی بـه وجود آمـده، این دولت 

را بـا دولت هـای قبـل و بعد از آن مقایسـه کنید 

ببینیـد چقـدر تفـاوت دارد.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصـاً آثـار تاریخـی 
معظم لـه، چـه ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری 

دارد؟

پیشـوایی: ایشـان گنجینـه ای گران بهـا و آثار 
متعـدد علمـی از خـود بـه یـادگار گذاشـت کـه 

در آن هـا وسـعت تتبـع مؤلـف و میـزان تسـلّط 

همـان  اسـت.  جلوه گـر  مطالـب  بـه  ایشـان 

خصیصـه ای کـه ایشـان داشـت و بـه آن اشـاره 

شـد کـه هیـچ حادثـه ای را مسـلّم نمی گرفـت، 

حتـی اگـر از مشـهورات باشـد، در ایـن آثـار بـه 

چشـم می خـورد.

   حـوزه: شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تاثیـری بر مراکز علمـی خصوصاً حوزه های 

علمیـه لبنـان و قم داشـته اسـت؟

پیشـوایی: آثـار علمـی گران بهایـی که ایشـان 

ســیدجعفر  اســتاد  نظــر 
فصل الخطــاب  مرتضــی؟ره؟  
كارهــا  ایــن  خــال  در  بــود. 
متوجــه  ایشــان  در  گــی  ویژ دو 
در  عمــاً  ایشــان  یکــی،  شــدم: 
مــورد هــر قضیــه عامــت ســؤال 
می گذاشــتند و هیچ چیــز از ابتــدا 
گــر  گرفتنــد )حتــی ا م نمــی 

ّ
مســل

آن كــه  مگــر  بــاش د(،  مشــهور 
آن  اثبــات  بــرای  كافــی  دلائــل 
پای بنــدی  دوم،  آیــد.  به دســت 
بــود. تشــیع  بــه  ایشــان  شــدید 
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ش از خـود بـه یـادگار گذاشـت مورد 

مورخـان  اسـتناد  و  اسـتفاده 

تاریـخ  در  پژوهش گـران  و 

اسـلام اسـت. ایـن آثـار عمومـاً 

عمیـق، پرمایـه و قابـل اسـتفاده 

می باشـد. البتـه گفتنـی اسـت 

کتاب خانـه ای بـزرگ و غنـی نيز 

داشـت، كـه ممتـاز بـود.

اسـتاد  مرحـوم  حـوزه:     
در  مرتضـی،  سـیدجعفر 

رویکـردی  چـه  تاریخ نـگاری 

داشـتند؟ روش ایشـان در تألیـف آثـار تاریخـی 

بـود؟ چگونـه 

پیشوایی:  رویکرد کلی ایشان در تاریخ نگاری 
به ویـژه در کتـاب دوره ای الصحیـح مـن سـیرة 

النبـی الاعظـم کـه در قلـه تألیفـات ایشـان 
اسـت، نفـی ورد اقـوال و گزارش هـای مورخـان 

غیرشـیعی اسـت و گویـا بـه ایـن مناسـبت 

اسـت کـه نـام کتـاب الصحیح من سـیرة النبی 

الاعظـم  انتخـاب شـده اسـت. در ایـن زمینه 
ابداع هـا و ابتکارهایـی و نیـز برخـی متفـردات 

دارد. گویـا بـا توجـه بـه ایـن رويکردهاسـت 

کـه برخـی می گوینـد: ایشـان تاریـخ و سـیره را 

کلامـی کـرده اسـت! در اين باره يادآور می شـوم 

كه در 1380شمسـي، نکوداشـتی با حضور خود 

ایشـان، از طرف »پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه« 

برگـزار شـد و مقـالات رسـیده به نکوداشـت )به 

قلـم مورخـان جـوان حـوزوی( در قالـب یـک 

مجموعـه مقـالات چـاپ شـد. محـور بحـث نيز 

کتـاب مانـدگار الصحیـح بـود. در ایـن مقـالات 

ویژگی هـا و مزایـای ایـن کتـاب 

تبییـن و نیـز روش مؤلـف ارائـه 

شـده است.

دربـاره سـجایای     حـوزه:  
را  نکاتـی  اسـتاد؟ره؟،  اخلاقـی 

. يیـد بفرما

    پیشـوایی: دربـاره سـجایای 
اخلاقـی ایشـان تـا آن جايـی که 

طی دیدارهای گوناگون مشاهده 

کـردم، شـخصیتی خوش محضر 

و خلیـق بـود و هیچ گونـه نخوت 

علمی در او مشـاهده نمی شـد و بسـيارمتواضع 

بود.

   حوزه:  نحو آشـنایی شـما با اسـتاد چگونه 
بـود و میـزان آشـنایی حضرت عالـی بـا جنـاب 

اسـتاد سـید جعفر مرتضـی؟ره؟ چقـدر بود؟

میرشـریفی: آشـنایی این جانـب بـا حضـرت 
اسـتاد، بـه اوائـل 60 13شمسـی، بـر می گـردد، 

زمانی که من طلبه بودم و از اسـتاد سـؤال هايی 

درباره تاریخ اسـلام و کتاب الصحیح من سـیرة 

النبـی الاعظـم می پرسـیدم. بـه مـرور زمـان 
ارتبـاط مـن بـا ایشـان بیشـتر و صمیمی تـر 

شـد و بـه رفت وآمـد خانوادگـی انجامیـد. در 

1383شمسـی،به اتفاق خانواده  به لبنان رفتم 

و ایشـان نیـز در ایامـی ایـران تشـریف داشـتند 

بـه اتفـاق خانواده شـان به منزل مـا می آمدند و 

رابطـه مـا با ایشـان خیلی عالـی و صمیمی بود.

   حـوزه: ویژگی هـای بارز و انحصاری جناب 
اسـتاد را در تألیـف آثارشـان چگونـه ارزیابـی 

می کنیـد؟

آثــار اســتاد ســیدجعفر؟ره؟ ســه 
كــه بــه اجمــال  گــی داشــت،  ویژ
اشــاره می كنــم: اول، تتبــع ایشــان 
ــاد بــود؛ دوم، تحقیــق و تحلیــل  زی
آثــار  در  اســتناد  ســوم،  داشــت؛ 
ایشــان جایــگاه ویــژه ای داشــت، 
را  حرفــی  كســی  از  گــر  ا حتــی 
گوینــده  كام را از  می شــنید و آن 
تــا  مــی داد  آدرس  می كــرد،  نقــل 

كــرده باشــد. رعایــت امانــت 
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میرشـریفی: آثـار اسـتاد سـیدجعفر؟ره؟ سـه ف

ویژگـی داشـت، كـه بـه اجمـال اشـاره می كنم: 

اول، تتبـع ایشـان زیـاد بـود؛ دوم، تحقیـق و 

تحلیـل داشـت؛ سـوم، اسـتناد در آثـار ایشـان 

جایـگاه ویـژه ای داشـت، حتـی اگـر از کسـی 

حرفـی را می شـنید و آن کلام را از گوینـده نقـل 

می کـرد، آدرس مـی داد تـا رعایـت امانـت کرده 

باشـد.

   حـوزه: تاثیـر شـخصیت علمـی اسـتاد بـر 
حـوزه علمیـه قم و مراکز علمـی لبنان را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟

میرشـریفی: دانـش تاریـخ در حـوزه علمیـه 
قـم، دو مشـکل اساسـی داشـت، كـه در اين جـا 

برمی شـمرم: يـك، اهمیـت چندانـی نداشـت؛ 

دوم، گزارش های تاریخی، قطعی تلقی می شـد 

و حوزویان بيشـتر آن گزارش ها را ارسـال مسلّم 

می گرفتنـد. مرحـوم سـیدجعفر مرتضـی؟ره؟  با 

روی آوردن بـه تاریـخ و نقد گزارش های مشـهور 

تاریخـی، دو مشـکل يادشـده را تـا حدود زیادی 

مرتفـع سـاخت. در بیـروت لبنـان هـم در حوزه 

علمیـه ای بنـام »حـوزه امام علـی«، در بنیاد 

نهادنـد و بـه نشـر معارف اهل بیـت در میان 

مردمـان آن دیـار به ويـژه نوجوانـان و جوانـان 

پرداختنـد. مـن شـاهد بودم که شـخصیت های 

برجسـته لبنـان، بـرای ایشـان احتـرام خاصـی 

قائل بودند. هم چنین »مرکز لدراسـة الاسلامیه 

بیـروت« زیـر نظـر ایشـان بـه فعالیـت علمـی و 

پژوهشـی در زمینه علوم اسـلامی می پرداخت.

   حـوزه: مرحـوم اسـتاد سـیدجعفر مرتضـی 
در تاریخ نـگاری چـه رویکرد و روشـی داشـتند؟

میرشـریفی: پيـش از آن کـه بـه سـؤال پاسـخ 
دهـم بایـد عـرض کنـم کـه بین تتبـع و تحقیق 

تفـاوت اساسـی وجود دارد، کـه معمولًا این دو 

بـا هـم خلـط می شـوند، تتبـع عبـارت اسـت از 

دنبال کـردن و جسـت وجوکردن دقیـق مطالـب 

و تحقیـق، یعنـی بـه حقیقت رسـیدن و سـره را 

از ناسـره جداکـردن و کار محقـق ایـن اسـت که 

بعد از تتبع دقیق، صحیح را از غیر صحیح جدا 

می سـازد. مرحوم اسـتاد سیدجعفر مرتضی؟ره؟  

اولًا، تتبـع کاملـی داشـت؛ ثانیـاً، قـوه تحقیق و 

تحلیـل خوبـی نيـز داشـت و بـه ایـن دو ویژگی 

آیـة الله  مرحـوم  مثـل  حـوزه  علمـای  برخـی 

سـیدمهدی  آیـة الله  و  میانجـی؟ره؟  احمـدی 

روحانـی؟ره؟ اذعـان داشـتند. و به همین جهت 

بـود کـه کتـاب الصحیـح ایشـان، کتـاب سـال 

حـوزه انتخاب شـد.

   حوزه: در باره سـجایای اخلاقی اسـتاد هم 
نکاتـی را بفرمایید.

میرشـریفی: زبانـم قاصـر اسـت کـه از اخـلاق 
ایشـان بگویم، ایشـان در اخلاق؛ پیرو راسـتین 

جدشـان رسـول خدا بودند. تواضع و فروتنی 

ایشـان مثال زدنـی بـود، یـادم می آیـد وقتی به 

اتفـاق خانـواده در لبنان خدمت ایشـان رسـیده 

بودیم، ایشـان متواضعانه به اسـتقبال ما آمدند 

به طوری کـه خانـواده ام، از مـن می پرسـیدند 

ایشـان خـادم اسـتاد هسـتند؟ و مـن در جواب 

گفتـم نـه، خـود اسـتاد هسـتند کـه چنیـن 

تواضـع می کننـد، مـن عالـم به فروتنی ایشـان 

کمتـر سـراغ دارم، حتـی بـه طلاب جـوان و کم 

سن وسـال هـم احتـرام می گزاشـتند. بارزترين 
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ش ویژگـی اخلاقـی ایشـان، احترام حضرت اسـتاد 

بـه پـدر و مـادر بـود، بارها دیده بـودم به احترام 

پدرشـان از جـا بـر می خواسـتند درحالی کـه 

پدرشـان اصلًا اسـتاد را نمی دید و نگاه پدرشـان 

بـه سـمت دیگـری بـود. وقتی از کسـی ناراحت 

می شـد هرگـز کینـه او را بـه دل 

نمی گرفـت و بی فاصلـه بعـد از 

به گونـه ای  افـراد،  از  ناراحتـی 

رفتـار می کـرد  کـه انـگار هیـچ 

ناراحتـی پیـش نیامده اسـت.

   حـوزه: اگـر نکتـه ناگفته ای 
مانـده اسـت، بفرمایید.

می آیـد  یـادم  میرشـریفی: 
1396شمسـی، که منزل ما آمده 

بودنـد بـا این کـه اوائـل دوران 

بـرای  و  بـود  ایشـان  بیمـاری 

صله رحـم منـزل مـا آمـده بودند، 

لحظـه ای از مطالعـه و تحقیـق 

غافل نبودند و همواره به تحقیق 

و پژوهـش مشـغول بودنـد و یـا 

پاسـخ سؤالات دیگران را می داد. 

رابطه ایشـان با حضرت امام؟ره؟ 

و مقام معظم رهبری کاملًا خوب بود و اسـتاد 

احتـرام خاصـی بـرای این بـزرگان قائـل بودند.

  حوزه: نحوه آشـنایی حضرت عالی با اسـتاد 
سـیدجعفر مرتضـی چگونه بـود؟ میزان و مدت 

آشـنایی شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

نوّاب: از1360شمسـی، ایشان را می شناختم 
و ارادت مـن بـه مرحـوم اسـتاد کامـل اسـت و 

علاقـه مـن بـه ایشـان منحصـر بـه فرد اسـت و 

از ایشـان نكاتـی دارم کـه بـا آنچه درباره ایشـان 

معمـول می باشـد، امـا بسـيار متفـاوت اسـت.

ارتباطم با ایشـان خانوادگی اسـت، فرزندان من 

بـرای یادگیـری زبـان و مکالمه عربـی، در لبنان 

خدمـت ایشـان رسـیدند. برخـی بـزرگان وقتـی 

بـه مـن می رسـیدند می گفتنـد: 

صدیقـک فـلان کار را کرد یا فلان 

حرف را زد، و منظور از »صدیقک« 

مرحـوم سـید جعفرمرتضـی؟ره؟ 

بـود که به عنـوان دولت و صدیق 

من معروف شـده بود و من این 

افتخـار را داشـتم کـه دیگـران، 

مرحـوم سـیدجعفر؟ره؟ را دولـت 

و حبیـب مـن می دانسـتند.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصاً 
چـه  معظم لـه،  تاریخـی  آثـار 

ویژگی هـای مبـرّز و انحصـاری 

دارد؟

عسـكری؟ره؟  علامـه  نـوّاب: 
می فرمودنـد:  ایشـان  دربـاره 

نعرفـه  شـیعی  محقـق  اکبـر 

 مـا دربـاره سـیره اهـل بیـت

مثـل  کارهایـی  اگرچـه   ،ومعصومـان

داریـم ومرحـوم مجلسـی هـم  کشـف الغمه 
سـیره  در  خوبـی  بحث هـای  بحارالانـوار  در 

معصومـان دارنـد، عالمانـی مثـل آیـة الله 

سـبحانی هـم به نوشـتن کتاب هـای تاریخی و 

سـیره اهتمـام ورزیدنـد، ولـی کاری که مرحوم 

سـیدجعفر مرتضـی کـرد منحصـر بـه فـرد بـود. 

کارهـای تاریخـی ایشـان هـم از حیـث کیفیت 

تتبع عبارت است از دنبال كردن و 
جست وجوكردن دقیق مطالب و 
تحقیق، یعنی به حقیقت رسیدن 
كردن  جدا ناسره  از  را  سره  و 
بعد  كه  است  این  محقق  كار  و 
غیر  از  را  صحیح  دقیق،  تتبع  از 
مرحوم  می سازد.  جدا  صحیح 
مرتضی؟ره؟   سیدجعفر  استاد 
 ،

ً
ثانیا داشت؛  كاملی  تتبع   ،

ً
اولا

نیز  خوبی  تحلیل  و  تحقیق  قوه 
گی برخی  داشت و به این دو ویژ
علمای حوزه مثل مرحوم آیة الله 
آیة الله  و  میانجی؟ره؟  احمدی 
سیدمهدی روحانی؟ره؟ اذعان 
بود  جهت  همین  به  و  داشتند. 
كتاب  كتاب الصحیح ایشان،  كه 

سال حوزه انتخاب شد.
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و هـم از جهـت کمیـت کم نظیـر اسـت. علامـه ف

سـیدجعفر مرتضی چند ویژگی داشـت که او را 

یـک محقـق تمام عیار کرده بـود، اولًا، عرب بود 

و بـه زبـان عربـی آگاه بود؛ ثانیاً، به منابع سـنی 

هـم مراجعـه کرد و دست رسـی خوبـی به منابع 

و کتاب هـا داشـت.

   حـوزه: شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تأثیـری بر مراکز علمـی خصوصاً حوزه های 

علمیـه لبنـان و قم داشـته اسـت؟

نـوّاب: عالمـان زیادی بودند کـه کمک کردند 
تـا حـوزه علمیـه قم به وضعیتی کـه امروز دارد 

برسـد، امـروز حـوزه علمیـه قم، بـه برکت همت 

ایـن عالمـان وارسـته و محقـق دراوج و قله قرار 

دارد. امـروز حـوزه قـم، حـوزه پژوهشـی اسـت 

ونسـبت به گذشـته متحول شـده اسـت و این 

تحـول عظیـم مدیـون عالمانی مثل سـیدجعفر 

مرتضـی اسـت، قبـل از ایشـان، حـوزه اصـلًا بـه 

تاریـخ اهمیـت نمـی داد، اما سـیدجعفر؟ره؟ به 

تاریخ تعمیق و تحقیق را هدیه کرد و با اجتهاد 

درتاریـخ توانسـت جایگاه ایـن دانش رادر حوزه 

قـم، تثبیـت کند.

ازسـوی دیگـر، بسـیاری از اسـاتید کـه امروز 

درحـوزه تاریـخ فعالیـت می کننـد و اتفاقـاً از 

چهره هـای مطـرح ایـن رشـته هسـتند، افتخار 

شـاگردی حضرت اسـتاد را داشـته اند و همین 

جـا لازم اسـت عـرض کنـم، ایـن عزیـزان بایـد 

شـاکر نعمت استادشـان باشـند، زیرا ناسپاسـی 

اسـتاد، عواقـب ناگـواری در پی خواهد داشـت. 

نـگاری  تاریـخ  در  ایشـان  رویکـرد  حـوزه: 

بـود؟ چگونـه 

نـــوّاب: محققـــان تاریـــخ می گوینـــد که 
ســـیدجعفر؟ره؟ کلامی است و در تاریخ ایشان 

را برنمی تابنـــد و مـــن هم چـــون تخصص 

اصلیم تاریخ نیســـت، در ایـــن حوزه دخالت 

نمی کنم، چـــون ورود در مســـائلی که حوزه 

تخصصیم نیســـت، جفـــا می دانم.

   حوزه:  درباره ســـجایای اخلاقی اســـتاد، 
بفرمايید. را  نکاتی 

نـوّاب: اگـر بخواهم درباره مرحوم سـیدجعفر 
هرچیـزی  از  قبـل  بگویـم،  کلامـی  مرتضـی 

بایسـتی بگویـم، اول اخـلاق، دوم اخـلاق و 

سـوم اخـلاق، كـه ایشـان به معنـای واقعـی 

کلمـه متخلـق بـه اخلاق اسـلامی بـود و به نظر 

مـن، وجـود سـیدجعفر مرتضی از سـیره جدش 

رسـول خدا اشـراب شده بود. ما در روایاتمان 

داریـم، وقتـی یک بـدوی وارد مدینه می شـد و 

پیامبـر را بـرای اولین بـار، می خواسـت ببینـد، 

ازاخـلاق نیکـوی پیامبـر متوجـه می شـد که 

او، رسـول خداسـت. درتمـام وجـود عمـرم یک 

بـار ندیدم ایشـان به کسـی اخم کنـد اگر صدبار 

بـه او مراجعـه می کردیـد باز هم با روی گشـاده 

بـا شـما برخـورد می کـرد و ایـن رفتـار را نه فقط 

بـا اهـل علـم، بلکـه باروسـتايیان لبنـان کـه به 

دیـدارش می رفتنـد نیز داشـت. بارها شـده بود، 

جمعیـت انبوهـی بـه منزلشـان می رفتنـد و 

سـید هرگـز ناراحتی از خود بـروز نمی داد، هرگز 

اجازه نمی داد کسـی دسـتش را ببوسد با این که 

علامـه ای کم نظیر بـود. ازدیگر خصوصیت های 

ایشـان، عالم بی بخل بود. ایشـان هرگز در ارشاد 

و هدایـت و راهنمایـی طلاب کوتاهی نمی کرد.
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با او شود.  از این که مخالفتی  ابايی نداشت 

یادم هست از ایشان پرسیدم، شما بیش از 

پنجاه جلد در سیره امام علی نوشتید، به 

چه نتیجه ای رسیدید و حاصل آن همه تحقیق 

چه بوده است؟ فرمودند: دریک 

جمله بگویم که ایمان و اعتقاد 

دارم که دو خلیفه نخست ضمن 

یک توافق ضمنی و غیر مکتوب، 

بنا گذاشته بودند که کاری بدون 

اذن امام نکنند.

   حـوزه: اگـر مطلبـی هسـت 
درنکتـه پایانـی بفرماييـد.

نـوّاب: مرحوم سـیدجعفر؟ره؟ 
عاشق امام و مقام معظم رهبری 

بودند. قصیـده ای درباره حضرت 

امـام؟ره؟ دارند که قبل از انقلاب  

سـرودند. ارادت ایشـان به مقـام معظم رهبری 

زیـاد بـود که بدون هیچ چشم داشـتی ازایشـان 

دفـاع و تبلیـغ می کردند. بسـیاری ازچهره های 

مطرح هم سـو با انقلاب اسـلامی ایران درلبنان 

از شـاگردان ایشـان بودند. بعداز جنگ 33 روزه 

کـه منـزل ایشـان توسـط رژیم اشـغال گر قدس 

بـا خاک یک سـان شـده بـود، ایشـان می فرمود 

مـا پیـروز هسـتیم و اصـلًا ناراحـت نبودنـد. 

مطلـب دیگـری کـه دربـاره ایشـان بایـد عـرض 

کنـم، اهتمام ایشـان به تحقیـق ویژه بود. یادم 

هسـت شـبی در منزل ما بودند صبح که خدمت 

ایشـان رسـیدم فرمودند: دیشـب خوابم نیامد و 

25 صفحـه از کتابم را نداشـتم.

   حـوزه:  نحـوه آشـنایی حضرت عالـی بـا 
اسـتاد سـید جعفر مرتضی چگونه بود؟ میزان و 

مدت آشـنایی شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

ایمانـی مقـدم: همان طـور کـه می دانیـد مـن 
سـال های متمـادی درلبنـان بـودم و محضـر 

علمـای زیـادی را درک کـردم، 

ازجمله افتخار آشـنایی با ایشان 

را پیـدا کـردم،  و نیـز از طریـق 

بـرادر ایشـان که درشـورای عالی 

 بیـت اهـل  جهانـی  مجمـع 

هسـتند، حدوداً بیـش از دودهه 

اسـت کـه مـن بـا ایشـان آشـنا 

هسـتم.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصاً 
چـه  معظم لـه،  تاریخـی  آثـار 

ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری 

دارد؟

اسـتاد  بارزمرحـوم  ویژگـی  مقـدم:  ایمانـی 
سـیدجعفر مرتضی، پافشـاری ایشـان بر مبانی 

کلامی اسـت، ایشـان برای تاریخ وگزارش های 

آن قداسـتی قائـل نبـود و هرگز حاضر نمی شـد 

ازمبانـی  تاریخـی،  گزارش هـای  به خاطـر 

اعتقادی وکلامی خود دسـت بردارد و همیشـه 

می فرمـود اگـر صدتاگزارش تاریخی هم داشـته 

باشـیم حاضر نمی شـوم دسـت از عصمت اهل 

بیـت، بـردارم یا ذره ای حقانیـت برای جریان 

انحرافـی صـدر اسـلام قائـل شـوم.  هرگـز برای 

گزارش هـای تاریخـی، اصالـت قائـل نبـود مگر 

این کـه گزارش هـا برمبانـی کلامـی واعتقادی، 

مطابقت داشـته باشـد و همین روحیه ایشـان 

مرحـــوم ســـیدجعفر؟ره؟ عاشـــق 
رهبـــری  معظـــم  مقـــام  و  امـــام 
دربـــاره  قصیـــده ای  بودنـــد. 
كـــه  دارنـــد  امـــام؟ره؟  حضـــرت 
قبـــل از انقـــاب  ســـرودند. ارادت 
ایشـــان بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
هیـــچ  بـــدون  كـــه  بـــود  زیـــاد 
دفـــاع  ازایشـــان  چشم داشـــتی 
بســـیاری  می كردنـــد.  تبلیـــغ  و 
ــا  ــو بـ ح هم سـ ــر ــای مطـ ازچهره هـ
انقـــاب اســـامی ایـــران درلبنـــان 

بودنـــد. ایشـــان  گردان  شـــا از 
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سـبب شـده بود که برخی محققان رشـته تاریخ ف

به ایشـان خرده بگیرند و بگویند که سـیدجعفر 

مرتضی؟ره؟ خلط بین کلام وتاریخ کرده اسـت.  

یـادم می آیـد مرحـوم سـید جعفـر مرتضـی 

درپاسـخ بـه ایـن افـراد می گفـت: مـن تاریـخ 

کارل مارکـس یا موسـولینی نمی نویسـم، بلکه 

تاریـخ معصـوم را می نویسـم و نمی توانـم 

نـگاه مـادی داشته باشـم و حتمـاً درنـگارش 

تاریـخ مسـلّمات  اعتقـادی خویـش را حفـظ 

می کنـم.

این پاسخی بود که مرحوم استاد، درجاهای 

مختلـف می فرمـود، مثـلًا یکـی از جاهایـی که 

ایـن جملـه فرمـود، جلسـه ای بـود کـه مدیـران 

گروه هـای تاریـخ )حـوزوی ودانشـگاهی( را در 

دانشـگاه ادیـان دعـوت کـرده بودیـم و اسـتاد 

درپاسـخ بـه منتقـدان خـود می فرمودند که من 

تاریـخ امـام معصومی را می نویسـم که صاحب 

مکتـب انسان سازاسـت. ایشـان معتقـد بـود 

سـیره های نوشته شـده، درزمان هـای گذشـته 

مثل سـیره ابن هشـام، سیره حلبی و... مخلوط 

و غیـر قابـل اعتمـاد اسـت بـه همین جهت بود 

در  صحیحـی  کتاب هـای  کـه 

سـیره پیامبـر اکرم نوشـت که 

بـه 35 جلـد رسـید و در پـی آن 

کتاب الصحیح من سـیره الامام 

علـی بـن ابی طالب را نوشـت 
کـه ایـن کتاب هم بـه چهل جلد 

. رسید

تعبیـر مقـام معظـم رهبـری 

دربـاره آثـار ایشـان گویـای همه 

چیـز اسـت، حضـرت آقـا بـرای آثـار اسـتاد سـه 

ویژگـی ذکـر می کننـد: 1. وزیـن؛ 2. پرحجم ؛ 3. 

محققانـه. ازایـن سـه ویژگی برمی آیـد کـه آثـار 

ایشـان همـراه بـا تفکـر وتحقیق اسـت.

   حـوزه:  شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تأثیـری بر مراکز علمـی خصوصاً حوزه های 

علمیـه لبنان و قم داشـته اسـت؟

ایمانی مقدم: سـؤال بسـیار خوبی اسـت، من 
معتقدم مرحوم سـیدجعفر مرتضی ؟ره؟ برحوزه 

علمیـه قـم، نجـف و مراکـز علمـی لبنـان تأثیـر 

مثبـت و قابـل ملاحظـه ای، هـم ازطریق تربیت 

شـاگرد و هـم از تألیـف آثـار تاریخـی متعـدد 

گذاشـت، دراین بـاره بایـد عـرض کنـم، آنچـه 

می تـوان به عنـوان تأثیـر مشـهود ایشـان ذکـر 

کنـم، نـگاه ایشـان در مباحـث تاریخـی بـود. تا 

قبـل از ایشـان، گاهـی بـا تکیـه بـر گزارش های 

تاریخـی، مبانـی کلامـی را مـورد تردیـد قـرار 

می دادنـد و بـا کاری کـه سـیدمرتضی در آثاری 

مثـل الصحیـح کرد ،اصالت بر اعتقادات مسـلّم 

شـیعی، قـرار داده شـد و افـرادی کـه تاریخـی 

صـرف بودنـد در اظهار نظـر، احتیـاط می کردند. 

کار دیگـری کـه سـیدمرتضی بـا 

آثاری مثل حیات سیاسـی امام 

رضـا کـرد، همـان رویکـردی 
کـه بزرگانـی مثـل مقـام معظـم 

انسـان  کتـاب  در  رهبـری 

250 سـاله، نسـبت بـه زندگـی 
معصومـان داشـتند.

دربـاره سـجایای     حـوزه:  
را  نکاتـی  اسـتاد،  اخلاقـی 

رهبــری  معظــم  مقــام  تعبیــر 
دربــاره آثــار ایشــان گویــای همــه 
بــرای  آقــا  حضــرت  اســت،  چیــز 
ذكــر  گــی  ویژ ســه  اســتاد  آثــار 
می كننــد: 1. وزیــن؛ 2. پرحجــم ؛ 
گی  3. محققانــه. ازایــن ســه ویژ
برمی آیــد كــه آثــار ایشــان همــراه بــا 

اســت. وتحقیــق  تفکــر 
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سـجایای  به عنـوان  آنچـه  مقـدم:  ایمانـی 
اخلاقـی ایشـان بایـد ذکـر کنم، تواضـع مرحوم 

سـیدجعفر مرتضی؟ره؟ زبان زد خاص و عام بود. 

اسـتاد چـه در وضـع ظاهـر و لباس پوشـیدن و 

چـه در برخـورد بـا دیگران، حتـی مخالفان خود، 

متواضـع رفتـار می کـرد هیـچ گاه ندیـدم کـه 

لبخنـد بـر چهـره نداشته باشـد. ایشـان خیلـی 

در  درحالی کـه  بـود  متواضـع 

ردیـف مجتهـدان عصـر خویـش 

دیگـری  ویژگـی  داشـت.  قـرار 

کـه در ایشـان دیـدم، پافشـاری 

و اصـرار بـر تحقیـق و پیشـرفت 

علمـی بـود.  یـادم می آیـد بعد از 

جنـگ 33 روزه که منزل ایشـان 

هم در جنوب لبنان و نیز در بیروت توسط رژیم 

اشـغال گر قـدس تخریـب شـده بـود، ایشـان را 

دیدم  و مراتب نگرانی برخی بزرگان از سلامتی 

ایشـان را، گوشـزد کردم ...، دیدم یک سـی دی 

از جیـب خـودش درآورد و گفـت  نگرانی هـا 

به خاطر سـی دی اسـت. پرسـیدم این سـی دی 

چیسـت؟ فرمودنـد: کتـاب الصحیـح اسـت که 

خوش بختانـه سـالم مانـده اسـت. ایشـان از 

این کـه منزل شـان خـراب شـده 

بـود، ناراحـت نبودنـد، بلکه برای 

این کـه کتاب الصحیـح در قالب 

سـی دی مانـده بـود، خوشـحال 

بودنـد و ایـن نشـان از اهتمـام 

و  تحقیـق  بـه  اسـتاد  جنـاب 

تألیـف دارد.

سیدجعفر  مرحوم  تواضع 
مرتضی؟ره؟ زبان زد خاص و عام 
بود. استاد چه در وضع ظاهر و 
لباس پوشیدن و چه در برخورد 
با دیگران، حتی مخالفان خود، 
هیچ گاه  می كرد  رفتار  متواضع 
چهره  بر  لبخند  كه  ندیدم 
خیلی  ایشان  نداشته باشد. 
متواضع بود درحالی كه در ردیف 
قرار  خویش  عصر  مجتهدان 

داشت. 
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حضـور جـدّی و فعالانـه بانوان در جامعه، از تحولات سیاسـی، فضای فرهنگی_
علمـی، عرصه هـای اقتصـادی و رویدادهـای نظامـی، بعـد از چهاردهـه انقـاب 
اسـامی، اگر چـه هم تـراز بـا حضور آقایـان نبودند، ولـی به جرئت می تـوان گفت 
کـه در بعضـی مواقـع حضـوری بسـیار مؤثر و تأثیرگـذار داشـتند، به گونه ای که در 

همـه سـطوح عالـی کشـوری وگاهی جهانـی چشـم گیر و پررنگی بـروز نمودند.

حضور زنان در 
جامعــه تطابق بــا مذاق
شــریعت یا سیـــره عقلا



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

117
باور ما این است، كه جامعه متعالی و رو به 

رشـد، بایسـتی زمینـه حضـور همه جانبه بانوان 

را با در نظرداشـتن شـرایط، در همه عرصه های 

اجتماعـی فراهـم كنـد، چراكـه نقـش و جایگاه 

از مهم تریـن  یكـی  زنـان  اجتماعـی  سـازنده 

زمینه هـای تحـول زای اساسـی هر نظام اسـت، 

چنـان كـه در تطور سیاسـی، نظامـی، فرهنگی، 

اقتصـادی و... در چهاردهـه حكومـت اسـلامی 

ایـران، بـه خوبـی نمایان گر این درسـتی اسـت.

اگـر چـه ناگفته هـا در این بـاره بسـیار اسـت 

امـا  بـر زمیـن مانـده افزون تـر؛  وگفته هـای 

نخبـگان و فرهیختگانـی در جامعـه زنان  داریم 

كـه نظریات شـان در جوامـع علمـی _اجتماعی 

می تواننـد چـراغ راه آینـدگان باشـد. از ایـن رو، 

»مجله حوزه« طبق رسـالت رسـانی ای و آشنایی 

بـا  بیشـتر مخاطبـان، پیش تـر گفت وگویـی 

علمیـه  حـوزه  عالـی  مـدرّس 

خواهـران و یكـی از بنیان گذاران 

جامعة الزهـرا�، بانـو مجتهـده 

صفاتـی  زهـره  سـركارخانم 

ترتیـب داده بـود كـه بـه بعضـی 

از سـؤال هایی علمـی و فرهنگی 

خواهـران و هم چنیـن مسـائلی 

جسـت وجوگر  اذهـان  در  كـه 

پاسـخ  اسـت  متبـادر  برخـی 

درخـور داده انـد، كـه حاصـل آن 

در پیـش رو شماسـت.

  حـوزه: ضرورت تفقه در دین 
را بـرای بانـوان چگونـه تبییـن 

می نماییـد؟ آیـا تفقـه در دیـن 

بـرای بانـوان ضرورت دارد؟ و حتی آیا می توانند 

به عنـوان مجتهـد اعلـم و مرجـع تقلیـد مطـرح 

؟  شند با

    خانم صفاتی: برای پاسـخ این سـؤال بایستی 
بـه متـون اسـلامی برگردیـم، تـا ببینیـم آیـا 

دلایلـی كـه در ایـن زمینـه اقامه شـده رساسـت 

ویـا این كـه انصـراف از زن دارد؟ به گونـه ای كه 

بگوینـد: زن اگـر مجتهد و اعلم باشـد نمی توان 

از او تقلید نمود، گر چه در بین آقایان شـخصی 

واجد شـرایط نباشـد؟ یكی از دلایل در این مورد 

بنـای عقلاسـت و مبنـای بنـای عقلا هم این كه 

بدون قید رجوع جاهل به عالم  را دلالت اسـت. 

ایـن بنـا مفید نیسـت و اطـلاق دارد، چرا كه قید 

نشـده اسـت كه عالم حتماً بایسـتی مرد باشـد.

روایـت معـروف: »مـن کان مـن الفقهـاء صائنا 

حضـرت  دارد.  اطـلاق  لدینـه«  حافظـا  لنفسـه 
هـر  كان،  »مـن  می فرمایـد: 

كـس« قیـدی نزده انـد. طبق این 

روایـت، اگـر چنیـن شـرایطی در 

یـك فـرد وجـود داشـته باشـد، 

مرجـع عالـم اسـت و می تـوان 

از او تقلیـد كـرد. مرحـوم آیـة الله 

مستمسـک  كتـاب  در  حكیـم 

كـه حاشـیه ای بـر عـروة الوثقـی 

می نویسـد:  اسـت، 

فهوایضـا  وامااعتبارالرجولـه 
علیـه  لیـس  و  عندالعقـلا  کسـابقه 
انصـراف  دعـوی  غیـر  ظاهـر  دلیـل 
و  الرجـال  ال  الدلـه  اطلاقـات 
اختصـاص بعضهـا به لکن لوسـلم 

این كــه  هــم  بنــای عقــا  مبنــای 
بــدون قیــد رجــوع جاهــل بــه عالم  
را دلالــت اســت. ایــن بنــا مفیــد 
چرا كــه  دارد،  اطــاق  و  نیســت 
 
ً
قیــد نشــده اســت كــه عالــم حتمــا

بایســتی مــرد باشــد.
کان  »مــن  معــروف:  روایــت 
ــا لنفســه  مــن الفقهــاء صائن
حافظــا لدینــه« اطــاق دارد. 
كان،  حضــرت می فرمایــد: »مــن 
ــد. طبــق  هــر كــس« قیــدی نزده ان
گــر چنیــن شــرایطی  ایــن روایــت، ا
در یــك فــرد وجــود داشــته باشــد، 
مرجــع عالــم اســت و می تــوان از او 

تقلیــد كــرد.
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عـن  رادعـا  یصلـح  بحیـث  فلیـس 
افـی  لذلـك  کانـه  و  بناءالعقـلاء 
نثی. بعـض المحققـن بجواز تقلیدال
و  زن  هـم  اولیـه  اطلاقـات 

می شـود.  شـامل  را  مـرد  هـم 

نمی توانیـم بنـای عقـلا را قیـد 

بزنیـم.  شـاید بـه ایـن دلیـل 

بعضـی از محققـان فتـوا داده اند 

ثـی« تقلیـد از  كـه: »یجـوز تقلیدال

زن جایز است. یكی دیگر از فقها 

كـه شـرحی بـر این مسـئله عروه 

نگاشـته اند پـس از نقـل روایاتی 

كـه در مبـادی ایـن موضوع آمده 

اسـت می نویسـد: روایات مطلق 

اسـت و شـامل زن و مـرد می گـردد: 

بـل مقتـی الطلاقـات و سـیره العقلانیـه عـدم 
ثـاث وارجـال.  ق بـن ال الفـر

امـا دلیـل این كه زن نتواند مرجع عام باشـد 

گفته انـد: مـذاق شـارع این گونـه اسـت كـه زن 

بـه دور از دسـت رس و تیـررس مـردان باشـد و 

بیشـتر بـه امـور خانه و تربیت فرزنـدان بپردازد. 

مرجعیـت كار بـزرگ و دشـواری اسـت و بانوان 

نمی تواننـد از عهـده ایـن مهم برآینـد... .آیا این 

موانـع می توانـد آن اطلاقـات ادّلـه را قیـد بزند؟ 

پـر واضـح اسـت كـه نمی توانـد قیـد بزنـد. 

این ها قید زننده ادله نیسـت. من مثالی عرض 

می كنم: اگر زنی در رشته پزشكی تخصص پیدا 

كـرد و از همـه متخصصـان این فن برتر شـد، آیا 

می تـوان گفـت: رجوع بـه این خانم برای آقایان 

جایـز نیسـت؟ مسـلّم حـرام نبـوده، بلكـه برای 

حفظ جان لازم و ضروری اسـت. 

ایـن طبـق همـان اصـل عقلایی 

رجوع جاهل به عالم اسـت. روی 

این مبناسـت كـه می گوییم اگر 

زنـی در دانـش دیـن و فقـه اعلم 

شـد از همه آقایان در بعد علمی 

فقهـی موقعیـت والاتـری پیـدا 

كـرد چـه اشـكالی دارد كه مرجع 

عموم شـود؟ 

از طریـق رسـانه های  امـروز 

جمعـی می توان با مـردم ارتباط 

داشـت. بنابراین تبعاتی یادشده 

زنـی  اگـر  پـس  نـدارد.  را هـم 

جامع الشـرائط بـود، دلیلـی بـر 

نفـی تقلیـد از او نداریـم خصوصاً تقلید نسـوان 

از نسـوان كـه در این بـاره مـواردی در تاریخ ذكر 

شـده اسـت، كـه بـه نظریـات فقهی آنـان برخی 

عمـل می كردنـد.

غـرض این كـه زن در جایـگاه علمی می تواند 

در تفقـه عالی تریـن مرتبـه را به دسـت آورد و 

زمینـه رشـد و شـكوفایی در ایـن بعـد را دیـن 

و مذهـب بـرای او مهیـا كـرده اسـت. ایـن مـا 

هسـتیم كه به مذاق خودمان مسـائل را تحلیل 

و بررسـی می كنیـم. 

  حـوزه: چـه برنامـه و پیشـنهادی در رابطـه 
بـا آمـوزش بانـوان مشـغول بـه تحصیـل در 

داریـد؟ حوزه هـای علمیـه 

خانـم صفاتـی: اگـر خانمـی دارای چنـد فرزنـد 
باشـد و در عین حال مشـغول تدریس، تحصیل 

و كارهـای اجتماعی باشـد، انصافاً جمعش كار 

نتوانــد  زن  این كــه  دلیــل  امــا 
گفته انــد:  باشــد  عــام  مرجــع 
ع این گونــه اســت كــه  مــذاق شــار
زن بــه دور از دســت رس و تیــررس 
مــردان باشــد و بیشــتر بــه امــور 
خانــه و تربیــت فرزنــدان بپــردازد. 
و دشــواری  بــزرگ  كار  مرجعیــت 
از  نمی تواننــد  بانــوان  و  اســت 
عهــده ایــن مهــم برآینــد... .آیــا 
ایــن موانــع می توانــد آن اطاقــات 

ادّلــه را قیــد بزنــد؟ 
كــه نمی توانــد  پــر واضــح اســت 
قیــد بزنــد. این هــا قیــد زننــده ادلــه 

نیســت.
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دشـواری اسـت. البتـه توصیه من بـه خواهران 

ایـن اسـت كـه اول خـوب درس بخواننـد بعـد 

ازدواج كننـد، ولـی نگذرانـد زیاد طولانی شـود و 

آن شـرایط ایـده آل از كار بگـذرد. فرصـت قبل از 

ازدواج را بـرای تحصیـل خیلـی غنیمت بدانند، 

یعنی بایسـتی پرسـیده شـود، كه آیا جمع بین 

خانـه داری، اداره فرزنـدان، كارهـای اجتماعی و 

تحصیل امكان دارد یا نه؟ گفتنی است كه اولًا، 

بایـد نظـم و انضباط خاصی در زندگی حكم فرما 

باشـد، چـون در این صـورت اسـت كه انسـان به 

همـه كارهایـش می رسـد. پس از نظم، مسـئله 

فـداكاری همسـران اسـت. مـرد بـرای زنـی كـه 

ایـن همـه فعالیت می خواهد داشته باشـد باید 

فـداكاری كنـد. اگـر همـكاری نكنـد و توقعـات 

و انتظاراتـی داشـته باشـد طبیعـی اسـت كـه 

ایـن خانـم نمی توانـد خـوب درس بخوانـد. 

البتـه خانم هـا هـم نبایـداز زیربـار مسـئولیت 

مسئولیت شـان  بایـد  رونـد  در 

را خـوب انجـام دهنـد. خانم هـا 

تجمـلات و كارهـای تشـریفاتی 

را كـه  و مهمانی هـای كذایـی 

اتلاف وقت اسـت كنـار بگذارند.  

تنهـا در حد ضـرورت به این امور 

بپردازنـد. البتـه توصیـه مـن بـه 

خواهـران ایـن اسـت كـه حتمـاً 

رأس  در  را  فرزندانشـان  امـور 

كارهـا قـرار دهنـد. امـور فرزندان 

اعم از مسائل اخلاقی، تربیتی و 

مـادی از قبیـل: تحصیـل، تغذیه 

و بهداشـت و... خلاصـه بـا نظـم 

وانضبـاط و فـداكاری زن و مـرد و كنارگذاشـتن 

تشـریفات و اكتفاكـردن و ضروریـات زندگـی و 

در رأس قراردادن كار فرزندان و شوهرداری و در 

عین حـال توفیق واسـتمداد از پـروردگار متعال 

می تـوان بـه ایـن اهـداف دسـت یافت. 

  حـوزه: چه پیشـنهادی بـرای بهبود آموزش 
و شـیوه های آموزشـی بانوان حوزوی دارید؟

خانـم صفاتـی: بـا تجربـه ای كه داریـم، به نظر 
من عمر تحصیلی كوتاه خیلی ثمر ندارد، واقعاً 

خواهـران روی تصمیم گیـری و هـدف صحیـح 

جدّی بیایند به میدان و مدتی را درس بخوانند. 

درس هـا بایسـتی بـه شـكل تخصصـی باشـند، 

البتـه پـس از گذرانـدن دوره ها ی عمومی نظیر: 

ادبیـات، فلسـفی، منطـق، اصـول فقه، آشـنایی 

بـا نهـج البلاغـه، تفسـیر و عقایـد. فراگیری این 

دانش هـا تـا حـدودی در حـوزه خواهـران وجود 

دارد، ولی پس از این مراحل بعضی از خواهران 

ادامـه  را  واصـول  فقـه  دروس 

می دهند. سـؤال این جاسـت كه 

آیـا ایـن سـبك درسـتی اسـت؟ 

یـا این كـه بایسـتی پـس از دوره 

عمومـی رشـته های تخصصـی 

بـه وجـود آیـد، مثـل رشـته های 

تربیتـی، معـارف اسـلامی و... 

ببینید وسائل الشـیعه مشـحون 

مربـوط  كـه  اسـت  روایاتـی  از 

بـه امـور خانـواده اسـت. ایـن 

روایـات مقـداری ذوق و سـلیقه 

می خواهـد كـه مطابـق بـا علوم 

روز تجزیـه و تحلیـل شـود.

كــه داریــم، بــه نظــر  بــا تجربــه ای 
مــن عمــر تحصیلــی كوتــاه خیلــی 
 خواهــران روی 

ً
ثمــر نــدارد، واقعــا

صحیــح  هــدف  و  تصمیم گیــری 
جــدّی بیاینــد بــه میــدان و مدتی را 
درس بخواننــد. درس هــا بایســتی 
باشــند،  تخصصــی  شــکل  بــه 
البتــه پــس از گذرانــدن دوره هــا ی 
عمومــی نظیــر: ادبیات، فلســفی، 
منطــق، اصــول فقــه، آشــنایی بــا 
نهــج الباغــه، تفســیر و عقایــد. 
تــا  دانش هــا  ایــن  گیــری  فرا
خواهــران  حــوزه  در  حــدودی 

دارد. وجــود 
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فـرد  كـه  اسـت  از تخصـص  پـس  اصـولًا 

می توانـد كارآیـی لازم را داشـته باشـد به ویـژه 

بـا توجـه بـه این كـه دوران تحصیلـی خواهران 

محدود می باشـد و پس از مدتی ادامه تحصیل 

بـا مشـكلاتی همـراه می شـود. در نتیجـه اگـر 

معلوماتـی در حـد تخصـص فـرا گرفتـه باشـد، 

پـس از ایـن دوره احسـاس می كنـد كـه صـرف 

وقت در آن دوران برایش مفید بوده اسـت، زیرا 

بـرای حضـور فعال و مفید فرهنگی یا اجتماعی 

بـه ایـن حـد از معلومـات نیازمندبـوده اسـت. 

  حـوزه: بـرای این كـه خانم هـای طلبـه و 
محصـل علـوم دینـی بتواننـد در عرصـه جامعه 

حضـور فرهنگـی و اجتماعی مؤثر و روشـنگرانه 

داشـته باشـند، چـه طـرح و پیشـنهادی دارید؟

خانم صفاتی:
1. در این بـاره نظریـات زیـادی اسـت، امـا 

1. خواهرانـی  اعتقـاد مـن گفتنی اسـت:  بـه 

كـه بـرای ایـن جهـت می آینـد، بایـد بر اسـاس 

تصمیم گیـری و هـدف صحیـح بیاینـد و ایـن 

رشـته را انتخـاب كننـد و مقطعـی نباشـد؛

2. ایـن متـون مرسـوم بـا عمـر تحصیلـی 

خواهران و اهداف و انگیزه هایی 

كه ممكن اسـت برای بهره گیری 

و كارآیـی در مسـائل اجتماعـی 

داشـته باشـند مناسـبت نـدارد. 

شـد،  اشـاره  كـه  همان گونـه 

به لحـاظ گسـتردگی و پیچیدگی 

مطالـب، ایـن متـون بهره برداری 

از آن ها كار سـختی می باشد، كه 

الآن بیشـتر نیـاز بـه تخصصی تر 

اسـت، كـه در برنامه هـای جدید دیده می شـود ؛ 

3. درس ها بایسـتی به سوی تخصصی شدن 

بـه پیـش بـرود. در ایـن صـورت فـرد می توانـد 

كارآیی لازم را به دست آورد و نسبت به مسائل 

روز پاسـخ گو باشد؛ 

4. رشـته ها بایـد در جهـت نیـاز جامعـه و 

متناسـب بـا نـوع فعالیت هایـی كـه خواهـران 

بایسـتی در جامعـه داشته باشـند باشـد؛

5. تعییـن و انتخاب رشـته روی علاقـه و 

اسـتعداد فـرد صـورت پذیـرد؛ 

6. آشـنایی خواهـران بـا مسـائل اجتماعـی، 

نقـش ورود آنـان بـه جامعـه خـود بهتریـن 

وسـیله ای اسـت كه فرد را به نیازها و چگونگی 

برخـورد و شـیوه حل مشـكلات آشـنا می سـازد 

و تـا نرویـم نمی فهمیـم و بـا ذهنیت گرایـی 

خـود هیچ گونـه حضـور مفید و مؤثـر نخواهیم 

داشـت؛ 

7. مسـئله مـدرك در خـور توجـه اسـت، كـه 

بایسـتی مسـئولان بـدان توجـه كننـد. بـرای 

حضـور فعـال در بسـیاری از مراكز نیاز به مدرك 

پیـدا می شـود؛ 

8. مدیریـت از امـور بسـیار 

تصمیم گیـران  اسـت.  مهمـی 

آگاه  باشـند  كسـانی  بایسـتی 

از جملـه بـه مشـكلات بانـوان، 

بـرای زن  نباشـند كـه  افـرادی 

فعالیت اجتماعی قایل نباشـند. 

باشـند كـه نقـش زن  متوجـه 

آن  را  و  چیسـت  دراجتمـاع 

نداننـد.  ضعیـف  موجـودی 

آنچــه كــه یــك زن حتــی در جامعــه 
ــرای یــك  امــروزی و قــرن بیســتم ب
زندگــی ســالم و موفــق لازم دارد، از 
هنــر گرفتــه تــا كمــالات و ابعاد دیگر 
زهــرا�  حضــرت  در  انســانی 
معتقــدم  ازایــن رو،  دارد،  وجــود 
ایشــان می توانــد یــك الگــوی بــه 
تمــام معنــا بــرای جامعــه مــا نیــز 

باشــد. 
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9. بالأخـره آنچـه كـه برای یك 

فرد می تواند اساسـی باشـد و در 

نحـوه كار اجتماعـی او دخالـت 

مؤثـر و مسـتقیم داشـته باشـد 

اسـت.  خانوادگـی  مسـاعدت 

پـدر، مـادر و یـا همسـر بایسـتی 

مانـع تحصیـل و كار اجتماعـی 

نباشـند، بلكه مشوّق و كمك كار 

او باشـند. و گرنـه واقعـاً فـرد در 

ایـن نـوع كارهـا بازدهـی لازم را 

نخواهـد داشـت. 

حتـی  زن  یـك  كـه  آنچـه 

در جامعـه امـروزی و قـرن بیسـتم بـرای یـك 

زندگـی سـالم و موفـق لازم دارد، از هنـر گرفتـه 

تـا كمـالات و ابعـاد دیگـر انسـانی در حضـرت 

زهـرا� وجـود دارد، ازایـن رو، معتقدم ایشـان 

می توانـد یـك الگوی به تمام معنا برای جامعه 

مـا نیـز باشـد. آنچـه را كه مـن در حد فهم خودم 

می توانـم بگویـم این كـه رفتـار، گفتـار و همـه 

فرازونشـیب های زندگـی ایشـان بـرای ما درس 

اسـت: در بعد مادری، همسـری شعور و عرفان، 

قناعـت، صبر و اسـتقامت در برابـر گرفتاری ها، 

سیاسـت و خط دادن به جامعه و اصلاح عموم 

ستم  سـتیزی، رعایـت تقـوا، عفـت و خلاصـه 

همـه فضیلت هـا. البتـه الگوپذیـری مبتنـی 

بـر شـناخت اسـت، بنابرایـن تـا افـراد متمایـل 

بـه هوا و هوس هـای درونـی خویـش و در بنـد 

آن باشـند طبعـاً گرایـش بـه چنیـن الگوهایـی 

نخواهنـد داشـت و متأسـفانه افزون بر ایـن مـا 

هنـوز نتوانسـته  ایم ایـن شـخصیت های والا و 

متعالـی را به گونـه ای شایسـته 

بسـیارند  چـه  كنیـم.  معرفـی 

افـرادی كه چنین گم شـده هایی 

دارند و درصورتی معرفی صحیح 

و شـناخت او را به عنـوان الگـوی 

زندگـی خویـش می پذیرنـد. 

تبلیغاتمـان  هـم  بنابرایـن 

ضعیـف اسـت و هـم عملمـان 

ناقـص، بلكـه احیانـاً منافـی و 

جـذب  بـرای  ضدهم دیگرنـد. 

بـه  افـراد  علاقه مندنمـودن  و 

شـخصیت های بـزرگ بـه متدها 

و شیوه های جدیدی نیاز است. امروز تبلیغات 

كاذب و شـبهات همـه ایـن راه ها را مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم بـرای ربـودن دل ها و افـكار به كار 

می گیرنـد. مـا نمی توانیـم جوانـان را بـا چنـد 

پوسـتر تبلیغاتـی قانـع كنیم. پاسـخ گویی نیاز 

به تلاش شبانه روزی فداكاری و زیر پاگذاشتن 

هوای نفس كه بایداز خود ما شـروع شـود دارد.

شما ببینید ما زندگی حضرت زینب� را 

می خواهیم مطالعه كنیم، نوشته های فارسی و 

عربی یك نواخت هستند: آن بزرگوار كجا متولد 

شد؟ چكار كرد؟ و... یك زندگی نامه تحلیلی 

حضرات  دیگر  همین گونه  نداریم.  جاذب  و 

سیره شناسی  نوع  در  واقعاً   .معصومان

دستمان خالی است.

یـك زمانـی در رادیـو برنامـه داشـتم. یكی از 

مجریـان حـرف خوبـی زد، و گفـت: فلانـی ایـن 

زندگی نامـه را كـه شـماها می گوییـد خیلـی 

خـوب اسـت، ولـی مـن فكـر می كنـم ایـن 

بــه ســوی  3. درس هــا بایســتی 
ــرود.  ــه پیــش ب تخصصی شــدن ب
می توانــد  فــرد  صــورت  ایــن  در 
بــه دســت آورد و  كارآیــی لازم را 
نســبت بــه مســائل روز پاســخ گو 

باشــد.
جهــت  در  بایــد  رشــته ها   .4
نیــاز جامعــه و متناســب بــا نــوع 
خواهــران  كــه  فعالیت هایــی 
بایســتی در جامعــه داشته باشــند 

. شــد با



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

122
زندگی نامه هـا بایـد به شـكل هنـری صحیح در 

بیایـد. گفتـم: حرفتـان درسـت اسـت. بنابراین 

در ایـن حـدود ضعـف و تقصیـر از ماسـت. در 

سـینما، تئاتر و تلویزیون وقتی می خواهند زن 

مسـلمانی را نشـان بدهنـد یك چـادر به كمرش 

می پیچنـد و...! بـا ایـن نـگاه تفكـر حاكـم كـه 

بـا فرهنـگ اسـلام شـناختی ندارنـد، بگوییـم: 

بیاییـد دنبالـه رو حضـرت زهـرا� شـوید. ایـن 

عمـل نیازمنـد بـه مقدماتی اسـت كه فرد آشـنا 

بـه فرهنـگ اسـلامی و متمایـل بـه آن گـردد. 

بایـد حوزه هـا شـروع كنند، كارهـا به گونه ای 

تخصصـی انجـام شـود. به هر حال در حد وسـع 

خودمـان می بایسـت زندگـی واقعـی حضـرات 

معصومـان را بشناسـانیم و در ایـن معرفـی 

بـه زمـان و حساسـیت های زمـان توجه داشـته 

باشـیم. واقعـاً روش حضـرت زهـرا� ایـن 

نبـود كـه در كنـج خانـه بنشـیند و مثـل یـك 

عابـد منـزوی عمـل كنـد. حضـرت سیاسـت را 

خـوب می فهمیدنـد و درك و تحلیـل درسـتی 

از وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی داشـتند و 

تصمیم گیری هـا از جملـه: وضعیـت ایشـان 

بزرگـوار  آن  تیزبینـی  و  دوراندیشـی  نشـانگر 

می باشـد.
* . استاد عالی حوزه های علمیه.
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ی*
قطب

مد 
مح

حوزه علمیه طبق نیاز جامعه و مسـائل نوپیدا بایسـتی همیشـه روزآمد باشـد و با 
بازنگری موقعیت و شـرایطی که در آن قرار دارد بایسـتی از اهمّ فعالیت های مراکز 
حوزوی رخ نماید،  تا پاسـخ گوی مسـتحدثات نوظهور جامعه اسـامی که افق های 
جدیدی گشـوده اسـت، باشـد. دراین باره مباحثی در هم تنیده بسـیار اسـت، که بعضی 
با برنامه های مدوّن به سـامان رسـیده و برخی نیز  در چشـم اندازهای فرابرنامه ای معطل مانده و جدیتی 
می طلبـد تـا آثـارش دیـده شـود و بخش هایی که محل بحث اسـت و موقعیـت تازه ای پیدا کـرده، حضور 
طاب خواهر اسـت که روزبه روز با اسـتقبال خوبی روبه روسـت، درحالی  که آنان بازتعریف رابطه شـان با 
اجتماع و نیازهای اجتماعی هسـتند و این  را می طلبد که ما مسـئله بانوان حوزوی و مسـائل و شـرایط علمی 
و اجتماعی شـان بازنگـری کنیـم. در این خصـوص مجلـه حـوزه گفت وگویـی بـا حجة الاسام والمسـلمین 
محمـد قطبـی، رئیس دفترتبلیغات اسـامی شـعبه اصفهان ترتیـب داده که به برخی مسـائل و راه کارهایی 

اشـاره داشـته اند، که پیش روی شماست.

تخصصی سازی
حـوزه خواهران

                                                                        با نگرش پیشینه و افق آینده
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   حـوزه: اکنـون بعـد از گذشـت چهاردهـه از 
انقلاب اسـلامی اگر بخواهیم حوزه علمیه را به 

نقـد و ارزیابـی بگذاریـم، با توجه به حضور شـما 

در ایـن مسـئولیت، و ارتباط تـان بـا حوزه هـای 

علمیـه خواهـران و بیشـتر در اسـتان اصفهـان، 

در ابتـدا بفرماییـد چگونـه می توانیـم بـه ایـن 

مسـئله نـگاه کنیـم و ضمـن این کـه چگونـه 

بایسـتی آسیب شناسـی شـود؟

ایـن  بـه  پرداختـن  قطبـی: 
دارد،  موضـوع خیلـی اهمیـت 

به ویـژه این کـه در دو دهـه اخیر 

و به طور خاص ده سـال اخیر، در 

مباحـث گوناگون طـلاب خواهر 

رشـد خوبـی داشـتیم و آمارهـا 

را  طلبـه  صدهـزار  بـه  نزدیـک 

نشـان می دهـد. حضـرت آیة الله 

مظاهـری، زمانـی یـک بحثـی را 

مطـرح کردنـد و گفتنـد که من از 

اول خیلـی نظـرم نبـود کـه حوزه 

علمیـه خواهـران به صـورت جداگانـه تأسـیس 

شـود، امـا وقتـی دسـت آوردها و تأثیراتـش را 

دیدم، به این نتیجه رسـیدم که کار ارزشـمندی 

اسـت و اکنـون، ایشـان یکـی از حامیـان جدی 

مـدارس علمیـه خواهران هسـتند. مقام معظم 

رهبـری نیـز جمـلات زیادی دارنـد که این اتفاق 

یـک پدیـده اسـت. در مجمـوع تصـور می کنـم 

اصـل ایـن کار کـه خانم هـا نیـز در حوزه هـای 

معرفت سـازی چـه در حـوزه دانشـی و چـه در 

حـوزه ترویـج و چـه در حـوزه فعالیت هـای 

مدیریتـی بتواننـد ورود کننـد و پا به پای آقایان 

مـروج باشـند و کار اندیشـه ای کننـد، اقـدام 

بسـیار خوبـی اسـت و باید به آن هـا میدان داد. 

در تاریـخ اسـلام هـم مشـابهات و مسـتندات 

زیـادی داریـم، از جملـه این کـه بـه حضـرت 

زهرا� مراجعه می کردند و ایشـان سـؤال های 

مـردم را جـواب می دادند.  نقش آفرینی خانم ها 

در عرصـه علـم و علم انـدوزی، معرفت سـازی، 

ترویـج و تبلیـغ دینـی در اسـلام 

جایـگاه و ارزش والایـی دارد و بـا 

افتخـار و غـرور می تـوان گفـت 

ایـن یکـی از دسـتاوردهای نظام 

جمهـوری اسـلامی اسـت. 

امـا این کـه در شـکل و روش 

و آنچـه اتفـاق افتاده، آیا بهترین 

مدل بوده یا خیر، و آیا نمی شـود 

بهتـر از ایـن عمل کرد، این محل 

بحـث اسـت. مـا بایـد بـا کمـک 

اندیشـمندان مختلـف به ویژه در 

زمینه هایـی کـه تجربـه داریم، یـک بازنگری در 

مدل عملیاتی این کار داشـته باشـیم. به عنوان 

مثال، ما بین مدارس علمیه خواهران و برادران 

چنـد تفـاوت جـدی داریـم و ایـن تفاوت هـا در 

مدل هـا خیلـی فاصلـه ایجـاد کـرده و گاهـی 

بسـیار فاحـش اسـت؛ كـه در این جـا بـه برخـی 

از ایـن تفاوت هـای می پردازیـم كـه عبارتنداز: 

 1. در حـوزه علمیـه بـرادران چیـزی بـه نـام 

فارغ التحصیلـی نداریـم، فردی که طلبه شـد، تا 

آخـر طلبـه اسـت، به ویـژه اگر ملبس شـود، ولو 

نیــز  كــه خانم هــا  كار  ایــن  اصــل 
معرفت ســازی  حوزه هــای  در 
چــه در حــوزه دانشــی و چــه در 
حــوزه  در  چــه  و  ترویــج  حــوزه 
بتواننــد  مدیریتــی  فعالیت هــای 
آقایــان  پا به پــای  و  كننــد  ورود 
اندیشــه ای  كار  و  باشــند  مــروج 
كننــد، اقــدام بســیار خوبــی اســت 

و بایــد بــه آن هــا میــدان داد. 
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کلاس نـرود و درس نخوانـد، همین کـه تبلیـغ 

مـی رود و معمـم می شـود، طلبـه اسـت. ولـی 

در حـوزه علمیـه خواهـران، سـبک دانشـگاهی 

دارد و از اول نیـز این گونـه بـوده اسـت. اگرچـه 

حـوزه بـرادران کمـی میـل بـه دانشـگاه پیـدا 

کـرده اسـت و تـرم و واحـد اضافـه شـده اسـت، 

امـا از اسـاس اسـتاد و شـاگردی بـوده و یـک 

مسـیر اسـت کـه فـرد از ابتـدا تـا انتهـا باید این 

مسـیر را ادامـه دهـد. در حـوزه خواهـران عیـن 

دانشـگاه فارغ التحصیـل مـی شـوند، و بعـد از 

فارغ التحصیلی نمی داند شـأنش چیسـت و به 

بیانـی بـه اعتبار این که درسـش 

تمـام شـد طلبـه نیسـت، امـا به 

خوانـده،  دینـی  درس  این کـه 

فـرد  بنابرایـن  اسـت؛  طلبـه 

سـرگردان اسـت. و این به عنوان 

یـک تفـاوت مهـم و تأثیرگـذار، 

شـأنیت و هویـت طـلاب خواهر 

را زیـر سـؤال مـی بـرد و این کـه 

چـه  فارغ التحصیلـی  از  بعـد 

هسـتیم.

 2. در حـوزه علمیـه برادران، 

امامـت  دارد:  وجـود  مناصـب 

جمعـه، امامت جماعت، قاضی، 

نماینـده ولـی فقیـه و...، این ها 

مناصبی هسـتند که غیر از طلبه 

کسـی نمی تواند متصدی آن شـود، شـاید مثلًا 

در قضـاوت بتـوان اسـتثنا کـرد. امـا در بیـن 

خانم هـا هیـچ منصـب و جایـگاه انحصـاری 

نداریـم کـه بگوییـم لزومـاً باید یـک خانم طلبه 

باشـد. و ایـن مسـئله نیـز در تضعیـف هویـت 

آن هـا تأثیرگـذار اسـت.    

 3. در حـوزه علمیـه بـرادران یک سـری 

نشـانه های صنفـی داریـم، مثـلًا این کـه لباس 

روحانیـت می پوشـند و هم چنیـن عناوینـی 

چـون حجة الاسـلام، آیـة الله و...، هـر فـردی بـا 

ایـن نشـانه ها كسـی را ببینـد متوجه می شـود، 

كـه فـرد طلبـه هسـت، ولـی یـک خانـم طلبـه 

هرچنـد هـم فقیـه  باشـد هیچ تفـاوت ظاهری 

نـدارد. ایـن مسـئله نیز هویت و شـأنیت صنفی 

آن هـا را زیـر سـؤال می بـرد.

 4. در حـوزه علمیـه برادران، 

طلبه هـا  کـه  کارکردهایـی 

تـا  باشـند،  داشـته  می تواننـد 

حـد زیـادی شـهرت پیـدا کـرده 

اسـت، اعـم از تبلیـغ، پژوهـش، 

مدیریت و شـئون اجتماعی و... 

امـا در بیـن خانم هـای طلبـه، 

ایـن مسـئله هنـوز مبهـم اسـت 

و قابـل بازبینـی می باشـد. البته 

ایـن مسـئله برای بقیـه راحت تر 

این کـه  می شـود، ضمـن  حـل 

ایـن ابهـام در بخش بـرادران نیز 

تـا حـدی وجـود دارد.

 5. در متـون درسـی حـوزه 

خواهـران بـا حـوزه برادران  نیـز دو تفاوت عمده 

وجـود دارد: اولًا، متـون بـه صـورت سـرفصلی 

تدویـن شـده و کامـلًا بـه سـبک دانشـگاهی 

گــر قــرار شــد یــک روزی  بنابرایــن ا
در حوزه هــای علمیــه خواهــران 
نیــز بــه شــأن مرجعیــت بپردازیــم، 
ــا  بایــد مــدار و مســیر تربیــت هــم ب
گرچــه از  آن هــدف تنظیــم شــود. ا
ایــن  منظــر در حوزه هــای علمیــه 
وجــود  تی  اشــکالا نیــز  بــرادران 
جواهــری  فقــه  این كــه  دارد، 
نیســت، اجتهــادی و اســتنباطی 
برخــی  بلکــه  و  نمی كنیــم،  كار 
می كننــد.  كار  این گونــه  اســاتید 
یعنــی  هســتیم،  مــدرس  بیشــتر 
در حــوزه بــرادران فقــه تدریــس و 
امــا  می شــود،  تدریــس  فلســفه 
فیلســوف و فقیــه پــرورش داده 

نمی شــود. 
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اسـت، ثانیـاً، متـون فارسـی اسـت، و آشـنایی 

آن هـا بـا ادبیـات عـرب کم اسـت؛ امـا در حوزه 

بـرادران، آن هـا سه سـال ادبیـات می خواننـد 

و اسـتادها می گفتنـد زبـان دیـن عربـی اسـت 

و بایـد دیـن را بفهمیـد، فهـم حدیـث داشـته 

باشـید، فقه  الحدیـث و فهم القـرآن بخوانیـد، و 

در کل عربـی را کامـل بلـد باشـید تـا به مشـکل 

برنخوریـد. همین طـور دست رسـی بـه منابـع 

اصلـی کـه همگـی نیازمنـد زبـان عربـی اسـت.

در  روزی  یـک  شـد  قـرار  اگـر  بنابرایـن 

شـأن  بـه  نیـز  خواهـران  علمیـه  حوزه هـای 

مرجعیـت بپردازیـم، باید مدار و 

مسـیر تربیـت هـم بـا آن هـدف 

تنظیم شـود. اگرچه از این  منظر 

در حوزه هـای علمیه بـرادران نیز 

اشـکالاتی وجـود دارد، این کـه 

فقـه جواهری نیسـت، اجتهادی 

و اسـتنباطی کار نمی کنیـم، و 

بلکـه برخـی اسـاتید این گونـه 

مـدرس  بیشـتر  می کننـد.  کار 

هسـتیم، یعنی در حـوزه برادران 

فقـه تدریـس و فلسـفه تدریـس 

می شـود، امـا فیلسـوف و فقیـه 

پرورش داده نمی شـود. بنابراین 

ایـن تفاوت هایـی که بیان شـد، 

قطعـاً در شـاکله حوزه هـای خواهـران تأثیرگذار 

اسـت. بنـده فکـر می کنـم مـا مبنای مـان را گم 

کردیم و واقعاً باید این مسـائل را روشـن کنیم. 

مـا وقتـی ایـن تفاوت ها را کنـار هم می گذاریم 

دو حالـت مبنایـی از آن اسـتخراج می شـود. مـا 

می گوییـم حـوزه علمیـه بـرادران کارکردهـای 

وسـیع دارد: نظیر آموزشـی، تبلیغی، پشتیبانی 

و عقبـه تئوریـک از نظـام، مرجعیـت، ولایـت، 

سرپرسـتی،  رهبری در جامعه و...؛ اما در حوزه 

علمیـه خواهـران، شـاکله به گونـه ای تنظیـم 

می شـود کـه گویـا ما فقط کارکردهای آموزشـی 

و آن هـم به سـبک دانشـگاه داریـم و می گویند 

و  طی کنـد  را  واحدهایـش  بیایـد  فـرد  ایـن 

مدرکش را بگیرد و برود. از این جهت، دانشـگاه 

متولـی مرجعیـت فکـری در صنعـت، آموزش و 

پـرورش، بخش هـای رسـانه ای، 

حـوزه  سیاسـت گذاری  بـرای 

کشـاورزی و... نیسـت؛ ممکـن 

اسـت مثـلًا نهـادی ماننـد جهـاد 

کمـک  دانشـگاه  از  کشـاورزی 

دانشـگاه  اساسـاً،  ولـی  بگیـرد 

خـودش را یـک نهـاد علمـی ـ 

آموزشـی تعریـف کـرده اسـت و 

بـه سـبک مدرسـه ای پیـش می 

رود. تقریبـا حوزه خواهران بدین 

شـکل پاگرفته اسـت که دوره ای 

طـی کنـد و فارغ التحصیل شـود 

تاشـاید نهـادی این هـا را بـه کار 

گیرنـد، و جـذب آن جـا شـوند و 

از این جهـت، حـوزه خواهـران نقـش خـودش را 

مدرسـه ای تعریف کرده اسـت. خوب همه این 

مسـائل بایـد دقیـق مشـخص و بررسـی شـود و 

تمـام نقش هـا و کارکردهـای آن هـا تـا افـق که 

علمیــه  حــوزه  می گوییــم  مــا 
وســیع  كاركردهــای  بــرادران 
تبلیغــی،  آموزشــی،  نظیــر  دارد: 
تئوریــک  عقبــه  و  پشــتیبانی 
ولایــت،  مرجعیــت،  نظــام،  از 
سرپرســتی،  رهبــری در جامعــه 
علمیــه  حــوزه  در  امــا  و...؛ 
به گونــه ای  كله  شــا خواهــران، 
مــا  گویــا  كــه  می شــود  تنظیــم 
و  آموزشــی  كاركردهــای  فقــط 
دانشــگاه  ســبک  بــه  آن هــم 
فــرد  ایــن  می گوینــد  و  داریــم 
بیایــد واحدهایــش را طی كنــد و 

بــرود. و  بگیــرد  را  مدركــش 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

128
مرجعیت اسـت، باید مسـئله اش روشـن شـود.

   حـوزه: سـؤالی کـه این جـا پیـش می آیـد 
این کـه آیـا تدبیری اندیشـیده شـده کـه چنین 

وضعـی پیـش بیایـد یـا اینکـه هیـچ راهبـردی 

برای آموزش خواهران دیده نشده است که الآن 

مـا بـه ایـن چالـش افتادیـم؟ چراکـه یک وقت 

می گوینـد مـا از حـوزه خواهـران 

انتظـار داریـم که به سـمت امور 

تبلیغـی، ترویج دین و... بروند و 

هرکـس بـه دنبـال پژوهش گری 

و مرجعیـت بـود خـودش راهش 

را پیـدا کنـد. امـا نهـاد آمـوزش 

حـوزه علمیـه خواهـران دنبـال 

چنیـن چیـزی نیسـت، خـوب 

همیـن  کارکـردش  طبیعتـاً 

می شـود، و می تـوان گفـت ایـن 

کارکـرد بیشـتر از این هـا از آن ها 

نمی خواسـت. اما یک وقت دلایل و توجیهات 

دیگـری دارنـد، از جملـه این کـه چـون زنـان 

نقش  هـای دیگـری هـم دارنـد؛ ازقبیـل نقـش 

خانـواده، همسـرداری، تربیـت فرزنـدان و... که 

ایـن نقش هـا خـود بـه خـود بخشـی از انـرژی، 

فرصـت و توانایـی را از آنـان می گیرد؛ و به نوعی 

مانعـی برای طی مسـیر آن هاسـت، یـا حتی به 

نوعـی نگاه هـای مردانـه که شـاید نمی خواهند 

سـطح علمـی خواهـران افزایـش یابـد، آیـا این 

عوامـل دیگـر سـبب شـده که از حـوزه خواهران 

انتظار بیشـتر از این نباشـد یا نه، همان تقلیل 

کارکردهـای آن هـا به تبلیغ و ترویج هدف بوده 

و بیشـتر از ایـن از آن هـا خواسـته نشـده؟

قطبـی: فکـر می کنـم مجموعـه عوامـل مؤثر 
بـوده اسـت. یکـی از آن عوامـل نوپـا بودن حوزه 

خواهـران اسـت. بالاتریـن سـابقه آن مربـوط به 

بعـد از انقـلاب و عمـده آن هم در بیسـت سـال 

گذشـته اسـت، در حالی کـه حـوزه بـرادران تبـار 

چنـد صدسـاله ای دارد. بنابرایـن 

بـه  تـا  می بـرد  زمـان  کمـی 

خروجی هـای انباشـت شـده ای 

برسـد تـا بعـد ببینیـم این هـا به 

محقـق و مـدرس و مبلّغ برسـند، 

اگرچـه اکنـون این خروجی ها در 

حـال شـکل گیری اسـت.

دلیـل دیگـر، به جـای این کـه 

شـده،  فکـر  مردانـه  بگوییـم 

این گونـه بگوییـم کـه مـا حـوزه 

علمیـه بـرادران را اصـل و حـوزه 

خواهـران را کمکـی قـرار دادیـم؛ یعنـی حـوزه 

بـرادران را عهـده دار تمـام امـور دینـی، تربیـت، 

ترویـج، تبلیـغ، مرجعیت و پشـتوانه فکری و... 

می دانیـم و چـون به دلایلـی ترجیح نمی دهیم 

کـه خانم هـا بـا آقایـان یک جـا تحصیـل کننـد، 

بلوک آموزش شـان را نیز جدا کردیم. به  عبارتی 

همـه کارکردهـای حـوزه علمیـه را بـرای حـوزه 

علمیـه بـرادران می دانیـم، چون می خواسـتیم 

در محـدوده آموزشـی آرامـش فکـری بیشـتری 

باشـد، بلوک آموزش را جدا کردیم؛ اما خانم ها 

بـرای کارهـای فکـری، تدریـس، تبلیـغ مثـل 

همـان آقاسـت. البتـه در مدل های مشـابه و در 

مــا حــوزه علمیــه بــرادران را اصــل 
كمکــی قــرار  و حــوزه خواهــران را 
بــرادران  حــوزه  یعنــی  دادیــم؛ 
دینــی،  امــور  تمــام  عهــده دار  را 
تربیــت، ترویــج، تبلیــغ، مرجعیت 
و پشــتوانه فکــری و... می دانیــم 
ترجیــح  دلایلــی  بــه  چــون  و 
نمی دهیــم كــه خانم هــا بــا آقایــان 
بلــوک  كننــد،  تحصیــل  یک جــا 
كردیــم. جــدا  نیــز  را  آموزش شــان 
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نگاه مقایسـه ای بد نیسـت به این مسـئله اشاره 

شـود، كـه در دنیـا چنـد نـوع دانشـگاه داریـم؟ 

البتـه در کشـور خودمـان دو سـه نـوع آن رایـج 

اسـت. رایج تریـن دانشـگاه، دانشـگاه نـوع اول 

اسـت کـه دانشـگاهی اسـت کـه فقـط آمـوزش 

می دهـد و بـه بقیـه امـور کاری نـدارد. همـه 

انسـانی،  علـوم  دانشـگاه های 

پایـه، فنـی و مهندسـی و هنـر 

این گونـه اسـت. دانشـگاه نـوع 

دوم، دانشـگاه علمـی ـ خدماتی 

اسـت. در کشـور مـا فعـلًا فقـط 

دانشـگاه علوم پزشـکی این گونه 

علـوم  دانشـگاه  یعنـی  اسـت. 

پزشـکی آمـوزش می دهـد، و در 

کنـارش بیمارسـتان و خدمـات 

پزشـکی هم برای خودش اسـت، 

علـوم  فارغ التحصیـل  یعنـی 

پزشـکی از زیـر مجموعـه وزارت 

علـوم پزشـکی خـارج نمی شـود 

کـه جـای دیگـری بـرود. امـا در نـوع اول، از 

مجموعـه وزارت علوم، وارد دانشـگاه می شـود، 

و  می شـود  مهنـدس  می  خوانـد،  کشـاورزی 

کارش زیر مجموعه جهاد کشـاوری می رود و... 

. تقریبـاٌ حـوزه علمیـه از چنیـن نظامی)علمـی 

ـ خدماتـی( برخـوردار اسـت و می گویـد مـن 

صرفـاً عهـده دار آمـوزش نیسـتم، مـن عهـده دار 

خدمـات، سیاسـت گذاری و پشـتیبانی و ... 

نیـز هسـتم؛ اگرچـه در سـاختارهای اجتماعـی 

بـا مشـکلاتی مواجـه می شـود. مثـلًا سـازمان 

تبلیغـات یـک سـازمان مسـتقل اسـت کـه 

بخشـی از خدمـات مـا آن جـا بایـد انجام شـود. 

امـور مسـاجد یـک نهـاد جداگانه اسـت، اوقاف 

یـک نهـاد جداگانـه اسـت. عرصه هایـی کـه مـا 

طلبه هـا بـا آن هـا کار داریم متفاوت اسـت. اما 

در علـوم پزشـکی این گونه نیسـت، در دورترین 

روسـتاها، یـک خانـه بهداشـت 

صدمتـری کـه یـک بهـورز در آن 

نظـام  همـان  بـه  می کنـد  کار 

آموزشـی علوم پزشـکی وابسـته 

اسـت تا بیمارسـتان های بزرگی 

چـون خاتم الانبیـاء و... .

   حـوزه: ایـن روش در حـوزه 
به صـورت دموکراتیک تـر اسـت، 

و بـه صـورت نهادهـای مدنـی 

گسـترش پیـدا می کنـد، ممکن 

اشـکالات  یک سـری  اسـت 

آن جـا  ولـی  باشـد،  سـاختاری 

به گونه ای سلسـله مراتب اسـت 

کـه می تـوان نظـام اقتدارگـرا از بالا بـه پایین را 

به خوبـی دیـد، بـه نظر شـما این تلقـی واگرایی 

نمی آیـد؟ پیـش 

یک سـری  آن جـا  در  به هر حـال  قطبـی: 
خوبی هایـی دارد و یک سـری بدی هایـی، یکـی 

از خوبی هایـش ایـن اسـت کـه در آن جـا وقتی 

بهـورز آمـوزش می بینـد بـا همیـن سیسـتم 

و شـبکه حکـم می گیـرد و مـی رود سـرکار. در 

حالی کـه مـا این گونـه نیسـتیم، مـا طلبـه را در 

حـوزه آمـوزش می دهیـم و رهایـش می کنیـم. 

ســطح  و  اســت  درس  درس،   
علمــی  ســطح  هــم،  علمــی 
گــر حجــم درس  بــر اســاس  اســت. ا
تعریــف  اســتاندارد  معیارهــای 
نمی كنــد،  تفاوتــی  دیگــر  شــود، 
خروجــی  در  اســت  ممکــن 
دنیــا  در  كنــد.  فــرق  كمــی  آن 
مــا  زن هــای  اســت،  همین گونــه 
بــا زن هــای آمریــکا و ژاپــن كــه فــرق 
نمی كننــد. همه جــا می داننــد كــه 
لیســانس زن، یعنی لیســانس زن 
و لیســانس مــرد، یعنــی لیســانس 
اســت.  مشــخص  تعریفــش  و  مــرد 
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درحالی کـه سـازمان تبلیغـات بایـد ایـن طلبـه 

را از حـوزه بگیـرد و بـه مسـاجد، روسـتاها و... 

بفرسـتد. البتـه ایـن چنـد دسـتگاهی در حـوزه، 

مزیت هایـی هـم دارد؛ از جملـه این که این ها با 

هم شـبکه می شـوند و صرفاً یک اقتدار مرکزی 

نیسـت. مـا اکنـون در حـوزه علمیـه خواهـران، 

هنـوز تعریـف و جایـگاه مشـخصی دراین بـاره 

نداریـم و تاکنـون سـه حالـت را فـرض کردیـم، 

كـه عبارتنـداز:

 1. حـوزه علمیـه خواهران صرفاً مدرسـه ای 

بـه کمـک حـوزه علمیـه بـرادران اسـت، یعنـی 

ابتدایش برای رشته سـازی، تعیین مأموریت ها 

می شـود،  انجـام  حـوزه  در  کارکردهایـش  و 

انتهایـش هـم کاربسـت و به کارگیری و جایگاه 

این هاسـت کـه بـاز در حوزه انجام می شـود؛ که 

این ها در بلوک آموزش جدا می شـوند و دوباره 

بـه هـم می پیوندند؛

 2. حوزه خواهران صرفاً یک مدرسـه اسـت، 

مثـل دانشـگاه و ... بـه آنچـه به صـورت معمول 

شـده  واگـذار  می افتـد،  اتفـاق 

ست؛ ا

 3. بـرای حـوزه خواهـران 

هـم عیـن حـوزه بـرادران موازنـه 

و هم تـرازی حـوزوی قـرار دهیم 

و تـا سـطح مرجعیـت بـرای آنان 

برنامـه ای داشـته باشـیم. 

من در اسـناد و روش اجرایی 

عـده ای  کـه  ندیـدم  چیـزی 

نشسـته باشـند و برای آن تصمیم گرفته باشند، 

علتـش نیـز بـاز می گردد بـه همـان عواملی که 

اشـاره کـردم؛ کـه اولًا، مـا حـوزه علمیـه را تـک 

می دانیـم؛ ثانیـاً، نو پـا هسـتیم و بـه حـدی 

نرسـیدیم کـه خروجی هـای متعـدد داشـته 

باشـیم. البتـه مقـداری هـم نـگاه ما نسـبت به 

نقش آفرینی هـای خانم ها پایین دسـت اسـت، 

تـا حـدی تأثیرگـذار و قابـل رصـد اسـت، یعنـی 

مـا ترجیـح می دهیم که آقایـان مدیریت کنند، 

میدان دست شـان باشـند و حتی تدریس کنند؛ 

درصورتی کـه واقعـاً در جاهایـی کـه خانم هـا 

توانسـتند بـه میـدان بیاینـد، توانمندی هـای 

خوبی از خودشـان نشـان دادند، به گونه ای که 

برخـی مدیـران زن در رده و در حـد خودشـان از 

مدیـران مـرد عمل كردی بهترداشـتند. بنابراین، 

درس، درس اسـت و سـطح علمـی هـم، سـطح 

اسـاس  بـر  درس   اگـر حجـم  اسـت.  علمـی 

دیگـر  شـود،  تعریـف  اسـتاندارد  معیارهـای 

تفاوتـی نمی کنـد، ممکـن اسـت در خروجـی 

آن کمـی فـرق کنـد. در دنیا همین گونه اسـت، 

زن هـای مـا با زن هـای آمریکا و 

ژاپـن کـه فرق نمی کنند. همه جا 

زن،  لیسـانس  کـه  می داننـد 

یعنـی لیسـانس زن و لیسـانس 

و  مـرد  لیسـانس  یعنـی  مـرد، 

تعریفـش مشـخص اسـت. بلـه، 

مـردان را قابلیت هایـی هسـت و 

در مقابـل زنـان  نیز قابلیت هایی 

دارنـد، كـه در این جـا سـنجش 

ایـن دو قابلیـت نیسـتیم.

كــه خانم هــا   در جاهایــی 
ً
واقعــا

بیاینــد،  میــدان  بــه  توانســتند 
از  خوبــی  توانمندی هــای 
بــه  دادنــد،  نشــان  خودشــان 
گونــه ای كــه برخــی مدیــران زن در 
رده و در حد خودشــان از مدیران 
بهترداشــتند. عمل كــردی  مــرد 
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امـا نکتـه ای کـه بـه آن اشـاره داشـتید کـه 

بعضـی خانم هـا می گوینـد نقش هـای دیگـر 

مـا مثـل مـادری، تربیـت فرزنـد 

و همسـرداری و... اثـر گذاشـته 

اسـت، بلـه، تأثیـر دارد؛ ولـی در 

کارکردهـای اجتماعی طلبه های 

خانم تأثیری نباید داشـته باشـد 

و بایـد در برنامه نویسـی جامـع 

آموزشـی ترویجی برای خانم ها، 

بر اسـاس قابلیت ها و شـأن های 

طبیعـی خانم ها لحاظ و طراحی 

شـود. مثلًا وقتی یک مرد، شـأن 

مدیریتـی یـا قابلیـت تک تـازی 

در میـدان جنـگ را دارد، بـه او 

خانـم   کنـد.  جهـاد  می گوییـم 

ممکـن اسـت ایـن قابلیـت را 

کمتـر داشـته باشـد، بـه جایـش قابلیت هـای 

پرسـتارانه، نیروپـروری و... را دارد، کـه بُعـد 

پرورشـی و عاطفی قوی تری دارد. خوب ما باید 

در ایـن منظومـه توان منـدی و قابلیـت، برایش 

کارکـرد تعریـف کنیـم. در فصـل یک یـا مقدمه 

کتـاب مفاتیح الحیـات، آیـةالله جـوادی آملـی  

نکتـه ای را اشـاره می کننـد کـه مغفـول مانـده 

اسـت. ایشـان یادآور می شـود كه ما دو دسـته 

اجتهـاد داریـم: اجتهاد اکبر بـه معنای بزرگ تر، 

همـان کاری کـه علمـا می کننـد و در عرصه هـا 

و شـئون مختلـف و متعـدد فقهـی مجتهـد 

می شـوند. یـک دسـته هـم اجتهادهای کوچک 

داریـم؛ ممکـن اسـت مـن مجتهـدی نشـوم که 

مقلـد داشـته باشـم، ولـی مثـلًا می توانـم در 

نظـام تربیـت فرزنـد در حـوزه آمـوزش مفهـوم 

کنـم  کمـک  کـودک  بـه  خـدا 

در  خـوب  نقطـه ای(.  )تجـزی 

ایـن فضـا می تـوان از خانم هـا 

اسـتفاده کـرد، در ایـن زمینـه 

ممکـن اسـت به معنـای اجتهاد 

اکبـر فتـوا ندهند، ولی می توانند 

بـه یـک مدلـی برسـند کـه وقتی 

می خواهـد مفهـوم خـدا، مفهوم 

صبـر و... را بـه بچـه آموزش دهد 

اسـتفاده شـود. البتـه ایـن مدل، 

یـک نظریـه می خواهـد و یـک 

تجربـه می خواهـد. نظریـه را در 

دانشـگاهش کار کنیـم، و سـیر 

نظـام آموزشـی مان را به سـمتی 

ببریـم کـه خانم هـا بـه ایـن نـوع اجتهادهـا 

جهت گیـری پیـدا کننـد. میـدان عمـل هـم که 

دست شـان اسـت و قابلیت هایش را هم دارند.

در دنیا، در بحث های پزشـکی، وقتی اسـناد 

پزشـکی را مـرور می کنیـم، جاهایـی کـه بـه 

سـمت مهندسـی پزشـکی رفتـه اسـت، بیشـتر 

محققـان پزشـک مـرد حضـور دارنـد، و جاهایی 

ژنتیکـی و  آزمایش هـای  بـه بحث هـای  کـه 

لطیف تـر رفته اسـت، پزشـک های زن موفقیت 

این جـا  این کـه  داشـته اند. ضمـن  بیشـتری 

حـوزه جسـم، بـدن و طبیعـت اسـت، و خیلـی 

تفـاوت در آن دخیـل نیسـت؛ امـا در این جـا که 

حوزه روح انسـان اسـت، و روح انسـان لطافت 

ــه ای را  ــی  نکت ــوادی آمل ــةالله ج آی
اشــاره می كننــد كــه مغفــول مانــده 
یــادآور می شــود  ایشــان  اســت. 
كــه مــا دو دســته اجتهــاد داریــم: 
ــر،  ــه معنــای بزرگ ت ــر ب كب اجتهــاد ا
همــان كاری كــه علمــا می كننــد و 
در عرصه هــا و شــئون مختلــف و 
متعــدد فقهــی مجتهــد می شــوند. 
اجتهادهــای  هــم  دســته  یــک 
اســت  ممکــن  داریــم؛  كوچــک 
كــه  نشــوم  مجتهــدی  مــن 
مقلــد داشــته باشــم، ولــی مثــاً 
می توانــم در نظــام تربیــت فرزنــد 
در حــوزه آمــوزش مفهــوم خــدا بــه 

كنــم كمــک  كــودک 
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دارد، اتفاقـاً خانم هـا این جا بهتر 

می تواننـد کارکننـد. مثلًا ما فقه 

تربیـت را ببریـم در حـوزه زن هـا 

را  شهرسـازی  فقـه  کنیـم،  کار 

بـرای آقایـان کار کنیـم. و از این 

طریـق، از موقعیتـی کـه مادرانه 

و لطیـف اسـت بهـره می گیریم. 

مرحلـه،  ایـن  از  بعـد  خـوب 

و  آموزشـی  نظـام  می توانیـم 

نظـام کارکـردی اجتماعـی حوزه 

خواهـران را بـه آن سـمت ببریم. 

بنابرایـن صرفـاً دنبـال این نباشـیم کـه خانم ها 

را سـخنران کنیـم، سـخنرانی شـأن اختصاصـی 

خانم نیسـت، بلکه در جایی باشـد که به آقایان 

دست رسـی نباشـد... ؛ مثلًا حوزه هـای تربیتی، 

حل و فصـل اختـلاف، حکمیـت نوعـروس و... . 

میـز خانـواده قطب هـای فکـری فرهنگی دفتر، 

در بحـث مسـئله محـوری، یکـی از مسـائلی را 

کـه شناسـایی کـرده، بحـث تعـارض و طـلاق 

اسـت کـه آمـار بالایـی دارد. در تعـارض و طلاق 

مـا یک مرحلـه آموزش داریم)آگاهی بخشـی(، 

یکـی مرحلـه مداخلـه و یـک مرحلـه حکمیـت 

داریـم؛ کـه این هـا شـأن خانم هاسـت. اصـلًا 

اگـر آقایـان وارد شـوند خـراب می شـود. روحیه 

آقایان معمولًا این گونه اسـت که اگر دو یا سـه 

بـار گفتنـد و طرف مقابل گوش نداد، داد می زند 

و... ، ولـی خانم هـا بـا سـعه صـدر سـی بـار هم 

می گوینـد و دسـتش را هـم می گیـرد و یـادش 

هـم می دهـد. بنابراین اصـل کار حوزه خواهران 

برکت اسـت، ولی این ایرادات را 

هـم بایـد حـل کنیم.

   حـوزه:  وقتـی بـه تجربـه 
جوامع دیگر نگاه کنیم، در آن جا 

ممکـن اسـت ثمـره عملیاتـی 

همـه تربیت شـدگان و فراگیران 

نظام آموزشـی چه خانم ها و چه 

آقایـان ، بیشـترِ مدیریـت دسـت 

مـردان اسـت، و مردم سـالاری 

هـم بـه یـک شـکل وجـود دارد؛ 

حتـی رأی زنـان بـه مـردان جدی 

اسـت. امـا در خـود آمـوزش این هـا ایـن کار را 

انجـام نمی دهنـد، و بلکـه در حـوزه آموزش یک 

مسـاواتی برقـرار اسـت، یعنـی هـر جنسـیتی 

می توانـد از آمـوزش و از موقعیت هـای علمـی 

اسـتفاده کنـد، حـالا ممکـن اسـت آن طبیعتی 

کـه شـما اشـاره کردیـد، در ثمـره ایـن کار و در 

ظهـور بیرونـی اش بـه کار بیایـد، و زنـان جـدا 

شوند و گرایش به کاری و مردان گرایش به کار 

دیگر پیدا  کنند، البته اسـتثنائاتی هم همه جا 

وجـود دارد. سـؤال این اسـت، آیا مـا در آموزش 

بـه ایـن مرحلـه رسـیدیم؟ البتـه نکتـه ای که در 

مـورد نوپـا بـودن اشـاره کردیـد، مسـئله جـدی 

اسـت، یعنـی هنـوز تجربـه کافـی از حضور زنان 

در ایـن محیـط نداریـم، مـا تـازه یـک فضایـی 

را ایجـاد کردیـم و شـاید خیلـی هـم بـا شـتاب 

و گسـترده ایجـاد کردیـم و زمـان آن نرسـیده 

باشـد. البتـه ایـن تعارض وجـود دارد که ما این 

درخواسـت را داشـته باشـیم که محیط مساوی 

در بحــث مســئله محــوری، یکــی از 
مســائلی را كــه شناســایی كــرده، 
بحــث تعــارض و طــاق اســت كــه 
و  تعــارض  در  دارد.  بالایــی  آمــار 
طــاق مــا یــک مرحلــه آمــوزش 
یکــی  بخشــی(،  گاهــی  داریم)آ
مرحلــه مداخلــه و یــک مرحلــه 
حکمیــت داریــم؛ كــه این ها شــأن 
گــر آقایــان  خانم هاســت. اصــاً ا

وارد شــوند خــراب می شــود.
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باشـد، در عیـن حـال کـه بگوییم مسـاوات بین 

نهـادی کـه قدیمی تـر اسـت و نهـادی کـه تـازه 

شـروع شـده اسـت. آیا در فکر این هسـتیم که 

بـه این کـه خروجـی آن زنانه مردانـه اش را بعداً 

موقعیت هـا و طبیعت هـا تعییـن می کنند، کار 

نداشته باشیم یا نه این که از الآن بگوییم چون 

زنـان این گونـه هسـتند و موقعیـت لطیف تری 

دارنـد از همیـن الآن آموزش هایـش را ببریـم 

لطیف تـر کنیـم؟

قطبـی: وقتـی مـا می خواهیـم از دیگـران 
و  محدودیت هـا  بایـد  کنیـم،  الگو بـرداری 

نگرش هـای خودمـان را هـم ببینیـم و بعـد 

تصمیـم بگیریـم. در کشـورهای غربـی یـک 

خانـم در کنـار یـک آقـا درس 

می خوانـد و تـا این جا مسـاوی، 

بعـد هـم کـه می خواهد سـر کار 

بـرود، فرقـی نمی کنـد مخاطبان 

و خدمت گیرندگانـش خانـم یـا 

آقـا باشـند. یعنـی تدریس خانم 

بـر آقایـان مثـل آقایان بـر آقایان 

هیـچ تفاوتـی نمی کنـد، کارمند 

شـدنش، حتـی در محیط هـای 

مغازه هـا  خدماتـی،  ورزشـی، 

تفاوتـی  هیچ کـدام  در  و... 

حـوزه  در  چـون  نـدارد،  وجـود 

کارکردهای اجتماعی، جنسـیت 

مگـر در مـوارد خاصـی، خیلـی 

برایشـان شـأنیت نـدارد. مثلًا ما 

می گوییـم اگـر زن می خواهـد 

معاینـه شـود، بایسـتی پیـش پزشـک زن برود، 

امـا آن هـا ایـن محدودیت هـا را ندارنـد. وقتـی 

ایـن تفـاوت عمل کـردی نیسـت، آن وقـت در 

آمـوزش هـم می شـود هم سـان پیـش رفـت. 

امـا وقتـی یک سـری شـئونی وجـود دارد کـه 

اختصاصـی خانم هاسـت و حتـی می تـوان بـه 

مناصـب تبدیـل کرد؛ مثل پزشـکی کـه  این رده 

پزشـکی مخصوص خانم ها باشـد و برنامه ریزی 

کنیـم، به گونـه ای کـه مثلًا در پنجاه سـال آینده 

در ایـن بخـش بـه آقـا نیـاز نباشـد. خـوب ایـن 

بـرای نظـام افتخـار اسـت کـه همـه نیازهـای 

خانم ها در حوزه سـلامت، مشـاوره، کارکردهای 

معنـوی و... تأمیـن اسـت، بـدون این کـه بـا 

جنـس مخالفـی مواجـه میدانی 

شـود. خـوب اسـم ایـن را چـه 

نگـرش بگذاریم چـه محدودیت، 

کـه به نظـرم، واژه مثبتـش ایـن 

اسـت کـه نـگاه مـا بـه زن ایـن 

اسـت که زن باید آرامش داشـته 

باشـد، و درگیـر محیـط مردانـه 

می خواهـد  زن  وقتـی  نشـود، 

مردانـه  محیط هـای  درگیـر 

نشـود، پـس می شـود یک سـری 

شـئون اختصاصـی و مناصـب 

نظـر  در  برایـش  اختصاصـی 

گرفـت؛ ایـن شـئون اختصاصی، 

آمـوزش اختصاصـی لازم دارد. 

البتـه ایـن سـمت هـم مـا ایـن 

کار را نکردیـم، یعنـی نیامدیـم 

درگیــر  می خواهــد  زن  وقتــی 
نشــود،  مردانــه  محیط هــای 
یک ســری  می شــود  پــس 
مناصــب  و  اختصاصــی  شــئون 
نظــر  در  برایــش  اختصاصــی 
گرفــت؛ ایــن شــئون اختصاصــی، 
دارد.  لازم  اختصاصــی  آمــوزش 
ایــن  مــا  هــم  ایــن ســمت  البتــه 
نیامدیــم  یعنــی  نکردیــم،  را  كار 
از  تعــدادی  یــک  كــه  بگوییــم 
طلبه هــا بــرای منصــب قضــاوت 
تربیــت كنیــم، یــک تعــدادی بــرای 
تعــدادی  یــک  تبلیــغ،  مناصــب 
در  و...،  جمعــه  امامــت  بــرای 
حــوزه گفتیــم همــه بــا هــم بیاییــد 
برویــد، یکــی امــام جمعــه شــود، 
یکــی مدیــر شــود و...؛ به هرحــال 
نیامدیــم مســیر اختصاصــی بــرای 

كنیــم.  ایجــاد  خانم هــا 
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بگوییـم کـه یـک تعـدادی از طلبه هـا بـرای 

منصـب قضـاوت تربیـت کنیـم، یـک تعـدادی 

بـرای مناصـب تبلیغ، یـک تعدادی برای امامت 

جمعـه و...، در حـوزه گفتیـم همه با هم بیایید 

برویـد، یکـی امام جمعه شـود، یکی مدیر شـود 

و...؛ به هرحال نیامدیم مسـیر اختصاصی برای 

خانم هـا ایجـاد کنیـم. 

تصـور مـن ایـن اسـت کـه نـه این کـه کاملا 

زنانـه باشـد و حتـی آمـوزش های ما جنسـیتی 

شـود، آموزش هـای مـا بـر اسـاس کارکردهـای 

اختصاصـی باشـد، و ایـن تـا حـدی می توانـد 

کمک کند. البته در حوزه برادران این مشـکل را 

داریم، گفتند تا پایه رسـائل و مکاسـب همه با 

هـم بخواننـد، و رشـته های تخصصـی از این جا 

جـدا شـود، امـا الآن داریـم بررسـی می کنیم که 

رشـته های تخصصـی مـا ناکارآمـد اسـت، حتی 

طلبه هـا رغبـت و گرایش ندارند و در آزمون های 

آن هـم شـرکت نمی کننـد. بنابرایـن بایـد بحث 

شود که چقدر این ها را از هم جدا کنیم. به نظرم 

این هـا نیـاز بـه اظهـار نظرهـای 

متعـدد دارد و یـا حداقـل برویـم 

تجربـه کنیـم؛ مثـلًا یک سـری 

مـدارس تخصصـی و رشـته های 

تخصصـی داشـته باشـیم و بعـد 

بازخورد گیـری کنیـم کـه چقـدر 

تأثیـر داشـت. مثـلًا کاری کـه در 

دانشـگاه امام صـادق مرحوم 

مهـدوی کنی انجـام داد، بعضی 

رشـته ها مثـل علـوم سیاسـی و 

مدیریـت را آزمایـش کـرد، بعـد دیـد وقتـی این 

رشـته ها باشـند، فارغ التحصیـلان می تواننـد 

در کشـور و بیـرون کشـور نقش آفرینـی کننـد؛ 

بعـد از ایـن مرحلـه رشـته ها را توسـعه دادنـد. 

 دانشـگاه های دیگـری نیـز مثـل باقرالعلـوم

بـه ایـن سـمت رفتنـد. بنابراین باید یـا با آزمون 

و خطـا پیـش رفـت، یـا بـه دیدگاه هـا و نظرهـا 

تکیـه کنیم. 

یـک  در  تصمیم گیری هـا  کـه  معتقـدم 

محـدوده کوچـک انجـام شـود، یعنـی کسـانی 

را  میدان هـا  همـه  کـه  می گیرنـد  تصمیـم 

نمی شناسـند. ممکن اسـت افـرادی در میادین 

فلسـفی حـوزه  علمـی حـوزه، فقهـی حـوزه، 

و ... را بشناسـند، و اسـتاد محـض آن رشـته 

هـم باشـند، ولـی آیـا فضاهـای اجتماعـی، 

آسـیب های اجتماعـی و میدان هـای دیگـری 

کـه طلبه هـای خانـم می تواننـد نقش آفرینـی 

داشـته باشـند، را می شناسـند؟ ضمـن این کـه 

امـروز فضـای مجـازی خـودش یـک دنیایـی 

اسـت. زمانـی بـه آقـای واعظـی 

رییـس دفترتبلیغـات اسـلامی 

فضـای  می خواهـم  گفتـم 

بدهیـم،  توسـعه  را  مجـازی 

ایشـان سفارش كردند با احتیاط 

برویـد. گـزارش دادم كـه دو کار 

کـردم که شـاید احتیاط حسـاب 

روی  را  کار  ثقـل  یکـی،  شـود: 

دوش خانم هـا گذاشـتم؛ دوم، 

بـا تولیـد محصـول می خواهـم 

زمانــی بــه آقــای واعظــی رییــس 
گفتــم  اســامی  دفترتبلیغــات 
را  مجــازی  فضــای  می خواهــم 
توســعه بدهیــم، ایشــان ســفارش 
كردنــد بــا احتیــاط برویــد. گــزارش 
كــه شــاید  كــردم  كار  كــه دو  دادم 
یکــی،  شــود:  حســاب  احتیــاط 
خانم هــا  دوش  روی  را  كار  ثقــل 
گذاشــتم؛ دوم، بــا تولیــد محصــول 
ارائــه  نــه  شــوم  وارد  می خواهــم 

خدمــات.
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وارد شـوم نـه ارائـه خدمـات. خدمـات آنلایـن 

اسـت و در معـرض آسـیب هسـتید، مثـلًا بایـد 

مرتب در اینسـتاگرام پسـت بگذارید، اما وقتی 

موشـن گرافی، انیمیـش و... تولیـد کنیـد و در 

آن جـا بازنشـر دهیـد دیگـر آن آسـیب را نـدارد. 

ایشـان اسـتدلال دربـاره خانم هـا را پسـندید و 

گفتنـد خـوب اسـت، چرا کـه خانم هـا، اصـولًا و 

بـر اسـاس تجربـه در برابـر آسـیب های جنسـی 

مقاوم ترنـد. وقتـی خانم ها چنیـن ویژگی دارند 

کـه درصـد آسیب پذیری شـان پایین تـر اسـت، 

از آن طـرف همـت ، ذوق و سلیقه شـان بالاتـر 

و خیلـی بهتـر از آقایـان اسـت، چه ایـرادی دارد 

یـک میـدان بـزرگ فضای مجـازی را پیش روی 

آنـان قـرار دهیـم، و نصـف آمـوزش یـا بخـش 

عمده اش را به این سـمت ببریم 

کـه این هـا مبلغـان، مروجـان 

و مشـاوران در فضـای مجـازی 

باشـند. از ایـن طریـق بـا دنیـا 

هـم می تواننـد ارتبـاط بگیرنـد. 

شـاید از جهت هـای دیگـر هـم، 

سنخیت بیشـتری برای خانم ها 

داشـته باشـد، چرا کـه اگـر بنـده 

بخواهـم یـک مشـاوره و مبلـغ 

میدانـی باشـم، بایـد حضوری و 

مشـکلات خـاص خـودش بروم، 

می تواننـد  خانم هـا  بـرای  امـا 

ضمـن رسـیدگی بـه امـور خانه، 

در تلگـرام، اینسـتاگرام و .... کار 

کننـد. بنابرایـن بایـد بر روی این 

مسـائل کار و فکـر کـرد. مـا اکنون نه تنها طلاب 

خواهـر در بخـش فضـای مجـازی را تشـویق 

نکردیـم کـه برونـد و بـه آن هـا مهـارت ندادیم، 

بلکـه آن هـا تحذیـر هـم می شـوند. بنابرایـن 

تصـور بنـده ایـن اسـت، کـه نه کلًا به آن سـمت 

بغلتیـم و بگوییـم آموزش شـان تمـام متفاوت 

باشـد، ولـی ایـرادی هـم ندارد بر اسـاس شـأن، 

شـرایط، اقتضـا و مناصـب خانم هـا حداقـل 

رشته سـازی کنیـم. مثلًا چرا در حـوزه خواهران  

رشـته کلام،  فلسـفه، تفسـیر و... می گذاریـم؛ 

اگـر قـرار اسـت مشـترک باشـند، چـرا این هـا را 

جـدا می کنیـم، خانمـی کـه متأهـل اسـت و 

آقـا هـم متأهـل اسـت با هـم بیایند سـرکلاس 

آیـة الله مـکارم و... درس بخواننـد. وقتـی قـرار 

اسـت همان درس، همان شـکل 

و شـمایل باشـد، چرا جدایشـان 

فرهیختـگان  این هـا  کنیـم، 

جامعـه هسـتند. بنابرایـن اگـر 

این هـا را جـدا می کنیـم، رشـته 

متناسـب بـا خودشـان را هـم 

طراحـی کنیـم؛ یعنـی به جـای 

بگذاریـم  کاربـردی  کلام، کلام 

و بـه جـای این کـه فـلان وهابی 

را قانـع کنـد، بگوییـم بـه بچه ها 

 خداشناسـی، معـاد، اهل بیت

و... یـاد بدهـد. بنابرایـن تفاوت 

رشـته بـر اسـاس شـأن، اقتضا و 

شـرایط کاری آن هـا باشـد.

امید اسـت، دستاوردی که در 

كــه در نظــام شــکل  دســتاوردی 
بازســازی هایی  بــا  گرفتــه، 
شــود،  انجــام  بایــد   

ً
دائمــا كــه 

نقطــه  كــه  باشــد  به گونــه ای 
قوتــی بــرای آینــده تبدیــل شــود. 
وقتــی  بــرادران  حوزه هــای  در 
بســازیم،  امیــد  می خواهیــم 
می خواهیــد  شــما  می گوییــم 
مثــاً  بســازید،  را  آینــده  تمــدن 
مکاســب  انصــاری  شــیخ  وقتــی 
را كلیــد زد، درواقــع مســیر فقهــی 
را بــه یکــی از ســاحت های بــزرگ 
و  مکاســب  نــام  بــه  اجتماعــی 
كــرد.  عالــم اقتصــاد جهت دهــی 
گــر  بنابرایــن شــما طلبه هــا هــم ا
كنیــد، یــک  بتوانیــد جهت دهــی 

می ســازید.  تمدنــی  آینــده 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

136
نظـام شـکل گرفته، با بازسـازی هایی کـه دائماً 

بایـد انجـام شـود، به گونـه ای باشـد کـه نقطـه 

قوتـی بـرای آینـده تبدیـل شـود. در حوزه هـای 

بسـازیم،  امیـد  می خواهیـم  وقتـی  بـرادران 

می گوییـم شـما می خواهیـد تمـدن آینـده را 

بسـازید، مثـلًا وقتـی شـیخ انصاری مکاسـب را 

کلیـد زد، درواقـع مسـیر فقهـی را بـه یکـی از 

سـاحت های بـزرگ اجتماعـی بـه نام مکاسـب 

و عالـم اقتصـاد جهت دهـی کرد. بنابراین شـما 

طلبه هـا هـم اگر بتوانیـد جهت دهی کنید، یک 

آینـده تمدنـی می سـازید. 

   امیـد دارم، در حـوزه خواهـران اتفاق هایـی 

بیفتـد کـه در جنبه هـای ویـژه زنانگـی جامعـه، 

کـه مـا تـوان، فهم و نگـرش آن را نداریم، این ها 

نگرش سـازی کننـد و تمـدن را بسـازند. اکنـون 

بـرش تمدنـی مـا در حـوزه زنـان ضعیف اسـت، 

چـه در حوزه هـای سـاختارها و هسـته های 

عینـی کـه همـه مردانـه اسـت و چـه در حـوزه 

کارکـردی، کـه امید اسـت به سـمت بهبودشـان 

پیـش برویم.

* . رییس دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان.
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ی*
اود

ده د
فری

معیارسنجی
نظام آموزشی  تربیتی

حوزه های علمیه خواهران 

با نگاه به مسائل معرفتی  ترویجی
   نقش برجستگی آموزش زنان و سطح معیارسنجی علمی آنان و نیز نیاز جامعه 
اسامی به عالمان دینی خواهر، از گذشته تاکنون یکی از مهم ترین دغدغه های 
متولیان علمی و دینی بعد از انقاب اسامی ایران بود. اهداف سطح کان علمی و یا 
والایی نقش زنان و هم چنین حفظ شأنیت آنان در فعالیت های اجتماعی و مهم تر از این ها، 
تحکیم روابط خانواده و به تبع آن اجتماع پرنشاط و به دور از تخریب اخاقی واجتماعی نقطه عطف یك جامعه 
اسامی است. ازاین رو با الگوپذیری و نهادمحوری از این سخن پر محتوا و اصالت بخش رهبرکبیر انقاب، که: » 
از دامن زن مرد به معراج می رود.« )صحیفه امام، ج16، ص225( و نیز صاح و فساد جامعه را از صاح و فساد 
زنان می شمارند، که: » نقش زنان در عالم از ویژگی های خاصی برخوردار است. صاح و فساد یك جامعه را از 
صاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به 
جامعه تحویل دهد، که از برکاتش یك جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش ها والای انسانی کشیده شوند و 
می توان به عکس آن هم باشد.«)همان، ص192( به گونه ای نقش زنان در جامعه اسامی از نگاه بزرگان ترسیم 

می شود که گرفتن زنان انسان ساز را از جامعه موجب انحطاط و پستی می شمارند. 
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بـا چنیـن نگرشـی و بـا شـناخت مقتضیـات 

زمـان و نـگاه ویـژه اسـلام بـه حقـوق زنـان و 

آیندنگـری كـه حضـرت امـام در این گونـه 

امـور مهـم داشـتند، در 1363شمسـی، دسـتور 

تأسـیس»جامعة الزهرا؟سها؟« را دادنـد، تا در این 

مدرسـه طـلاب خواهر بتوانند به گونه منسـجم 

و قانون منـد )حضـوری و غیرحضـور( سـطوح 

چندگانـه مشـغول علم آمـوزی باشـند.

بعد از گذار از آن دوره و فرازوفرود بسیار و آنچه 

در تحـولات سیاسـی، فعالیتـی و برنامه ریـزی 

سـرانجام  پیش آمـد،  جامعة الزهـرا�، 

در1392شمسـی،  حضـرت آیـة الله خامنـه ای، 

بـرای بهره منـدی بیشـتر و مـدون تحصیلـی 

وجـذب طلاب خواهر از دیگر كشـورها، دسـتور 

تأسـیس» حـوزه علمیـه خواهـران« را با زیر نظر 

هیئـت أمنـا و شـورای عالـی حوزه هـا دادنـد، 

كـه بارقـه ای بـرای فراگیـری بهتر آنـان در علوم 

گوناگـون فراهم شـد... . حصـول 

نتیجـه بهتـر ایـن تلاش هـا بعد 

از چندیـن دوره فارغ التحصیلـی 

خواهـران طـلاب حـوزه علمیـه 

تـا  شـدیم  آن  بـر  خواهـران، 

گفت وگویـی بـا سـركار خانـم، 

معـاون  داودی،  فریـده  اسـتاد 

علمیـه  حوزه هـای  آمـوزش 

خواهـران، ترتیـب داده شـود، تا 

كم وكیـف برنامه های تحصیلی 

این قشـر تأثیرگذار بیشـتر فرادید نهاده شـود و 

معیارسـنجی علمـی آنـان را در ترازوی پیشـینه 

و افـق آینـده بـه میـز نهیـم.

   حـوزه: نظـام تعلیـم و تربیـت حوزه هـای 
خواهـران بـا چـه مشـکلاتی روبه روسـت؟

داودی: از عمـر نظـام تعلیم و تربیت رسـمی 
حوزه هـای علمیـه خواهران، به سـختی بیشـتر 

از دو دهـه می گـذرد. این عمـر کوتاه هم مربوط 

بـه مقطـع اول و عمومـی اسـت. سـطح عالـی 

چندسـالی اسـت راه انـدازی شـده و سـطوح 

تخصصـی هنـوز در اغلب اسـتان ها امکان اجرا 

نیافتـه اسـت. بنابرایـن بخشـی از مشـکلات 

طبیعـی و تـا حـدودی ناشـی از نوپایـی نظـام 

اسـت. ضمن آن که بسـیاری از مشـکلات نظام 

تعلیـم و تربیـت بـه محدودیـت امکانـات و 

شـکل اجـرای آن برمی گـردد. گرچـه تا رسـیدن 

بـه اهـداف فاصلـه زیـادی داریـم، امـا وجـود 

دانش پـژوه،   65000 و  دانش آموختـه   45000

یعنـی وجـود یـک طلبـه در 100.000 خانواده که 

می توانـد بـرکات زیـادی داشـته 

 . شد با

مـدارس،  در  حضـور طـلاب 

دانشـگاه ها، مجامـع و ... آثـار 

ایـن شـجره طیبـه اسـت، امـا 

ایـن مقدارکافـی نیسـت. حـوزه 

بایـد نبـض فعالیت هـای دینـی 

را در دسـت داشـته  در کشـور 

باشـد، به صـورت ملموس حضور 

عالمانـه و اندیشـمندانه خـود را 

اثبات کند، پرچم داری توأمان بار رسالت همسر 

ـغ و مـدرس موفق را  ّـ موفـق، مـادر موفـق و مبل

فعالیت هــای  نبــض  بایــد  حــوزه 
دینی در كشور را در دست داشته 
ملمــوس  به صــورت  باشــد، 
ــه و اندیشــمندانه  حضــور عالمان
كنــد، پرچــم داری  خــود را اثبــات 
همســر  رســالت  بــار  توأمــان 
و  ــغ  مبلّـ و  موفــق  مــادر  موفــق، 

كنــد اثبــات  را  مــدرس موفــق 
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اثبـات کنـد و ... . بـرای رسـیدن 

بـه اهـداف، نیازمنـد بازنگـری 

برخـی  هسـتیم.  بازخوانـی  و 

سیاسـت ها بـه اقتضـای زمـان 

بایـد تحـول یابنـد و شـیوه های 

اجـرای برنامـه آموزشـی از جهت 

یادگیـری، یاددهـی، ارزشـیابی 

تحصیلـی، آمـوزش و سـنجش 

و...  درسـی  متـون  مهارت هـا، 

بایسـتی روزآمـد شـوند.   از ایـن 

جهـت، تا حـدی عقب هسـتیم. 

برنامه های درسی باید بازطراحی 

شـود، عناوین و اهداف هر درس 

بر اسـاس اهـداف متوقع از دوره 

طراحی شـود، مثلًا در مقطع اول 

و دوره عمومـی چـه سـطحی از 

آگاهـی در هـر درس مورد انتظار 

اسـت. اگر در حد آشـنایی اسـت 

در همـان انـدازه خوانـده شـود، 

چـه لزومـی دارد تمـام مباحـث 

و  شـود  خوانـده  ریزودرشـت 

به دلیـل عـدم کاربسـت آن در فاصلـه زمانـی 

کوتاهـی بـه فراموشـی سـپرده شـود.

کتاب هـای درسـی بایـد شـکل آموزشـی بـه 

خـود بگیرنـد. مقـام معظـم رهبـری سـال ها 

و بارهاسـت کـه بـه ایـن مهـم اشـاره کرده انـد 

کتاب هـا را تسـهیل کنیـد نـه این کـه محتـوا را 

ضعیـف کنیـد، بلکـه شـکل آموزشـی بـه خـود 

بگیـرد طلبـه به جای آن کـه وقتش را صرف فهم 

عبـارت کنـد صـرف فهـم مطلب 

کنـد. مطالبـی کـه بـا توجـه بـه 

هـدف مقطـع، زوایـد محسـوب 

می شـود حذف شـود و ... . البته 

ایـن مـوارد تـا حـدی در حـوزه 

خواهـران انجـام شده اسـت، اما 

لازم اسـت بحـث تحـول در نظام 

آموزشـی شـتاب بیشـتری بـه 

خـود بگیـرد. 

تشکیل  و  مدارس  ایجاد  در 

مناسبی  توزیع  محل ها،  رشته 

رشته ها  ایجاد  نگرفته  صورت 

امکانات  تابع  حدی  تا  شاید 

و  علمی  مهندسی  نه  بوده 

لازم  راهبردی.  نیازسنجی های 

مهندسی  جامع  طرح  است 

آن  براساس  تا  تدوین  رشته ها 

به صورت معقول و حساب شده 

اقدام به  توسعه وگسترش شود. 

نظام فاقد تنوع است و نمی تواند 

را  استعدادها  و  نیازها  همه 

پوشش دهد، به ویژه استعدادهای برتر را بتواند 

خوب شناسایی كند. 

   حوزه: آیا سـطوح تعریف شـده برای طلاب 
بـا رشـد و انتظـارات جامعـه علمـی هم تـراز 

ست؟ ا

حجـم  و  زمان بنـدی  جهـت  از   داودی: 
نیروسـازی، هنـوز تـا مرحلـه خودکفایـی حوزه 

علمیـه خواهـران فاصلـه قابـل توجهـی داریم. 

حجــم  و  زمان بنــدی  جهــت  از  
مرحلــه  تــا  هنــوز  نیروســازی، 
علمیــه  حــوزه  خودكفایــی 
خواهــران فاصلــه قابــل توجهــی 
بــه  داریــم. ســرعت رشــد علــم 
ــا  ــق ب ــرای تطاب ــه ب حــدی اســت ك
نیــاز  علمــی،  جامعــه  انتظــارات 
حــوزه  همه جانبــه  بســیج  بــه 
جامعــه  می شــود.  احســاس 
دین شناســانی  منتظــر  علمــی 
فهــم،  تفقــه،  قــدرت  كــه  اســت 
درک عمیــق دیــن و تبییــن آن را 
اســت  عالمانــی  منتظــر  دارنــد. 
كــه بتواننــد از متــن دیــن، برنامــه 
آن  از  و  كــرده  اســتخراج  زندگــی 
بــرای  عملیاتــی  فرمول هــای 
دهنــد.  ارایــه  انســان  زندگــی 
نظریه پردازانــی كــه در همــه ابعــاد 
علــوم عقلــی و نقلــی، تبیین هــای 
داده،  ارایــه  عالمانــه  مســتدل 
بشــر  زندگــی  بن بســت های  از 
امروزه، مســیرهای روشــن نشــان 

  . هنــد د
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سـرعت رشـد علم به حدی اسـت 

کـه بـرای تطابـق بـا انتظـارات 

جامعـه علمـی، نیـاز بـه بسـیج 

احسـاس  حـوزه  همه جانبـه 

می شـود. جامعـه علمـی منتظر 

دین شناسـانی اسـت کـه قـدرت 

تفقـه، فهـم، درک عمیـق دیـن و 

تبیین آن را دارند. منتظر عالمانی 

اسـت کـه بتواننـد از متـن دین، 

برنامـه زندگـی اسـتخراج کـرده 

فرمول هـای عملیاتـی  آن  از  و 

بـرای زندگـی انسـان ارایه دهند. 

همـه  در  کـه  نظریه پردازانـی 

ابعـاد علـوم عقلی و نقلی، تبیین های مسـتدل 

عالمانه ارایه داده، از بن بسـت های زندگی بشـر 

امـروزه، مسـیرهای روشـن نشـان دهنـد.  

نیازهـای  بـا  مواجهـه  کـه  گفتنی اسـت 

علمـی جامعـه و پاسـخ گویی بـه آن، مربـوط به 

خروجی هـای مقاطـع تخصصـی حـوزه اسـت 

وحـوزه خواهـران دراین خصـوص گام های اول 

را برمـی دارد. نظـام جدیـد حوزه هـای خواهران 

تاکنـون در  سـطح چهار خروجـی نداشته اسـت. 

بسیار غلط است که از دانش آموختگان سطح دو 

و مقطـع عمومـی که عمـده دانش آموختگان را 

تشـکیل می دهنـد انتظـار ورود بـه عرصه هـای 

تخصصـی گام بردارنـد. دانـش کارکـردی آن هـا 

چیـز دیگـری اسـت و بـر همین اسـاس، لازم 

اسـت حـوزه در سـطوح عالـی و تخصصـی ورود 

جدی تری پیدا کند تا بتواند مسـئولیت خود را 

در قبـال پاسـخ گویی به مسـائل 

علمـی ایفـا کند. 

طراحـی و اجـرای رشـته ها و 

گرایش هـا به ویـژه در حـوزه زنان 

تـا سـطوح اجتهادی بسـیار لازم 

اسـت. البتـه معتقـدم، سـطوح 

هر قـدر  موجـود  سیسـتم  و 

تنهایـی  بـه  باشـد  هـم کامـل 

کمـال  بـه  را  افـراد  نمی توانـد 

خلاقیـت،  اسـتعداد،  برسـاند. 

همـت، پشـت کار و مجاهـدت 

شـبانه روزی می خواهد تا فرد به 

رشـد برسـد و منشـأ اثر شود؛ و در 

ایـن میـان نقـش مربیان و اسـاتید دل سـوز که 

توانمنـدی طـلاب را تشـخیص داده و با هدایت 

خـود ایـن نهال هـا را بـه درخـت تنومنـد تبدیل 

کننـد، بسـیار حایـز اهمیـت اسـت. 

   حـوزه:  میـزان کارآمـدی نهـاد مدیریـت 
مـدارس را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

مدیریـت  بـزرگ  اهـداف  از  یکـی  داودی: 
حوزه های علمیه خواهران، رشـد و بلوغ علمی-

تربیتـی نهادهـای تابعـه اسـت. به گونه ای کـه 

برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای تربیتـی و 

علمـی را مطابـق نیاز و متناسـب با ویژگی های 

منطقـه خـود بـه شـکل مطلوبی محقق سـازند. 

در یـک مرکـز آموزشـی، اگـر نگوییـم مدیریـت 

حـرف اول را در پیش بـرد مقاصـد می زنـد، یکی 

از ارکان مهـم بـرای رسـیدن بـه اهـداف اسـت. 

مـن معتقـدم در یـک مرکـز آموزشـی کـه دارای 

تحصیــل  از  هــدف  اصلی تریــن 
علــوم دینــی، شــناخت اســام بــه 
صــورت عمیــق و ســپس ترویــج 
و تبییــن مســتدل آن در ســطوح 
میانــی اســت. همیــن شــناخت 
تشــکیل  كــه  می شناســاند 
اســامی،  عــدل  حکومــت 
همــه  و  پیامیرگرامــی  خواســته 
ائمــه طاهریــن بــوده اســت. وقتــی 
دیــن از سیاســت جــدا نباشــد، 
بــه تبــع آن زمینه هــای سیاســی 
از این منظــر در تعییــن اولویت هــا 

اســت. مؤثــر  رویکردهــا  و 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

142
کادر مجـرب دل سـوز و آگاه اسـت بـا داشـتن 

حداقل هـای امکانـات، برنامـه و ... می  توانـد 

تـا حـد زیـادی بـه اهداف دست رسـی پیـدا کند 

و عکـس آن نیـز صـادق اسـت. 

راهبـردی  برنامه هـای  از  یکـی 

ایـن  طـی  می بایسـت  کـه 

دو دهـه یـا حداقـل دهه گذشـته 

می دادیـم،  قـرار  توجـه  مـورد 

کادرسـازی هدف منـد به منظـور 

حـوزوی  واحدهـای  مدیریـت 

اسـتاندارد  بی شـک،  اسـت. 

نبـودن مدیریـت مراکـز علمـی-

تربیتـی، شـاید مهم تریـن عامل 

عـدم اجـرای صحیـح برنامه هـا 

و در نتیجـه عـدم تحقـق اهـداف 

طیـف  در حال حاضـر،  باشـد. 

گسـترده ای از کادر مدیریتـی، نیازمنـد ارتقـا از 

طریـق فراگیری دانش هـای تخصصی مدیریت 

آموزشـی و مدیریـت راهبـردی و تلفیـق آن بـا 

مهارت هـای تجربـی خـود هسـتند.

   حـوزه: کارکـرد طـلاب خواهـر را چگونـه 
ارزیابـی می کنیـد. آیا کارکردهـا با هدف تبیین 

و ترویـج دیـن شـکل می گیـرد یـا زمینه هـای 

سیاسـی اجتماعـی بـر آن تأثیـر دارد؟

تحـت  اسـلامی،  جامعـه  در  مـا  داودی: 
حاکمیـت ولـیّ فقیـه و در بیـن مردمی دین دار 

زندگی می کنیم. سیاسـت های کلان حکومتی 

فضایـی،  چنیـن  در  اجتماعـی  نیاز هـای  و 

نمی توانـد بـا کارکردهـای طـلاب خیلـی فاصله 

داشـته باشـد. اصلی تریـن هـدف از تحصیـل 

علـوم دینـی، شـناخت اسـلام به صـورت عمیق 

و سـپس ترویج و تبیین مسـتدل آن در سـطوح 

میانـی اسـت. همیـن شـناخت 

تشـکیل  کـه  می شناسـاند 

حکومت عدل اسـلامی، خواسته 

ائمـه  همـه  و  پیامیرگرامـی 

طاهریـن بـوده اسـت. وقتـی 

دیـن از سیاسـت جـدا نباشـد، 

بـه تبـع آن زمینه هـای سیاسـی 

از این منظـر در تعیین اولویت ها 

و رویکردها مؤثر اسـت. به تعبیر 

دیگـر، هـدف از تربیـت طـلاب 

بـرای فهـم و قرائـت صحیـح از 

نهادینه کـردن  ابـلاغ و  و  دیـن 

آن در بـاور مـردم اسـت و فهـم 

صحیـح دیـن یعنـی فهم دین با همـه ابعاد آن.  

در دیـن، دشمن شناسـی، مبـارزه بـا ظلـم، 

عدالت خواهـی و ... کمتـر از عبـادت مرسـوم 

نیسـت. لـذا وظیفـه حوزه هـا تربیـت طلابـی 

اسـت کـه ضمـن مسـلح بودن بـه سـلاح علم و 

اخلاق، بصیر و آگاه به زمانه نیز باشند. در عین 

پرهیـز از سیاسـی کاری و گروه گرایـی، توجه به 

مسـائل روز داشـته باشـند و بـا حساسـیت آن 

را دنبـال کننـد و هدایـت مـردم در این خصوص 

نیـز یکـی از وظایـف آن هاسـت. این کـه همـه 

فراگیـران بـه ایـن سـطح  کارکـردی نمی رسـند، 

دلایـل متعـددی دارد کـه در جـای خـودش باید 

بـه آن هـا پرداخت.

كــه  تی  اشــکالا از  یکــی 
دراین بــاره دیــده می شــود عــدم 
برنامه ریــزی مســتمر و هدف منــد 
آمــوزش پژوهــش محــور  جهــت 
ــا ســه  ــه دو ی ــردن ب ك كتفا اســت. ا
واحــد روش پژوهــش نمی توانــد 
مــا را بــه اهــداف پژوهــش رهنمون 
كــه  همان گونــه  البتــه  ســازد. 
هفــت گام   

ً
اخیــرا یادآورشــد، 

در  پژوهــش  در  شــده  تدویــن 
ضمــن واحدهــای آموزشــی اجــرا 
كــه می توانــد طــاب را  می شــود 
كنــد. مأنــوس  پژوهــش  بــا  ابتــدا  از 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

143
   حوزه:کارآمـدی طـلاب در عرصـه پژوهـش 
چگونه اسـت و علت عدم مطلوبیت در این باره 

؟ چیست

داودی: حوزه علمیه خواهران، مثل هر نظام 
آموزشی دیگری، سطوح علمی حوزه، از جهت 

پژوهشی و به تناسب هدف گذاری شده اند. در 

مقطع عمومی، بیشتر آموزش پژوهش و تمرین 

و هدف گذاری  است  نظر  مورد  پژوهش گری 

هم در همین محدوده صورت گرفته و توان 

»تتبع« از طلاب این دوره پذیرفته است. حوزه 

خواهران تنها مرکزی است که از سال 82 - 

97 تدوین یک اثر پژوهشی، با  عنوان تحقیق 

پایانی را برای همه طلاب در نخستین مقطع 

یعنی سطح دو )دوره کارشناسی( تکلیف کرده 

است. تحقیقات پایانی طلاب این سطح، در 

چندسال اخیر، رتبه های برتر و برگزیده جشنواره 

پژوهشی ویژه طلاب جوان »علامه حلّی« را به 

خود اختصاص داده و برای پژوهش گران  نوپا، 

افتخار آفریده است. 

در حال حاضر، پژوهش با رسمیت بیشتری 

به آموزش وارد شده و با دروس آمیخته شده و 

در آموزش اشراب شده است. البته واضح است 

پژوهش به معنای خاص، از دوره های عالی و 

به ویژه مقاطع تخصصی مورد انتظار است و 

همان گونه که اشاره شد، برای رسیدن به ثمرات 

تخصصی  مقاطع  دانش آموختگان  پژوهشی 

حوزه های خواهران، زمان نیاز است. 

دیـده  دراین بـاره  کـه  اشـکالاتی  از  یکـی 

می شـود عدم برنامه ریزی مسـتمر و هدف مند 

جهت آموزش پژوهش محور اسـت. اکتفاکردن 

بـه دو یـا سـه واحـد روش پژوهـش نمی توانـد 

مـا را بـه اهـداف پژوهـش رهنمون سـازد. البته 

همان گونـه کـه یادآورشـد، اخیـراً هفـت گام 

تدویـن شـده در پژوهـش در ضمـن واحدهـای 

آموزشـی اجـرا می شـود کـه می توانـد طـلاب را 

از ابتـدا بـا پژوهـش مأنـوس کند. مشـکل دیگر 

عدم تربیت اسـاتید اسـت، اسـاتید حوزه برخی 

بـا روش هـای پژوهش آشـنا نیسـتند. تغییر در 

شـیوه های تدریـس و خـروج تدریـس از روش 

سـخنرانی و متکلـم وحـده بـودن،  و روی آوردن 

بـه  شـیوه بحـث و ارائـه نظـر، ارجـاع طـلاب به 

منابع، ارائه مطالب توسط طلاب و ... از اموری 

اسـت کـه بایـد به آن توجه جدی شـود. پرورش 

و ارتقای اسـاتید از حیث علمی و مهارتی برای 

تأمیـن ایـن هـدف، از ضروریاتی اسـت که باید 

بـه آن پرداخت. 

تلاش هـای  گرچـه  این كـه،  آخـر  سـخن 

زیـادی صـورت گرفتـه، ولـی بـرای رسـیدن بـه 

حـوزه مطلـوب نیارمند تلاش بیشـتر، اسـتفاده 

از نیروهـای متخصص، خوش فکر و نخبگان در 

بدنه مدیریتی حوزه برای بالندگی بیشـتر حوزه 

علمیـه خواهـران هسـتیم . 

از خداونـد منـان بـرای همـه تلاش گـران 

عرصـه تعلیـم  و تعلّـم آرزوی توفیـق دارم و 

از مجلـه حـوزه کـه ایـن فرصـت را در اختیـارم 

گذاشـتند، تشـکر می کنـم.  
* . معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران.



ک مجـــــــات تخصصی راهنمای اشــترا
دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم


